


  
 

  

  
  

  

    جمعهصبح 
4/9/1401  

  

    14014011ماه ماه   آذرآذر  44آزمون آزمون 
  

  

 نام درس
 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر   4000 4750 5500 6250 7000
 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 ي و آماررياض
  1 2 4 5 7 اقتصاد

  1 2 4 5 7  شناسيروان
  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسيجامعه
 

  دقيقه 100ويي: گ دت پاسخم 130تعداد سؤال:
 

  گويي و مدت پاسخ ها سؤال شمارة ،عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد
  

  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  حانيمواد امت رديف
  (به دقيقه)

  10 10 1  10  اجباري  )3رياضي و آمار (  1

  10  20  11  10  اجباري  )2( رياضي و آمار  2

  10  30  21  10  اجباري  اقتصاد  3

  شناسي روان  4
 انتخابي

10  31  40  
10  

  50  41  10  اقتصاد  5

  20  70  51  20 اجباري  )1) و (3( علوم و فنون ادبي  6

  )2علوم و فنون ادبي (  7
  انتخابي

10  71  80  
10  

  90  81  10  )1علوم و فنون ادبي (  8

  10  100  91  10  اجباري  )3شناسي ( جامعه  9

  10  110  101  10  اجباري  )1شناسي ( جامعه  10

  )2شناسي ( جامعه  11
  انتخابي

10  111  120  
10  

  130  121  10  )1شناسي ( جامعه  12
 

 )1شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني



  3صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401آذر  4 آزمون
 

 
 

 محل انجام محاسبات

  
  
  

  

ايـن آزمـايش   اي  فضاي نمونه .كنيم پرتاب ميديگر تاس  2صورت  كنيم و در غير اين سكه پرتاب مي 2بيايد  3اگر مضرب  ،كنيم تاسي را پرتاب مي - 1

 ؟چند عضو دارد

1 (136     2 (148   

3( 152     4 (160   

Aاشد، پيشامد پسر ب 2پيشامد حداقل  Bپيشامد حداقل يك دختر و  Aدر يك خانوادة سه فرزندي، اگر  - 2 B− ؟چند زيرمجموعه دارد 

1 (12     2 (13   

3 (14     4 (16   

 ؟كدام استها يكسان ظاهر شوند،  هكه تاس زوج و سك احتمال آنكنيم.  متمايز را پرتاب مي ةدو سك ويك تاس  - 3

1 (1
5     2 (1

4   

3 (1
6     4 (1

3   

آوريم. اگر احتمال قرمز رنگ بودن اين گـوي   گوي زرد وجود دارد. يك گوي به تصادف بيرون ميگوي قرمز و تعدادي  3گوي آبي،  5در يك كيسه  - 4

1
 ؟باشد. چه تعداد گوي زرد رنگ درون كيسه وجود دارد 4

1 (5     2 (4   

3 (6     4 (3   

بيشـتر و تعـداد    هـا  كه تعـداد بـازيگران از تعـداد خواننـده     كنيم، احتمال آن نفر به تصادف انتخاب مي 5كارگردان  2خواننده و  3بازيگر،  5از بين  - 5

 ؟قدر است چه ،ها بيشتر باشد ها از تعداد كارگردان خواننده

1 (7
30     2 (7

25   

3 (5
28     4 (5

21   

 احتمال)3رياضي و آمار (
  چرخة آمار در حل مسائل

  هاي چرخة آمار در حل مسائل) (گام
  37تا  12ي ها صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 محل انجام محاسبات

 ؟مهره سياه باشد چقدر است 2احتمال آنكه حداقل  ،مهره خارج كنيم 4مهرة سياه قرار دارد. اگر از اين جعبه  3مهرة سفيد و  6اي  در جعبه - 6

1 (5
14     2 (65

126   

3 (17
42     4 (3

14   

P(Aاگر  - 7 B) /− = 0 P(Bو  5 ) /′ = 0 P(Aباشد،  6 B) كدام است؟ 

1 (/0 1     2 (/0 9     

3 (/0 3     4 (/0 7   

, مبا ارقا - 8 , , ,1 2 3 4  پذير باشد، كدام است؟ بخش 5كه عدد بر  سازيم. احتمال آن غيرتكراري به تصادف مي معددي سه رقمي با ارقا 5

1 (1
2     2 (1

3   

3 (1
4     4 (1

5   

متغير مورد بررسي در  …تبديل كنيم. در انتخاب نمونه هر چه  …كنيم اطلاعات توصيفي را تا حد ممكن به اطلاعات  از چرخة آمار سعي مي …در گام  - 9

 تري نياز داريم. نمونة بزرگ ه اندازةجامعه بيشتر باشد براي حصول اطمينان از وجود تنوع در نمونه ب

  دوم ـ كيفي ـ ميانگين) 4  سوم ـ كيفي ـ پراكندگي) 3  سوم ـ كمي ـ ميانگين) 2    دوم ـ كمي ـ پراكندگي) 1

 ؟است ها كدام ها به ميانگين داده با توجه به نمودار زير كه براي يك سري دادة آماري رسم شده است. نسبت واريانس داده - 10

1 (2
5     2 (1

5  

3 (1
8     4 (1

10   

40

44
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
Aحاصل  - 11 sign( ) sign( )= − − + −2 19 3  ؟كدام است 2

1 (1   2 (−1  3 (−3   4 (2  

اگر  - 12
( a b)x , x

f (x)
(a b )x , x

+ + >= 
− + + ≤

2
2 3 0

2 5 4 0
aيك تابع پلكاني باشد، حاصل   b+ ؟كدام است 

1 (1   2 (2  3 (−2   4 (−3   

xfاگر  - 13 (x)  = +  
3 xg(x)و  12  = −  

1
2 xازاي  به g(x)قدار مباشد،  3 f ( )= ]( ؟كدام است 5  ، نماد جزء صحيح است.)[

1 (1   2 (2  3 (3   4 (4   

]حاصل عبارت - 14 ] [ / ]A
[ ] [ ]

− + −
=

−

3 15 2 0 01
157 2 4

]( ؟كدام است   ، نماد جزء صحيح است.)[

1 (3
5   2 (− 1

3   3 (− 1
2   4 (1

3   

x]اگر  - 15 ]+ =2 1 xباشد، مقدار  4 x[ ] [ ]+ −2 ]( كدام است؟ 2  ، نماد جزء صحيح است.)[

  2) 4   ) صفر3  1−) 2   1) 1

y برد تابع - 16 | x |= + −2 3  ؟كدام است 2

1 ({y R | y }∈ ≥ 2   2 ({y R | y }∈ ≥ − 3
2   3 ({y R | y }∈ ≥ −2  4 ({y R | y }∈ ≥ 3

2   

  تابع)2رياضي و آمار (
  (توابع پلكاني و قدر مطلقي، 

  اعمال بر روي توابع)
  

  54تا  34هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 محل انجام محاسبات

fتابع  - 17 (x) | x |= − +2 3  ؟استكدام اي  به صورت دو ضابطه 1

1 (x , x
f (x)

x , x
− ≥

= − + <

2 3 3
2 5 3     2 (x , x

f (x)
x , x
− ≥

= − + <

2 5 3
2 7 3  

3 (x , x
f (x)

x , x
+ ≥

= − − <

2 5 3
2 7 3     4 (x , x

f (x)
x , x
+ ≥

= − − <

2 3 3
2 5 3  

fاگر  - 18 (x) | x |= + xو  3 , x
g(x)

x , x
+ > −

=  − ≤ −

2 1 3
1 f)ضابطة تابع د، نباش 3 g)− ؟كدام است 

1 (x , x
y

x , x
+ > −

= − + ≤ −

2 3
4 3     2 (x , x

y
x , x

− + > −
= − − ≤ −

2 3
2 2 3  

3(  x , x
y

x , x
+ > −

= − + ≤ −

2 3
2 4 3    4 (x , x

y
x , x
− > −

= − − ≤ −

2 3
2 2 3  

fاگر  - 19 (x) x= −2 )fو تابع  1 )(x)
g

 ؟دام استك g(x)به صورت نمودار زير باشد، ضابطة تابع  

1 (g(x) x= −1  

2 (g(x) x= +1   

3 (g(x) x= −1  

4 (g(x) x= − −1   

fبه شكل زير باشد، برد  gو  f نمودار دو تابع اگر - 20
g

 ).سهمي است f( ؟كدام است 

1 (R   

2 (R { }− 4  

3 (R { }− −6  

4 (R { }− 4
3  

x

f

g

y

-2

4

3

x

y

-1

1-1
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 محل انجام محاسبات

  

  

 درستي آمده است؟ يك از موارد زير به در كدام »ركود اقتصادي«هاي  ويژگي - 21

 كمتر  ف) كاهش توليد ـ استفاده از كارگران كمتر ـ استفاده از سرمايةال

  ها ـ قرار گرفتن در بيرون مرز امكانات توليد كار ـ بسته شدن كارخانه ب) وجود منابع توليد بي

  پ) استفاده از سرماية بيشتر به جاي كارگر ـ قرار گرفتن در درون مرز امكانات توليد
  استفاده ماندن سرمايه و نيروي كار (وجود منابع غيرفعال) رز امكانات توليد ـ بيت) قرار گرفتن در زير م

  ) ت، پ4  ت ) الف، 3  ) ب، پ2  ) الف، ب1
 هاي زير است؟ ترتيب مبين پاسخ صحيح پرسش كدام گزينه به - 22

 الف) امروزه در جهان پشتوانة پول چيست؟

  يك از وظايف پول اشاره دارد؟ كدامهاي بانكي در برخي معاملات به  ب) رد و بدل كردن حواله

  ها به چه چيزي منجر شد؟ برخي صرافان از اعتماد مردم و يا تعداد زياد انواع رسيدها و صرافي ةج) سوءاستفاد
  ها بانكها و به وجود آمدن  انداز و حفظ ارزش، ج) كم شدن تعداد صرافي شود. ب) وسيلة پس ها نگهداري مي هاي طلايي كه در بانك ) الف) شمش1

  ها ها و به وجود آمدن بانك هاي آينده، ج) كم شدن تعداد صرافي شود. ب) وسيلة پرداخت ها نگهداري مي هاي طلايي كه در بانك ) الف) شمش2
  ها هاي آينده، ج) چاپ و انتشار اسكناس توسط دولت ) الف) قدرت اقتصادي كشور، ب) وسيلة پرداخت3

  ها انداز و حفظ ارزش، ج) چاپ و انتشار اسكناس توسط دولت سيلة پس) الف) قدرت اقتصادي كشور، ب) و4
ها، نرخ بيكـاري ايـران در    در جدول زير آورده شده است. براساس اين داده» مركز آمار ايران«توسط  1400هاي آماري از جمعيت ايران در سال  داده - 23

  ؟صد استچند در ،1400سال 

   1400آمار جمعيتي ايران در سال 

,  جمعيت مردان كشور  1 ,42 900   نفر 000

,  جمعيت زنان كشور  2 ,42 100   نفر 000

  جمعيت كل كشور درصد 40  جمعيت فعال كشور  3

,  جمعيت شاغل كشور  4 ,23 800   نفر 000
  

1 (25   2 (30   3 (15   4 (32   
 ت؟هاي اعمال آن كدام اسشود و يك نمونه از روشدر شرايط ركود اقتصادي كدام سياست توسط بانك مركزي اعمال مي - 24

  ) سياست پولي انقباضي ـ خريد اوراق مشاركت در دست مردم2  ) سياست پولي انقباضي ـ فروش اوراق مشاركت به مردم1
  ) سياست پولي انبساطي ـ فروش اوراق مشاركت به مردم4  ) سياست پولي انبساطي ـ خريد اوراق مشاركت در دست مردم3

 و فقر يكاريركود، ب اقتصاد
  تورم و كاهش 

 ديقدرت خر
  104تا  81هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 



  8صفحة:   انيـانس مـدوازده  1401آذر  4 آزمون
 

 
 

 محل انجام محاسبات

 صحيح است؟» اي بيكاري دوره«و » اري ساختاريبيك«ترتيب، در ارتباط با مفاهيم  كدام گزينه به - 25

 مدت است و در همة كشورها وجود دارد. ـ اين نوع بيكاري كوتاه .دهد اي كه هنگام ركود اقتصادي رخ مي ) بيكاري1

  دهد. منابع غيرفعال در كشور رخ مي) زماني كه نيروي كار ساده در اقتصاد وجود دارد ولي نيروي كار متخصص مورد نياز است. ـ اين نوع بيكاري هنگام وجود 2

هاسـت. ـ بيكـاري برخـي از     هاي موجود به دلايلي از جمله عدم تطـابق مهـارت   اي كه ناشي از عدم تطبيق بين افراد جوياي كار و انواع شغل ) بيكاري3

  كارگران ساختماني و كشاورزان در فصل زمستان از اين نوع است.

وجو هستند. ـ بيكـاري كـه در     شود كه شغل قبلي خود را به دلايلي رها كرده و به اميد يافتن شغلي بهتر در جست ) اين نوع بيكاري شامل كساني مي4

  .كنند كنند يا بخشي از نيروهاي خود را بيكار مي ها استخدام خود را متوقف مي آن شركت

 ترتيب در كدام گزينه مشخص شده است؟ درست يا نادرست بودن عبارات زير به - 26

هـاي  دهخـانوا  ةتغذي ـاجتماعي مانند بيمة بيكاري و كمك بـه  هاي كند تا پول بيشتري را صرف برنامهميمجبور  را دولتيزان بالاي بيكاري، الف) م

  كاهش يافته است. ،ها شركت به دليل بيكار بودن كارگران و كاهش توليد دولت يماليات درآمدكه  ، درحاليكندنيازمند 

  اند و از تأمين احتياجات زندگي خود عاجزند. دلار در روز درآمد دارند، زير خط فقر نسبي 1/9هاني، افرادي كه زير مطابق با معيار بانك جب) 

  شود. در شاخص فقر مطلق، ارزش دلار از طريق نرخ ارز رايج در بازار محاسبه ميج) 

 ها از نظر فقر، در نظر گرفت.  ندي آنب توان توليد ناخالص داخلي يا درآمد سرانة كشورها را معياري براي رتبه د) مي

  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ2    ـ ص ـ غ ـ ص  ) ص1

  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص4    غ ـ ص ـ ص ـ ص) 3

در جدول زير آمده است. اگـر   1400و قيمت همين سبد از كالاها و خدمات در سال  1399مصرف در سبد خانوار در سال قيمت كالاها و خدمات پر - 27

با هم برابر باشد و اقلام مصرفي خانوار را در سه دسته (مواد غذايي، بهداشت و درمان، آموزش  1400و  1399ت در سال ميزان مصرف كالاها و خدما

 ، چند درصد است؟1399نسبت به سال  1400كننده در سال ها) تقسيم كنيم، شاخص قيمت مصرفو ساير هزينه

  1399ر سال قيمت د  ميزان مصرف  كالاها و خدمات مصرفي سبد خانوار رديف
  (تومان)

  1400قيمت در سال 
  (تومان)

  1500  1000  80  مواد غذايي  1

  800  700  50  بهداشت و درمان  2

  210  200  20  ها آموزش و ساير هزينه  3
 

1 (/26 75   2 (/37 98   3 (/40 15   4 (/25 35   
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 محل انجام محاسبات

,اگر تعداد  .را در اختيار دارد يبخش خدمات، بيشترين نيروي انسان» مركز آمار ايران«براساس اطلاعات  - 28 ,6 500 در بخش خدمات بهداشت و  ،نفر آن 000
 هاي زير است؟  درمان مشغول باشند، كدام گزينه دربردارندة پاسخ صحيح پرسش

2

4

6

8

12

10

0 1 52 6 93 7 104 8 11

نهفر) م�ل�ون (به دريالمان و بهداشت بخش دريال �اريال نه�روي تقاضاي و عرضه

تومان) دستچمزد(م�ل�ون

تقاضا) (منحن!

عرضه) (منحن!
B

S

D

F

O

E

A

  
  ه و تقاضا و دستمزد تعادلي كدام است؟ الف) مقدار تعادلي عرض

  تواند باشد؟ وجود داشته باشد، ميزان دستمزد در بازار چه حدودي مي» مازاد عرضه«ب) اگر در بازار نيروي كار 
  پ) اگر دولت ميزان دستمزد پرداختي به نيروي انساني را افزايش دهد، چه تغييري در روي منحني خواهيم داشت؟

,) الف) 1 ,6 500   كند. حركت مي Bبه Oميليون تومان، پ) عرضه از  8ميليون تومان، ب)  6نفر ـ 000
,ـ  نفرميليون  6) الف) 2 ,6 500   كند. حركت مي Bبه Oميليون تومان، پ) عرضه از  10، ب) تومان000
,) الف) 3 ,6 500   كند. حركت مي Fبه Oميليون تومان، پ) تقاضا از  5ميليون تومان، ب)  6نفر ـ 000
,ـ  نفرميليون  6) الف) 4 ,6 500   كند. حركت مي Fبه Oميليون تومان، پ) تقاضا از  4، ب) تومان000

 درستي آمده است؟ ترتيب، در كدام گزينه به هاي زير بهپاسخ صحيح پرسش - 29

  الف) يكي از دلايل تورم در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟
  است؟ نادرستب) كدام گزينه در ارتباط با كنترل تورم توسط دولت، 

  پردازند. گذاري خارجي، به مقابله با تورم مي ها با افزايش صادرات و سرمايه هماهنگي افزايش حجم نقدينگي با افزايش توليد، ب) دولت) الف) عدم 1
  دهند. بين عرضه و تقاضا را در بازار كاهش مي ةهاي توليدي كشور، فاصل ها با افزايش ظرفيت ) الف) مازاد تقاضا، ب) دولت2
  دهند از طريق افزايش واردات، بازار را تنظيم كنند. ها معمولاً ترجيح مي خ ارز، ب) دولت) الف) نوسانات نر3
  كنند. ها جلوگيري مي كارگيري نيروي انساني بيكار، از افزايش سطح قيمت ها با به عرضه، ب) دولت مازاد) الف) 4

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه جاهاي خالي را به - 30

  هايي از قبيل دريانوردي و حمل و نقل را رونق بخشيد. فعاليت …الف) 
  مبادله كنند. …و  …ترتيب با  ب) ساكنان تبت و ايران حاضر بودند كالاهاي اضافي خود را به

  شد. بود كه نزد صرافان و بازرگانان نگهداري مي …رسيدها،  ةج) پشتوان
  هاف، ج) اسكناس) الف) استفاده از رسيد در مبادلات، ب) چاي ـ صد1
  اي) الف) استفاده از رسيد در مبادلات، ب) پوست سمور ـ غلات، ج) طلا و نقره2
  ايعنوان پول، ب) چاي ـ غلات، ج) طلا و نقره ) الف) استفاده از فلزات به3
  هاعنوان پول، ب) پوست سمور ـ صدف، ج) اسكناس ) الف) استفاده از فلزات به4
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تر از سـاير سـؤالات   سؤالات به ذهن شما خطور كنـد، بيش ـ كدام دسته از كه پاسخ  حضور داريد، احتمال اين جلسة امتحان نهايي فرض كنيد شما در - 31

 ؟است

  جاي خالي) 4  صحيح يا غلط) 3  اي چند گزينه) 2  تشريحي) 1

  گانة حافظه است؟ از مراحل سه» اندوزش«كدام گزينه مربوط به مرحلة  - 32

 سپردن آن خاطر شعر براي به) مرور چندبارة يك بيت 1

  ) در ذهن داشتن بيت در فاصلة ميان يادگيري بيت تا يادآوري2

  ) ارائة كلمة اول بيت براي كسي كه آن را ياد گرفته ولي قادر به بيان آن نيست.3

  ) نوشتن بيت شعر در برگة امتحاني4

يك از موضوعات زير  كنندة كدام ، تبيين»هايي وجود دارد؟ و مدرسه چه تفاوت بين دانشگاه«و » ايد؟ در كدام دانشگاه تحصيل كرده«پاسخ به دو سؤال  - 33

  است؟ 

  يك از مراحل حافظه ) اطلاعات معين در هر2  بندي حافظه با توجه به مراحل حافظه تقسيم )1

  بندي حافظه با توجه به انواع اطلاعات مرحله )4  بندي حافظه با توجه به نوع اطلاعات ) تقسيم3

بـين   ةاساس رابطانواع دنباله بر«و » رياضي مدرسهشده در كلاس  آخرين مبحث تدريس« ،انواع حافظه براساس نوع اطلاعاتبندي  تقسيمبه با توجه  - 34

 ترتيب مربوط به كدام نوع حافظه هستند؟  به» جملات

    ) معنايي ـ معنايي4  ) رويدادي ـ معنايي  3  ) معنايي ـ رويدادي2  ) رويدادي ـ رويدادي1

 است؟ نكردهيك از فنون بهسازي حافظه اشاره  زير به كداممتن  - 35

هـاي   بندي كرده و با مثال كند مطالب را دسته كند؛ او سعي مي مطالعه مي آموزي براي يادگيري بهتر مطالب درسي، قبل از تدريس دبير، پيش دانش«

  »ها را به خاطر بسپارد. مناسب آن

  ) بسط معنايي4  مطالب) ساماندهي 3  ) تمايزبخشي2  خبا ) روش پس1

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را اقتصادوشناسيروانز ميان سؤالاتدر اين بخش، ا شناسيروان
  پاسخ دهيد. 50تا  41هاي  به سؤال» يا« 40تا  31هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

  حافظه و علل فراموشي
  111تا  88هاي  صفحه
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  تر است؟ داري مطالب در حافظه، كدام روش بهينه براي نگه - 36

  دارد. انم تحصيلي ةنقش مهمي در آيند انهايم درس ةم كه مطالعي) بايد بدان1

  هايمان را بسنجيم. بار، با تعدادي تست، دانسته يك  ) سعي كنيم هر چند وقت2

  هايمان رجوع كنيم. درسهاي  نويسي ) سعي كنيم هر هفته، به خلاصه3

 .تا صداي خود را بشنويمم يخوانببلند  ها را بلند  ) درس4

  صحيح است؟ »فراخناي ارقام«كدام گزينه دربارة  - 37

 مدت است و نشان از ظرفيت نامحدود اين حافظه دارد.  ) اين مفهوم مربوط به حافظة كوتاه1

  هن دارد. ) فراخناي ارقام نشان از فضاي كار براي فعاليت جاري ذ2

  توانيم انتخاب كنيم.    مادة اطلاعاتي را مي 9) براي يادگيري در زمان كوتاه، حداكثر 3

  مدت خود نگه دارد.  رقم را در حافظة كوتاه 20به اين مفهوم، امكان ندارد شخص بتواند   توجه ) با4

  كدام گزينه دربارة حافظه درست است؟ - 38

  اي تشبيه كرد. توان تماماً به كاركردهاي رايانه ) كاركرد حافظه را مي2   ناخت به شمار آورد.هاي ش توان يكي از غايت ) حافظه را مي1

  ) حافظه گذرگاهي است در جهت به تعالي رساندن ادراكات.4  ها براي سطوح بالاتر تفكر است. ) حافظه در نقش پردازش داده3

 است؟   فراموشي را هدف گرفتهثر در ؤيك از عوامل م زير، كدام ةهر يك از فنون بهسازي حافظ - 39

 ـ يادگيري با استراحت

 ـ مرور كارآمد

 ـ آزمون مكرر

 ـ بيان اهميت مطالب

  هاي بازيابي ـ عدم رمزگرداني نشانهمربوط به ) تداخل اطلاعات ـ اثر گذشت زمان ـ مشكلات 1

  عاطفي هاي بازيابي ـ عوامل نشانهمربوط به ) اثر گذشت زمان ـ تداخل اطلاعات ـ مشكلات 2

  ) تداخل اطلاعات ـ اثر گذشت زمان ـ اثر گذشت زمان ـ عوامل عاطفي3

  ) اثر گذشت زمان ـ تداخل اطلاعات ـ اثر گذشت زمان ـ عدم رمزگرداني4

 ؟بيشتر باشد ،مدت سازي و زمان بازيابي اطلاعات حافظة كاري از حافظة كوتاه به چه دليل ممكن است كه ظرفيت ذخيره - 40

  دهد. افظة كاري نقش مهمي در تفكر دارد و ذهن محاسباتش را بر روي آن انجام مياز آنجا كه ح) 1

  كند. رساني مي اي است كه به ساير اجزاي شناخت ما نيز خدمت زيرا حافظة كاري، حافظه) 2

  باشد. گيري حافظة كاري، علاوه بر اثرپذيري از زمان، تابع ميزان استفادة ما نيز مي جا كه شكل از آن) 3

  كند. زيرا حافظة كاري، فضاي كار را براي فعاليت جاري ذهن فراهم مي )4
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تومان باشـد و نـرخ تـورم در سـال      1400برابر با  1395اگر هزينة كالاها و خدمات مصرفي سبد خانوار در سال  - 41
اسبه شده باشد، هزينة كالاها و خدمات مصرفي سبد خانوار در درصد مح 20نسبت به سال قبل برابر با  1396
 ، چند تومان است؟1396سال 

1 (1750   2 (1860   3 (1680   4 (1570   
 درستي ذكر شده است. به …گزينة  جز هبها،  تعريف مقابل مفاهيم اقتصادي در تمامي گزينه - 42

  آيد. دست ميهم جمع كنيم، جمعيت فعال جامعه به گردند. اگر تعداد افراد شاغل و بيكار را با ) جمعيت فعال: افرادي هستند كه يا مشغول به كارند يا دنبال كار مي1
  شوند. ند، شاغل محسوب ميگير دهند دستمزد يا حقوق مي ) شاغل: كساني كه در ازاي كاري كه انجام مي2
  شوند. بندي مي ) جمعيت غيرفعال: افرادي كه در سن كار قرار دارند، ولي شاغل و يا بيكار نيستند، در جمعيت غيرفعال دسته3
  شوند. بيكار محسوب مي ،اند وجوي شغل دلسرد شده كنند و يا از جست ) بيكار: كساني كه كاري براي خود پيدا نمي4

  هاي زير است؟ردارندة پاسخ صحيح پرسشدرب گزينه كدام - 43
  رود؟شمار مي ثباتي بازار كار و فعاليت اقتصادي اثر منفي قابل توجهي گذاشته است و از جمله عوامل مهم بيكاري و ركود به الف) در اقتصاد ايران كدام عامل بر بي

 كنند؟ها چگونه با فقر و بيكاري مبارزه مي ب) دولت

 هاي مالياتيها ـ افزايش نرخ ثباتي قيمت ية كالاهاي مشابه، ب) جلوگيري از بيرو ) الف) واردات بي1

  هاي توليدي ـ مبارزه با فساد روية كالاهاي مشابه، ب) حمايت از شركت ) الف) واردات بي2
  هاي توليدي ـ مبارزه با فساد ها، ب) حمايت از شركت ثباتي در قيمت ) الف) بي3
  ها، ب) اجراي سياست فقرزدايي ـ برقراري عدالت ثباتي در قيمت ) الف) بي4

 هاي زير است؟متضمن پاسخ صحيح پرسش گزينه كدام - 44

,در حدود  1400جمعيت فعال كشور در سال » مركز آمار ايران«هاي  الف) براساس داده ,34 700 ,نفر است كه  000 ,11 277 نفر از آنان بيكارند،  000
  بيكاري كشور حدوداً چند درصد است؟نرخ 

  ب) دولت نرخ بيكاري را كمتر اعلام كرده است، علت اين تفاوت نرخ چيست؟
  كنندگان و تقاضاكنندگان در بازار نيروي كار چه كساني هستند؟ عرضهترتيب  بهج) 

ها خود را شاغل به حساب  كه آندر حالي ،آيندميكارند طبق تعريف شاغل به حساب نوقت مشغول بهصورت پاره، ب) افرادي كه به35) الف) 1
 ـ كارگراني كه مشغول توليد هستند. .كنند آورند. ج) كارگراني كه با نيروي بدني و يا فكري خود، محصول يا خدمتي توليد مي مي

ها ـ كارگراني  ها و كارخانه حبان شركتشوند. ج) صابيكار محسوب نمي ،اند وجوي شغل دلسرد شده، ب) طبق تعريف، كساني كه از جست35) الف) 2
 كنند.  كه با نيروي بدني و يا فكري خود محصول يا خدمتي توليد مي

شوند. ج) صاحبان باشند، شاغل محسوب نمي شان مشغول به كار و فعاليت مي، ب) طبق تعريف افرادي كه در غير از زمينة تخصصي32) الف) 3
  ران گذا ها ـ سرمايه ها و كارخانه شركت

مندي از بيمة بيكاري و ... با مأموران آمارگيري ، ب) برخي افراد ممكن است به دلايلي مانند اشتغال در بخش غيررسمي يا به اميد بهره32) الف) 4
ـ صاحبان  .دكنن دربارة وضعيت شغلي خود با صداقت برخورد نكنند. ج) كارگراني كه با نيروي بدني و يا فكري خود، محصول يا خدمتي توليد مي

  ها ها و كارخانه شركت

 و فقر يكاريركود، ب اقتصاد  پاسخ دهيد. 50تا  41هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده40تا31هاياگر به سؤال
  ورم و كاهش ت

 ديقدرت خر
  104تا  81هاي  صفحه
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 درستي بيان شده است؟ در كدام گزينه به ،ترتيب صحيح يا غلط بودن عبارات زير به - 45

 ةهاست، طلا و نقره و جواهراتي است كه در خزان هاي فلزي، كاغذي، تحريري و الكترونيكي كه در دست افراد يا در حساب آن الف) امروزه پشتوانة پول

  د.دولت وجود دار

  ها نسبت به هم، نقش اصلي پول در مبادلات است. ب) مشخص كردن ارزش كالاها و سنجش ارزش آن

  است. ها بانك عملكرد از ناشي معمولاً نقدينگي ج) افزايش

  خصوصيتي اعتباري دارند. ،هاي كاغذي، تحريري يا الكترونيكي د) پول

  ) غ ـ ص ـ غ ـ غ4  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص3  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ2  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص1

هاي مربوط به سه كالاي مختلف در طي يك سال ذكر شده است. چنانچه نرخ تورم در قيمت اين سه كالا يكسان باشد؛ قيمت دو  در جدول زير، قيمت - 46

   ترتيب در ابتداي سال و انتهاي سال، كدام است؟ به Cو Aكالاي 

قيمت

 كالا
 انتهاي سال (به ريال)  ابتداي سال (به ريال)

A 66,  ؟ 552 

B  ,634 000 ,748 120 

C ,95  ؟ 400

1 (,56 ,ـ  400 ,1 717 200     2 (,11 112,ـ  979 572  

3 (,56 112,ـ  400 572    4 (,11 ,ـ  979 ,1 717 200 

 دار و قيمت (دستمزد) در يك بازار كار، نشان داده شده است:با توجه به نمودار زير كه مق - 47

 كدام است؟  ،الف) مقدار تعادلي دستمزد و تعداد نيروي كار استخدام شده

ب) در كدام سطح از دستمزد، بازار داراي مازاد عرضه است و چگونه مقدار و قيمت به حالت 

 گردد؟  تعادلي باز مي

ار با مازاد تقاضا مواجه اسـت و چگونـه مقـدار و    ج) در كدام سطح از دستمزد، باز

  گردد؟ قيمت به حالت تعادلي بازمي

  

  ميليون تومان ـ افزايش دستمزد 2ميليون تومان ـ كاهش دستمزد، ج)  4نفر، ب)  30ميليون تومان ـ  5/3) الف) 1

  ليون تومان ـ كاهش دستمزدمي 2ميليون تومان ـ افزايش دستمزد، ج)  5/3نفر، ب)  10ميليون تومان ـ  4) الف) 2

  ميليون تومان ـ كاهش دستمزد 4ميليون تومان ـ افزايش دستمزد، ج)  2نفر، ب)  30ميليون تومان ـ  5/3) الف) 3

  ميليون تومان ـ افزايش دستمزد 5/3ميليون تومان ـ كاهش دستمزد، ج)  2نفر، ب)  10ميليون تومان ـ  4) الف) 4

�اريال نه�روي تعداد

ساعت) دريال نهفر (هزاريال

�اريال نه�روي تعداد

ساعت) دريال نهفر (هزاريال
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گيرد و چه  كار مي ها يا كاهش سرعت آن، چه سياستي را به بانك مركزي براي پيشگيري از افزايش قيمت ،شود رم ميماني كه اقتصاد كشور دچار توز - 48

 كند؟ روشي را اتخاذ مي

    فروش اوراق مشاركت  سياست پولي انبساطي ـ) 2  خريد اوراق مشاركت  سياست پولي انقباضي ـ) 1

  خريد اوراق مشاركت  سياست پولي انبساطي ـ  )4  فروش اوراق مشاركت  سياست پولي انقباضي ـ) 3

  هاي زير است؟عبارات كدام گزينه دربردارندة پاسخ صحيح پرسش - 49

  هاي مختلف متفاوت است. و در نتيجه معيار فقر در مناطق و زمان گيرد صورت مي، تعريف فقر نسبت به وضعيتي كه در آن هستيم ..............در فقر الف) 

  شود. ، به كار گرفته مي..............، محاسبة تعداد افراد فقير بسيار سخت، پيچيده و شايد ناممكن است. در نتيجه مفهوم فقر ............. ريف فقر با توجه به تعب) 

  ؟شود طريق محاسبه ميچه  در شاخص فقر مطلق، ارزش دلار ازج) 

  شوند؟ه ميورها از نظر فقر، در نظر گرفتبندي كش معياري براي رتبه هاي اقتصادي به عنواند) كدام شاخص

  هاي سياسي و اجتماعي مشاركت مؤثر افراد در فعاليت ـ ) الف) نسبي، ب) نسبي ـ مطلق، ج) نرخ ارز رايج در بازار، د) برخورداري افراد از امكانات آموزشي1

 هاي سياسي و اجتماعي مشاركت مؤثر افراد در فعاليت ـ از امكانات آموزشي ) الف) مطلق، ب) مطلق ـ نسبي، ج) نرخ ارز رايج در بازار، د) برخورداري افراد2

 درآمد سرانة كشورها ـتوليد ناخالص داخلي ) الف) نسبي، ب) نسبي ـ مطلق، ج) روش برابري قدرت خريد، د) 3

  ة كشورهادرآمد سران ـتوليد ناخالص داخلي ) الف) مطلق، ب) مطلق ـ نسبي، ج) روش برابري قدرت خريد، د) 4

 صحيح است؟» يابد، اقتصاد كشور در حالت ركود اقتصادي كه سطح توليد كاهش و بيكاري افزايش مي«عبارات كدام گزينه در خصوص  - 50

 گيرد. كار مي ) بانك مركزي سياست كاهش نقدينگي يا همان كاهش حجم پول در گردش را به1

 طور مستقيم نقدينگي را به جامعه تزريق كند. ردم بهتواند با خريد اوراق مشاركت در دست م ) بانك مركزي مي2

 طور مستقيم از مقدار پول در دست مردم بكاهد و موجب رونق اقتصادي گردد. تواند با فروش اوراق مشاركت به مردم به ) بانك مركزي مي3

  سياست بازار باز را اعمال كند. ،تواند براي ايجاد ثبات اقتصادي ) بانك مركزي مي4
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 :جز بهدرست هستند؛ » كاملاً«شناسي همة موارد  از ديدگاه تاريخ ادبيات و سبك - 51
هجري قمري بـه بعـد در    300هاي تاريخي، نثر فارسي از سال  به دوره  هتوج  بندي بهار و با ) بر بنياد تقسيم1

  شود. بندي مي شش رده طبقه
هـاي سـبك    دليـل داشـتن ويژگـي    سلجوقي را بـه  ) از ميان سه سبك فرعي در سبك خراساني، سبك دورة2

  توان بينابين نام نهاد.  عراقي، مي
  براساس قلمرو دانشي است.                                  » سبك فكاهي«براساس نوع و » سبك حماسي«گذاري  ) طبق نظرية ارسطو نام3
هـاي نثـر دورة سـلجوقي و     از نمونه» صرخسرواسفرنامة ن«هاي موفق نثر دورة ساماني و  از نمونه» التفهيم) «4

  غزنوي است كه كاربرد لغات عربي در آن نسبتاً افزايش يافته است. 
 است؟ نادرستهاي زير  به سبك دورة بيداري، چند مورد از عبارت  توجه با - 52

  ني در شعر اين دوره است.هاي زبا ها و تركيب كاربرد جملهبه توجهي  هاي زباني سبك دورة بيداري، كم يكي از ويژگي الف)
  توجه قرار گرفت. اي بسيار مورد مداري يكي از موضوعاتي بود كه در نثر روزنامه ب) مضمون قانون و قانون

  نگري رسيد. گرايي به كلي نگري و عينيت ج) نگرش شاعران و نويسندگان نسبت به جهان بيرون تغيير يافت و از جزئي
شود و به دلايل گوناگون بسياري از لغات انگليسي، تركي، فرانسوي و... به نثر فارسي وارد  هاي عربي ناآشنا بيشتر مي تركيبها و  د) در نثر اين دوره، واژه

  شوند. مي
ه شكني و تجددخواهي بود، در اين دوره با لحنـي آرام ادام ـ  خواهي، سنت هاي نزديك به انقلاب مشروطه، آزادي و آزادي ماية نثر كه در سال هـ) درون

  يافت.
  چهار )4  ) سه  3  ) دو 2  ) يك 1

 هاي نثر دورة بيداري، كدام گزينه كاملاً درست است؟ به ويژگي  توجه با - 53
 نويسي گسترش يافت. طلبي و با هدف تأثير بر اصول داستان هايي چون نوگرايي، تجددخواهي و آزادي ) نثر در دوران مشروطه با ويژگي1
شاه به سمت سادگي و روانـي   عر فارسي قيدوبندهاي نثر مصنوع و فني را كنار گذاشت و از آغاز سلطنت مظفرالدين) نثر فارسي حتي پيشتازتر از ش2

  پيش رفت. 
نـواز   اي كه در نثر عصر بيداري چشم هاي ارزنده توجه نويسندگان بوده است و از شاخه طوركلي در نثر نيز مورد هاي شعر دورة بيداري، به مايه ) درون3

  اجتماعي است.   -ز سياسياست، طن
  نداشت. نوشتند و سبك نويسندگي آنان مطابقت كاملي با ادبيات داستاني جديد ) اكثر نويسندگان اين دوره، داستان را مطابق ذوق حاكمان مي4

 ؟نيستهاي فكري سبك خراساني  كدام بيت شامل ويژگي - 54
ــياه) 1 ــا ســ ــاد زي بــ ــاد شــ  چشــــمان شــ

 

ــاد     ــانه و بـ ــز فسـ ــت جـ ــان نيسـ ــه جهـ  كـ
 

ــاه  ) 2 ــرا خشــم خــويش دار نگ ــه گفــت م  زمان
 

 كه را زبان نه به بند است پـاي در بنـد اسـت     
 

ــا ) 3 ــري ز روي نيلگــون دري  برآمــد پيلگــون اب
 

 چو راي عاشقان گردان چو طبع بيدلان شـيدا   
 

 حاصـل كـنم   دردان چرا فرياد بي در پيش بي) 4
 

 دل كـنم  اي دارم ز دل با يار صـاحب  گر شكوه  
 

  شود. يكي از خصوصيات زباني يا ادبي شعر دورة بيداري يافت مي …بيت  جز بهها  گزينهدر همة  - 55
ــدن  1 ــان لنـ ــون پارلمـ ــانش چـ ــقِ فتـّ  ) عشـ

 

ــان     ــان، بني ــلح جه ــرة ص ــته از كنگ ــن گش  كَ
 

 چو تخم سـوخته كـز ابـر تـازه شـد داغـش      ) 2
 

 ز بـــاده شـــد غـــم و انـــدوه بيشـــتر مـــا را   
 

 ) جهـــان ســـپيدتر از فكرهـــاي عرفانيســـت3
 

ــن، آن عشــق    ــق روح م ــاي پنهانيســت رفي  ه
 

ــت  4 ــن نيسـ ــطراب ِ وطـ ــو در اضـ ــر كـ  ) هـ
 

ــت      ــن نيســ ــو مــ ــد چــ ــفته و نژَنــ  آشــ
 

  ):3(علوم و فنون ادبي )1و ( )3علوم و فنون ادبي (
  نظير، تلميح و تضمين مراعات

  ولكارگاه تحليل فصل ا
هاي دوازدهم  شناسي قرن سبك

  و سيزدهم 
  (دورة بازگشت و بيداري)

  47تا  29هاي  صفحه
  

  ):1(علوم و فنون ادبي 
  فصل سوم

  )9تا  7هاي  (درس
  + كارگاه تحليل فصل سوم

  78تا  59هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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  … جز بهوجود دارد؛ » استعاره و موازنه«هاي  ها آرايه در همة گزينه - 56
ــت   1 ــده در ركابـــ ــل دويـــ ــم عقـــ  ) هـــ

 

 هـــــم شـــــرع خزيـــــده در پناهـــــت     
  

 ) از عكــس رخــت دامــن آفــاق، گلســتان    2
  

ــت     ــاد لبـ ــاك وز يـ ــاق، طربنـ ــاطر عشـّ  خـ
  

 شــد ) ز آب ديــدة مــن فــرش خــاك، تــر مــي3
  

 گشـت  كـر مـي   ،ز بانگ نالة من گـوش چـرخ    
  

ــي  4 ــان همـ ــودت جهـ ــت جـ ــد ) دسـ  بخشـ
  

 ســــايد پــــاي قــــدرت فلــــك همــــي     
  

 است؟ »استعاره و تشبيه«و داراي » موازنه«فاقد بيت كدام  - 57

 ) عقل گويـد كـه مـن او را بـه زبـان بفـريبم      1
 

 بـاش بـه جـان بفـريبم    عشق گويـد تـو خمـش      
  

 ) جز ز فتاّن دو چشـمت ز كـي مفتـون باشـيم؟    2
  

 جــز ز زنجيــر دو زلفــت ز كــي مجنــون باشــيم؟  
  

ــاه نـــو بـــين 3 ــام و اكنـــون مـ ــرآ بـــر بـ  ) بـ
  

 چـــين  درآ در بـــاغ و اكنـــون ســـيب مـــي     
  

 ) صـــد مصـــر مملكـــت ز تعـــدي خـــراب شـــد4
  

ــد       ــراب ش ــاول س ــلطنت ز تط ــر س ــد بح  ص
  

 مشهود است؟» تلميح«و » ترصيع« در كدام بيت هر دو آراية - 58

 فزاي تـو چـون نعمـت حيـات     ) اي نوش جان1
 

ــباب       ــت ش ــون دول ــو چ ــاي ت ــل دلرب  وي وص
  

 ) لاجرم بـادت نسـيمي يافـت چـون بـاد مسـيح      2
  

ــات     ــون آب حي ــت چ ــي ياف ــت مزاج ــرم آب  لاج
  

 ) كفايــــت را ســــتوده اختيــــار اســــت   3
  

ــت      ــار اســـ ــده افتخـــ ــهامت را گزيـــ  شـــ
  

 همــه عيبــي تــو بپوشــي) همــه غيبــي تــو بــداني 4
  

ي تـو فزايـي          همه بيشي تـو بكـاهي همـه كمـ
  

 در كدام بيت تلميح و بيشترين تشبيه مشهود است؟ - 59

اـ ) 1 اـ را تـلاش قـرب نيسـت      چون زليخ  مشـربان م
 

ــت      ــس اس ــراهن ب ــوي پي اـ را ب ــوب مـ ــدة يعق  دي
  

 ــ ) 2 ــف و دان اـ دام زل ــرغ دل تـ ــد  ةم ــو دي اـل ت  خـ
  

 ام افتــــاـد در دام هـــــوس طــــاـير انديشـــــه  
  

 تو را كه موي ميان هم وجـود و هـم عـدم اسـت    ) 3
  

 جـاـم جــم اســت هدو زلــف افعــى ضــحاك و چهــر  
  

اـ        ) 4 اـ كـه نهـد پ  چون خضر شـود سـبز بـه هـر ج
  

 جـاـني كــه عقيــق تــو مكيــده اســت  هــر ســوخته  
  

 در چند بيت از ابيات زير تلميح وجود دارد؟ - 60

 الف) حيات جاودان خواهي گداز عشق حاصل كـن  
 

 خاصــيت آب بقــا دارد نشــد كــه دل در خــون  
 

 ب) ز پشــت پــاي ادب چشــم برنــدارد عشــق    
 

ــر   ــار  سـ ــود بـ ــده بـ ــون را  ،فكنـ ــد مجنـ  بيـ
 

 حرمتي اسـت  ج) حرف حق را بر زمين انداختن بي
 

ــت      ــور رف ــا منص ــر دار فن ــر منب ــبب ب ــن س  زي
 

 گــردد د) ز آهــم بيســتون چــرخ آتــش تــاب مــي
 

ــي     ــن آب م ــوه آه ــن ك ــة م ــرق تيش ــردد ز ب  گ
 

 شــود عيــار آتــش گلســتان مــي امــلهـــ) بــر زر ك
 

 فرصــتي تــا هســت كامــل كــن عيــار خــويش را  
 

  ) پنج4  ) چهار 3  ) سه 2  ) دو 1
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 كار رفته است؟ به» استعارة مصرّحه«و » تضمين«در كدام بيت هر دو آراية  - 61

 ) روي بنماي و مپندار كه مـن چـون سـعدي   1
 

ــرت     َــون قم ــي رخ همچ ــه بپوش  دوســت دارم ك
 

ــرا چــو ســعدي ) اي عقــل در غــم ا2  و يــك دم م
 

ــاران       ــر در بهـ ــون ابـ ــريم چـ ــا بگـ ــذار تـ  بگـ
 

 ) به شهر عشق مـنم شـهريار و چـون حـافظ    3
 

ــدن       ــق ورزي ــه عش ــهرم ب ــهرة ش ــه ش ــنم ك  م
 

ــعدي    4 ــون س ــو همچ ــر ت اـني از به ــيف فرغـ  ) س
 

ــانش      ــد پنهـ ــه كنـ ــد كـ ــك دارد نتوانـ  مشـ
 

 :جزبهشود؛ يافت مي» تناسب«در همة ابيات،  - 62

 سـت، مشـو ايمـن از او   ا تـه نخفرهزن دهـر  ) 1
 

ــرده     ــروز نب ــر ام ــرد   ا اگ ــردا بب ــه ف ــت ك  س
 

 ام وصـال شماسـت  غرض ز مسجد و ميخانـه ) 2
 

 جز ايـن خيـال نـدارم، خـدا گـواه مـن اسـت         
 

 حافظ غم دل با كه بگـويم كـه در ايـن دور   ) 3
 

 جـــز جـــام نشـــايد كـــه بـــود محـــرم رازم   
 

 چــو راي عشــق زدي بــا تــو گفــتم اي بلبــل) 4
 

 آن گل خندان به راي خويشتن استمكن كه   
 

 وجود دارد.» تناسب و تلميح ،تشبيه«هر سه آراية  …جز گزينة  ها به در همة گزينه - 63

ــاق  ) 1 ــر عشـ ــد منكـ ــا بنهـ ــذر زليخـ ــا عـ  تـ
 

ــف   ــابي   يوسـ ــداز نقـ ــره برانـ ــفت از چهـ  صـ
 

 بـوي  خاك درگاه تو چون باد بهـاري مشـك  ) 2
 

 فـزاي  آتش عشق تو همچون آب حيوان جـان   
 

 تي است جام باده و غم بحـر پـر ز مـوج   كش) 3
 

ــذريم      ــه بگ ــزين ورط ــاز ك ــه س ــتي روان  كش
 

 غنچه چون عيسي به گفتار آمده از مهد شاخ) 4
 

 گل چو مريم مهر خاموشي به لب بنهاده است  
 

 ؟نداردكدام بيت تلميح  - 64

اـ بهشــت  ) 1 ــه يغمـ ــرام گشــت ب ــو روزي ح  روي ت
 

ــدم آدم    ــه گن ــه دل ب ــتم   ك ــو بس اـل ت ــب خـ  فري
 

اـور گفـت و   ) 2  گـوي حـق   ز سر تا نگذري بر لـب مي
 

 گويــد كــه منصــور ايــن ســخن را بــر فــراز دار مــي  
 

ــت ت ا) 3 ــين دولـــ ــذيي امـــ ــنهـــ  ب و ديـــ
 

اـ بــــــرآر از آســــــتين       آن يــــــد بيضـــــ
 

 عيش شيرين را بود در چاشني صـد چشـم شـور   ) 4
 

 مانـــد مـــرا بـــرگ صــاـئب بيشـــتر از بــاـر مـــي  
 

 است؟ بيشتر تعداد هجاهاي كدام مصراع  - 65

 مـــرا طبـــع از ايـــن نـــوع خواهـــان نبـــود )1
 

ــت   ) 2   ــي هس ــس را دل ــتن آن ك ــايد گف  نش
 

 ) آن نه زلف است و بناگوش كه روز است و شب است3
 

 ) دل مــن بــاز بــه يــاد تــو بيفتــاد شكســت 4  
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 كدام گزينه با الگوي هجايي زير مطابقت دارد؟ - 66

»U U U U          «  
 اي عجــب گــر مــن رســم بــر كــام دل     ) 1

 

ــت       ــت رف ــار از دس ــون روزگ ــم چ ــي رس  ك
  

 ها كه دارم از تو هم پيش تو گـويم  آن شكايت) 2
  

 چون ندارد قصة هجـران نهايـت   مني چه گوي  
  

 انــد گفــت حــافظ آشــنايان در مقــام حيــرت) 3
  

 دور نبود گر نشيند خسـته و مسـكين غريـب     
  

 خنك آن درد كه يارم به عيادت به سر آيـد ) 4
  

ــين د     ــدان بــه چن  رد نخواهنــد دوا رادردمن
  

 ، با بيت زير يكسان است؟تقطيع هجايي كدام بيت - 67

ـــب « ـــام آن شـكـرلـ ـــو نــ ـــه تــ ـــم بــ  گـويـ
 

ـــن   ـــد   شـيـري ـــار بـاش ـــه ك ـــن چ ـــر ازي  »؟تـ
 

 گفـتـار كمــال ارزد هـر بيـت بــه ديـواني     ) 1
 

 يك نكتـه ازين دفتـر گفتيم و همـين بــاشد    
  

 يـونـــددخـــرم تــــن آن كـــه بــــا تـــو پـ) 2
  

 يوان حـلــقـه كـــه در مــيـــان ايـشـــان     
  

 گــــل كـــه ز خــــاك مــــن بـرويـــد هــر ) 3
  

ـــود آن   ـــق شـ ـــد عــاشـ ـــه آن بــبــويـ  كـ
  

 نــاموس ةروزي بــه درآيــم مــن از ايــن پــرد) 4
  

 هـر جـا كـه بتي چـون تـو ببيـنم بـپــرستم    
  

 مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، تفاوت دارد؟ - 68

  مــرو بــه خــواب كــه حــافظ بــه بارگــاه قبــول) 1
  

ــيم    ــيد   ز ورد نـ ــبحگاه رسـ ــب و درس صـ  شـ
  

ــد    )2 ــا بكنـ ــو كارهـ ــوز تـ ــه سـ ــوز كـ   دلا بسـ
  

ــع     ــبي دفـ ــيم شـ ــاز نـ ــد نيـ ــلا بكنـ ــد بـ  صـ
  

ــه ضـاـيع نگشــت  ) 3 ــة شـاـم و ســحر شــكر ك  گري
  

ــد       ــه شـ ــوهر يكدانـ ــا گـ ــاران مـ ــرة بـ  قطـ
  

  شـــــوق لبـــــت بـــــرد از يـــــاد حـــــافظ) 4
  

ــحرگاه    ــبانه ورد ســــــــــ   درس شــــــــــ
  

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 69

 به صدق كوش كه خورشـيد زايـد از نفسـت   ) 1
 

 روي گشــت صــبح نخســت كــه از دروغ ســيه 
 

 يطاعت آن نيست كه بر خـاك نهـي پيشـان   ) 2
 

 صدق پيش آر كه اخلاص بـه پيشـاني نيسـت    
 

 ز نيــــــرو بــــــود مــــــرد را راســــــتي) 3
 

ــتي   ــد و كاســـ ــژي زايـــ ــتي كـــ  ز سســـ
 

 فـــروغ اســـت از آن صـــبح نخســـتين بـــي) 4
 

ــني از وي دروغ اســـــت   ــه لاف روشـــ  كـــ
 

 مفهوم بيت زير با كدام بيت، تناسب دارد؟ - 70

 آن گــرد شــتابنده كــه در دامــن صحراســت    «
 

 »ان همــه رفتنــدگويــد چــه نشــيني كــه ســوار  
 

 ســراي مبنــد ) دل اي ســليم در ايــن كــاروان1
  

ــت      ــارواني نيس ــين ك ــاختن آي ــه س ــه خان  ك
  

 اي از كـاروان  آلوده واپس مانـده   ) اي كه خواب2
  

ــويش را     ــان خ ــابي همره ــا بازي ــن ت ــد ك  جه
  

 ) باز پـس مانـَد ز همراهيـت گـر آصـف بـود      3
  

 كــارواني كــي رســد هرگــز بــه گــرد لشــگري  
  

 همه عمر شـده خيـره و مـدهوش    ) اي خفته4
  

ــوش     ــرده فرام ــرة خــود ك ــان به  وز عمــر جه
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 كنند؟صدق مي» بيدل دهلوي، وحشي بافقي، صائب تبريزي و كليم كاشاني«ترتيب، دربارة دام گزينه بهعبارات ك - 71

  الف) سبك شعر وي، حدواسط سبك عراقي و سبك هندي است.

  اند.المثل رواج يافتهصورت ضربهاي غزل او، بهبيتب) بسياري از تك

  وي را برجسته ساخته است.ها و الفاظ محاوره، سخن المثلج) استفاده از ضرب

  سبب استفاده از مضامين بديع و گاه دور از ذهن مشهورند.  هايش، بهد) غزل

 ) د ـ الف ـ ب ـ ج4  ) ج ـ د ـ الف ـ ب3  ) د ـ الف ـ ج ـ ب2  ) ج ـ الف ـ ب ـ د1

 رفت؟  شمار مي ع شعرا و فضلا بهعنوان پايتخت ادبي و محل اجتما زمان با رشد ادبيات فارسي در هند، كدام بخش از ايران به هم - 72

 ) عراق عجم4  ) اصفهان  3  ) آذربايجان 2  ) خراسان 1

 كدام بيت به سبك مكتب وقوع و شاعران نيمة دوم قرن دهم نزديك است؟ - 73

ــدارد    ) 1 ــدق ن ــدم ص ــد ق ــق ندان ــت عش  قيم
 

 عهــدي كــه تحمــل نكنــد بــار جفــا را سســت 
 

 از مــن و بنــدگي مــن اگــرش عــاري هســت) 2
 

 ه خريــداري هســتشــه بــه هرگوبفروشــد كــ 
 

 عاشــقان ديــن و دنيابــاز را خاصــيتي اســت) 3
 

ــاه     ــال و ج ــدان م ــد زاه ــان نباش ــدوز را ك  ان
 

 خاك پايش بوسه خـواهم داد آبـم گـو ببـر    ) 4
 

 آبــروي مهربانــان پــيش معشــوق آب جوســت 
 

 ؟نداردكدام بيت استعاره  - 74

 پــر  قـفـس بين طـاووس آتشين ) در آبـگـون1
 

 ـشــادن او آفــاق بــســت زيــوركـز پــر گ 
 

 زاري شد به چشم من جهان از نور عشـق  لاله) 2
 

 سـيما كنــد   كيمياي شـعـلـه خـس را آتشين 
 

 ) صائب اگر چـه پـاي گريـزم شكستـه اسـت3
 

 انــد  اما خـوشـم كـه دسـت دعا را نـبـسـتـه 
 

 ) طـلـوع بـاده ز شــام و سـحـر دريـغ مـدار4
 

 جرعة خـود چـون قـمـر دريـغ مـدار ز خاك 
 

 ؟تشخيص در كدام بيت به شكل تركيب اضافي آمده است - 75

ــو    1 ــانگير بگ ــت و جه ــد اس ــم بلن ــة نظ  ) پاي
 

ــرم    ــان پرگهـ ــر دهـ ــه بحـ ــد پادشـ ــا كنـ  تـ
 

ــا   2 ــرب آرد ام ــدان ط ــة خن ــن غنچ ــه چم  ) ب
 

 بهر من گريـه بـه بـار ايـن گـل خنـدان آورد       
 

ــن د  ) 3 ــت ارادت مك ــل دس ــوان وص ــر خ  رازب
 

ــĤلو  ــردهك ــن     ده ك ــر اي ــه زه ــد ب ــه رانان  وال
 

 هيچ داني ز چـه دامـان فلـك پرگهـر اسـت     ) 4
 

 خواست هـر صـبح بـه پـاي تـو نثـاري بكنـد        
 

  فصل سوم )2علوم و فنون ادبي (
  )9تا  7هاي  (درس
  76تا  57هاي  صفحه

تنها يك  )1علوم و فنون ادبي (و)2علوم و فنون ادبي (ز ميان سؤالاتدر اين بخش، ا
  كنيد. انتخابمجموعه را 

  پاسخ دهيد. 90تا  81هاي  به سؤال» يا« 80تا  71هاي  به سؤال
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 ند؟هستهمگي اضافة تشبيهي  ،هاي مذكور در كدام گزينه تركيب - 76

  شوق ـ جام عشق  هاي باد ـ بهار ) سنگ حادثه ـ بال2  ) اديب عشق ـ چشم اميد ـ آب محبت ـ ناوك مژگان  1

  ) دف عشق ـ ديدة منت ـ چوگان عدل ـ آتش محنت4  ) بنات نبات ـ دانة انسان ـ طومار ندامت ـ گل عذار 3

 ؟نيستاستعارة مكنيه در كدام بيت، تشخيص  - 77

ــيه ) 1 ــر س ــي   ب ــخن م ــاب س ــي ارب ــد بخت  گري
 

 اي كــز دل چــاك قلــم آيــد بيــرون      نالــه  
 

 گرچه حافظ در رنجش زد و پيمان بشكست) 2
 

 لطف او بين كه بـه لطـف از در مـن بـاز آمـد      
 

 انـد  بر بـرگ گـل بـه خـون شـقايق نوشـته      ) 3
 

 ارغوان گرفـت  نكان كس كه پخته شد مي چو 
 

 رود گرچه چشمم بسته است اما سرشكم مي) 4
 

گويـد بـه مـردم مـاجراي چشـم مـن        باز مـي  
 

 خورد؟ در كدام ابيات تشخيص به چشم مي - 78

 نهـاني كـه مـرا هسـت     گشـت دل از راز  الف) پـر 
 

 نـــامحرم راز اســـت زبـــاني كـــه مـــرا هســـت  
 

 ام انباشــته در مــن ديــري اســت كــه حيرانــيب) 
 

 تنــاني كــه مــرا هســت    از ســرو قــد ســيم    
 

ــه ج)  ــدمي نــ ــا و قــ ــرو روان رخ بنمــ  اي ســ
 

 بــر چشــم بــه حســرت نگرانــي كــه مــرا هســت  
 

ــعبده د)  ــو ش ــاي آر   ت ــه ج ــد ب ــنما عه ــازي ص  ب
 

ــا شــه    ي كــه مــرا هســتلبــان كنــي خشــك دت
 

 هـــ) در جنــگ دل و عقــل ســر مــاه بلنــدت      
 

 مجنــون شــد و دل داده روانــي كــه مــرا هســت  
 

  ) ج ـ هـ4  د   ) ج ـ3  هـ   ) الف ـ2  ) الف ـ ب 1

 :جزبهواژه وجود دارد؛  در همة ابيات، تنها يك نوع وزن - 79

 نرسد نالة سـعدي بـه كسـي در همـه عـالم     ) 1
 

 ت فغـانش س ـكه نه تصديق كند كز سر دردي 
 

 قفس محبوس توستمرغ جان من در اين خاكي) 2
 

 هم تو بالش برگشا و هـم تـو بنـدش برشـكن     
 

 چـــو بـــاز آمـــدم كشـــور آســـوده ديـــدم ) 3
 

ــي    ــز چنگـ ــه آن تيـ ــه در رفتـ ــان بـ  ز گرگـ
 

 روانما خار غم در پاي جان در كويت اي گلرخ) 4
 

 گه كه را پرواي آن كز پـاي نشـتر بركشـد   وان 
 

 ؟است متفاوتيت با بقيه وزن كدام ب - 80

 ) درختــي كهــن بــود و كــم بــار داشــت     1
 

 اي بـــار بســـيار داشـــت كـــه يـــك شـــاخه 
 

ــرد 2 ــيار كــ ــه بســ ــاني چــ ــو را مهربــ  ) تــ
 

ــرد     ــار كــ ــه تيمــ ــنيدم كــ ــراوان شــ  فــ
 

ــحرا  3 ــان صـ ــد گرگـ ــني بگيرنـ ــه جشـ  ) چـ
 

ــرد     ــان بگيـ ــاي چوپـ ــر پـ ــه گـ ــگ گلـ  سـ
 

ــه  4 ــروز انديشـــ ــت امـــ ــد اســـ  ات ) بلنـــ
 

ــنگ  ــه در ســـ ــا ري فرورفتـــ ــههـــ  ات شـــ
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 شود؟ ترتيب با موارد كدام گزينه پر مي جاهاي خالي زير به - 81

 بوده است.    …براساس  …گذاري سبك  الف) طبق نظرية ارسطو نام

  صورت گرفته است.  …بندي شعر فارسي توسط بهار، بر مبناي حوزة  ب) تقسيم
 است. …بندي بهار، دورة  فارسي در تقسيم …ج) چهارمين دورة 

 ) فلسفي ـ قلمرو دانشي ـ جغرافيايي و تاريخي ـ شعر ـ سبك عراقي2  تعليمي ـ هدف ـ جغرافيايي و تاريخي ـ نثر ـ سبك عراقي  )1

  ) تعليمي ـ هدف ـ جغرافيايي ـ شعر ـ بازگشت 4  ) فلسفي ـ قلمرو دانشي ـ جغرافيايي ـ نثر ـ بازگشت3
 متعلق به سبك خراساني هستند؟هاي سبكي، ابيات كدام گزينه  به ويژگي  توجه  با - 82

ــكنم    ــان مسـ ــاغ روحانيـ ــد بـ ــو شـ ــف) چـ  الـ
 

ــه   ــرا تختـــ ــا چـــ ــنم در اينجـــ ــد تـــ  بنـــ
 

 آيــــين و خــــرم بهــــاري   ب) بهــــارا بــــه 
 

ــذر    ــاليان و بمگـــ ــان ســـ ــان همچنـــ  بمـــ
 

 شـــــب دزدوار ج) چـــــو زد روز بـــــر تيـــــره
 

 ســـــپيده برآمـــــد چـــــو گـــــرد ســـــوار  
 

ــد   ــا گرايـــ ــوي دنيـــ ــران ســـ  د) دل مهتـــ
 

 كــــو گرايــــيتــــو دايــــم ســــوي نــــام ني  
 

 ســراي مدرســه و بحــث علــم و طــاق و رواقهـــ) 
 

 چــه ســود چــون دل دانــا و چشــم بينــا نيســت  
 

  هـ  ـد ـ ) الف 4  هـ  ـج ـ ) ب 3  د ـج ـ  ) ب2  د   ـج  ـ) الف 1
 است؟» ترصيع«كدام بيت داراي آراية  - 83

 شـود  ) دل به اميد روي او همـدم جـان نمـي   1
 

 كنـد  جان به هواي كوي او خـدمت تـن نمـي    
 

ــمار  2 ــل شـ ــل را بخيـ ــخاوت او نيـ ــر سـ  ) بـ
 

 بـــر شـــجاعت او پيـــل را ذليـــل شـــمار     
 

 تمــــام نيــــارم نهــــاد پــــي دل ) از رنــــج3ِ
 

ــيد واي   ــارم كشـــ ــد نيـــ  وز درد دل بلنـــ
 

ــي ) 4 ــا مــ ــاييم و دريــ ــا ز دريــ ــم مــ  رويــ
 

 رويـــــم مـــــا ز بـــــالاييم و بـــــالا مـــــي 
 

 آراية ترصيع بهره برده است؟ زدر كدام گزينه شاعر ا - 84

ت هـم صـفا    ) محف1  لي آماده در وي هـم محبـ
 

ــف هــم محــن    مجمعــي آواره از وي هــم تكلّ
 

 ) هم آسمان نتيجة عشق اسـت و هـم زمـين   2
 

 هــم آدمــي مــلازم عشــق اســت و هــم پــري  
 

 ) مرا عقيـق تـو بايـد شـكر چـه سـود كنـد؟       3
 

ــو بايــد قمــر چــه ســود كنــد؟    مــرا جمــال ت
 

ــاتم   4 ــخاوت ح ــزمش س ــت ز ب ــارتي اس  ) اش
 

 ت ز رزمــش شــجاعت رســتم  روايتــي اسـ ـ 
 

 ؟موجب زينت كلام شاعر شده است» تشبيه«و » موازنه«هر دو آراية  ،در ابيات كدام گزينه - 85

ــاتم    ــخاوت ح ــردي س ــل ك ــود باط ــه ج ــف) ب  ال
 

ــتم    بـــه تيـــغ باطـــل كـــردي شـــجاعت رسـ
 

 ب) به عزم خـدمت او جـاي جسـته در تـن جـان     
 

 بــه نظــم مــدحت او فخــر كــرده جــان بــر تــن  
 

 سـت زمـين را تسـكين   ه اتـو داد ج) خجلت حلـم  
 

ــو داد   ــرت حكــم ت ــل ه اغي ــان را تعجي  ســت زم
 

ــه    ــاه را فربـ ــو كـ ــاي تـ ــيم رضـ ــد نسـ  د) كنـ
 

ــر     ــوه را لاغـ ــو كـ ــلاف تـ ــموم خـ ــد سـ  كنـ
 

 تـر از سـرو   سهي قامـت و شايسـته   هـ) چون سرو
 

ــه    ــاه دوهفت ــون م ــته  چ ــاه  رخ و بايس ــر از م  ت
 

 ) ب ـ الف4  ) ج ـ هـ 3  ) ب ـ هـ 2  ) الف ـ د 1

  فصل سوم )1علوم و فنون ادبي (
  )9تا  7هاي  (درس

  ل فصل سوم+ كارگاه تحلي
  78تا  59هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 90تا  81هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده80تا71هاياگر به سؤال
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 تقطيع هجايي چند بيت مطابق الگوي هجايي زير است؟ - 86

»U U UU U U− − − − − − − −«  

 رقيـب  رود از خـانــه بـي   الف) شيـرين به در نمـي 
 

 دانـد شـكـر كـه دفـع مگس بـادبـيــزن اســت   
 

 ب) هرگز نبود اندر ختن بر صورتي چنـدين فـتن  
 

 منظري هرگز نباشد در چمن سروي بدين خوش 
 

 لاي بـام دوسـت چـو نـتــوان نـهــاد پــاي   ج) بـا
 

 هـم چـاره آن كـه سـر بنهي زيـر بــام دوســت   
 

 د) گـفـتـم بـه شيـرمردي چشـم از نظــر بـدوزم   
 

 بـا تـيـر چـشـم خـوبـان تـقـوا سـپـر نـبـاشــد  
 

 چـنـان بـه خـيـال مــن انــدري   هـ) رفتي و هـم
 

 مــصــوري گـويـي كــه در بــرابــر چـشـمـم  
 

  ) چهار4  ) سه 3  ) دو2  ) يك 1

  باشد؟ مي» -U--«هاي هجاهاي كدام بيت از تكرار ركن  علامت - 87

 طاقت گسـيخت  ة) سوزن فكرت شكست رشت1
 

ــاك گ    ــتم چ ــو دوخ ــه ز ن ــس ك ــان دلرب  يب
 

 ) طوق جنون سلسله شد باز مكـن سلسـله را  2
 

ــه  ــي  لاب ــري م ــه را  گ ــو زن قافل ــت راه ت  كنم
 

اـ و بـس    تا چند گويي) 3  ما و بس كوته كـن اي رعن
 

 نه خود تويي زيبا و بس ما نيز هم بد نيسـتيم  
 

 يك حكايت سرگذشتم پيش آن جان بازگويي) 4
 

 گرچه از درد فـراقم هسـت بسـياري شـكايت     
 

 تعداد هجاي كوتاه در كدام گزينه بيشتر است؟ - 88

 روز مــــرا مهــــر تــــو روشــــن كنــــد    ) 1
 

ــرار   ) 2  ــرد قـ ــز نگيـ ــو هرگـ ــي تـ ــبي بـ  شـ
 

 سنگر به سنگر در درونم جنگ و كشتار اسـت ) 3
 

 شـود  هر چه را بيهوده پنـداري نصـيبت مـي   ) 4 
 

 دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 89

 مــن آنــم كــه در پــاي خوكــان نـــريزم     ) 1
 

 مـــــر ايـــــن قيمتـــــي در لفـــــظ دري را 
 

 گوهر چو روشن است كه گويد حديث سنگ؟) 2
 

 به گـــرد كـف؟  عنبر چو عاطر است كه گردد  
 

 ســنگ خاصــيتي بــا تــو مضــمر اســت گــران) 3
 

 گـــوهر ارزنـــده بـــا خــــزف مـــده ارزان     
 

 بـــــر مـــــرد نـــــادان نريـــــزم علـــــوم) 4
 

ـــوره   ــود تخـــم در شـ ــايع شـ ــه ضـ ــوم كـ  بـ
 

 است؟ نشدهدر كدام بيت مسائل عيني مطرح  - 90

 دفتر گـل را فلـك كـرد بـه شـنگرف رنـگ      ) 1
 

 شـــيرازه زد هـــر ورقـــي را جـــدا    زريـــن 
 

 جــة ســاقي گرفــت مــرغ صــراحي بــه دامپن) 2
 

ــة دل   ــاد دان ــاب  ز آتــش صــبح اوفت ــه ت ــا ب  ه
 

ــينه ) 3 ــور س ــن   رنج ــش دواي م ــب و زلف  ام ل
 

ــه شــكّر نكــوتر اســت    كــاين درد را بنفشــه ب
 

 هستي جاويد مـا در نيسـتي پوشـيده اسـت    ) 4
 

 در ســواد فقــر باشــد چشــمة حيــوان مــا      
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 ؟نگر چيستنشا ترتيببههر يك از عبارات زير،  - 91
 ها انگيز در زندگي ما انسان هاي پنهان و شگفت ـ كشف نظم

 ـ قابل مشاهده بودن و امكان مطالعه با روش كمي و آماري 
 ـ توضيح دادن جامعه و نظم اجتماعي براساس مناسبات بيروني 

 ناپذيربرداشت روزافزون از منابع تجديد ـ
  نظام اجتماعيتوسط ها ـ تغيير در خود  ت روشتغيير ـ وحدهاي هم ايي ـ پديدهدز ) آشنايي1
  شناسي تبييني ـ تغيير در خود توسط ساختار اجتماعي معلولي ـ جامعهو زدايي ـ روابط علت  ) هنر آشنايي2
  تغييري ـ پوزيتيويسم ـ تغيير در محيط توسط ساختار اجتماعي ) قواعد اجتماعي ـ هم3
  شناسي تبييني ـ تغيير در محيط توسط نظام اجتماعي ر ـ جامعهتغييهاي هم زدايي ـ پديده ) هنر آشنايي4

 ؟با كدام بخش جدول مقابل، مرتبط است ترتيببههريك از موارد زير،  - 92
 انگاري طبيعت و جامعه بر جهان اجتماعي ـ پيامد يكسان

  ـ ساختار اجتماعي
  ـ نظم اجتماعي

هـاي   هـاي جامعـه و پديـده    ـ برجسته سـاختن شـباهت  
  اجتماعي

  الف ـ د ـ ج ـ ب )1
  ) ج ـ د ـ الف ـ ب2
  ) ج ـ الف ـ ب ـ د3
  ) ب ـ ج ـ د ـ الف4

 ؟پيامد، پيامد و علت كدام مورد است ترتيب بههر عبارت،  - 93
  ـ عدم توانِ تغيير بنيادين در جامعه

  بيني رفتارها با تطميع، تهديد و اجبار ـ تضمين پيش
 ـ عادت به نظم اجتماعي و عدم مشاهدة آن

گـذارد، بيشـتر بـه چشـم      ها ـ پزشكي كه بيماران خود را در مطب منتظر مي  عنوان واقعيتي بيروني ـ برقراري نظم مستقل از انسان جامعه به ) تلقي1
 آيد. مي

 آيد. ها ـ نظم بيروني ـ رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي توسط مردم بيشتر به چشم مي ) مستقل بودن نظم اجتماعي از انسان2
شـوند و تكـاليف خـود را بـه      آموزاني كه اغلب به موقع در مدرسه حاضر مـي  عنوان واقعيتي بيروني ـ تسلط جامعه بر انسان ـ دانش   جامعه به ) تلقي3

  آيند. دهند، بيشتر به چشم مي موقع انجام مي
كه در پرداخت وام، آشنايان و بسـتگان خـود را    بستگي بود و نبود جامعه به انسان ـ كارمند بانكي ا) تطبيق نظم طبيعت با نظم جهان اجتماعي ـ و 4

  آيد. دهد، بيشتر به چشم مي در اولويت قرار مي
 ؟با كدام مورد مرتبط است ترتيببههر عبارت،  - 94

 يابد. ـ هر چه همبستگي اجتماعي ميان افراد يك گروه بيشتر باشد انحرافات اجتماعي در آن گروه كاهش مي
 هاي طبيعي هستند. دههاي اجتماعي همانند پدي ـ پديده

بايد تلاش كند تا به خود موقعيت اجتماعي و ابعاد و  شناس نگرند ولي جامعه اجتماعي ميهاي  ـ افراد در زندگي روزمره از ديد خود و براي خود به موقعيت
  اعماق آن نگاه كند.

نظر نيايد كـه همـراه   شدن از كنار ديگري با او برخورد نكند يا طوري بهكند تا فاصله و حالتي به خود بگيرد تا هنگام رد  ـ در راه رفتن، هر فرد تلاش مي
 رود. ديگري راه مي

 هاي پنهان زندگي ايي ـ نظمدز ) تبيين ـ فيزيك اجتماعي ـ آشنايي1
  زدايي ـ ساختارهاي اجتماعي شناسي تبييني ـ آشنايي ) علت ايجاد يا زوال يك پديده ـ هدف جامعه2
  انگيز هاي شگفت ايي ـ نظمدز شناسي پوزيتيويستي ـ عادت جامعه) پوزيتيويست ـ روش 3
  هاي پنهان زندگي زدايي ـ نظم شناسي تبييني ـ آشنايي ) تبيين ـ موضوع جامعه4

  نظم اجتماعي)3شناسي (عهجام
  كنش اجتماعي
  (خشت بناي جامعه)

  36تا  19هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزانهاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

موفقيت دانشمندان   د
  الف  ج  علوم طبيعي

هاي رسمي  در گروه
  ب  .توان ديد بهتر مي

ادارة جامعه با 
قوانيني به استحكام 

  قوانين طبيعت

اتفاقات غيرمنتظره 
شما را از همكاري با 

  دارد ديگران باز نمي
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 دهد؟ درستي پاسخ مي به سؤالات زير به ترتيببهكدام گزينه،  - 95

 زدايي يعني چه؟ ـ آشنايي

 شود؟ ميـ توقعات و انتظارات ما از ديگران چگونه مشخص 

  شوند؟ ـ چگونه قواعد زندگي خانوادگي با قواعد اقتصادي و قواعد سياسي هماهنگ مي
 كنند؟ ها توجه مي شناسان در شناخت نظم اجتماعي به كدام پرسش ـ جامعه

نـه قواعـد و هنجارهـاي    ي و عمومي و نزديك شدن به پيچيدگي و عمق موقعيت اجتماعي ـ نظم اجتماعي ـ نظـم اجتمـاعي ـ چگو     م) عبور از دانش عل1
 شوند؟ يابند و هماهنگ مي تداوم ميگيرند و  اجتماعي شكل مي

نظمي، نظم را شناختن ـ نظم اجتماعي ـ ساختار اجتماعي ـ قواعد و هنجارهـاي      د غريبه به موضوعات مأنوس نگاه كردن و در كنار بي) يعني از ديد يك فر2
  كنند؟ آورند و چگونه تغيير مي مي ونه دوامآيند، چگ وجود مي با هم زندگي كردن چگونه به

) عبور از دانش علمي و عمومي و نزديك شدن به موقعيت اجتماعي پيچيده ـ ساختار اجتماعي ـ ساختار اجتمـاعي ـ قواعـد و هنجارهـاي بـا هـم         3
  كنند؟ يير ميآيند و چگونه تغ وجود مي زندگي كردن چگونه به

نظمي را شناختن ـ نظم اجتمـاعي ـ سـاختار اجتمـاعي ـ وضـعيت         نگاه كردن و در كنار نظم، بيمأنوس وعات ) يعني از ديد يك فرد غريبه به موض4
  يابد؟ گريزي در جوامع چگونه است و چگونه تداوم يا تغيير مي گرايي و قانون قانون

 دهد؟ درستي نشان مي موارد زير را به ترتيببهكدام گزينه،  - 96

 شناسي تبييني ـ نوع هدف جامعه

  اشتراك كنت و لمبروزو ـ
  ـ نوع تفاوت ميان جوامع مختلف از منظر ديدگاه پوزيتيويستي

  ـ ساختار اجتماعي پويا
  ) همانند هدف علوم طبيعي ـ تبيين تجربي ـ جوامع گوناگون ـ تغيير در محيط و در خود1
  نگاه از بيرون ـ وحدت روش ـ مسيرهاي متنوع ـ نظام اجتماعي) 2
  م طبيعي ـ روش تبييني ـ كمي ـ نظام اجتماعي) همانند هدف علو3

  جا پارك شده است) شناخت نظم اجتماعي ـ نگاه از بيرون ـ كمي ـ همانند خودرويي كه يك4
 علت كدام مورد است؟ ترتيببههر عبارت،  - 97

 اند ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته ـ قواعد اجتماعي كه انسان

 ـ يكسان دانستن طبيعت و جامعه

 ـ تأمين نيازهاي نظام اجتماعي

 شناسي به علوم طبيعي ـ نزديك شدن جامعه

هاي ابزاري قـرار   شناسي در زمرة دانش هاي نظم اجتماعي ـ حفظ نظام اجتماعي در بلندمدت ـ جامعه   ) نظم اجتماعي ـ تقليل انسان به پيچ و مهره 1
  گيرد. مي

هـا يكسـان    اي نظم اجتماعي ـ تداوم ساختار اجتماعي ـ روش مطالعه متفـاوت، ولـي موضـوع آن     ه تقليل انسان به پيچ و مهره ) ساختار اجتماعي ـ  2
  است.

  بيني، پيشگيري و كنترل جامعه شود. ـ تغيير در خود ـ پيش ) نظم اجتماعي ـ جامعه، دستاوردي انساني تلقي نمي3
  گيرد. هاي اجتماعي قرار مي عي ـ علوم طبيعي در گروه دانش) ساختار اجتماعي ـ جامعه، واقعيتي بيروني است. ـ تداوم ساختار اجتما4
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  كند؟ مشخص ميصحيح يا غلط بودن عبارات زير را كدام گزينه  - 98

  دهد.  شكل ميها  نظم اجتماعي تا حد زيادي حاكم بر افراد است و به اقدامات آن ـ

  مانند.  آيند و برقرار مي وجود مي هاي افراد به ساختارهاي اجتماعي با كنش ـ

  زندگي اجتماعي و نظم، همزاد يكديگرند. ـ

  ها را ندارند.  افراد قدرت مقاومت در برابر ساختارها و ايجاد تغيير در آن ـ

  غ ـص  ـص  ـ ص) 4  ص   ـغ  ـص  ـ) ص 3  غ  ـص  ـغ  ـ) غ 2  ص ـغ  ـغ  ـغ ) 1

 ؟نيستهاي نامنظم، كدام گزينه صحيح  در ارتباط با جنگ - 99

  شدهريزي برنامه هاي منطقه ـ عدم اجراي نقشه يك محلي تاريخي سربازانِ و سياسي آگاهي بر ) عدم پيروي از نظم موجود ـ مبتني1

  عش ـ دستيابي به تواني بالاتر از نظم فعليهاي ويژه توسط شهيد چمران ـ مانند مقاومت مردم آمرلي در برابر دا ) ابداع روش2

فرهنگي ـ توانايي مقاومت در برابر يك ارتش بزرگ بـا امكانـات محـدود ـ فراتـر رفـتن از نظـم          و جغرافيايي خاص موقعيت با ) عملكردي متناسب3

  معاني و ها موجود و پيوند با ارزش

  اومت فرهنگي ـ عدم پيروي از نظم مشخصمق معنوي ـ الگوي هاي آرمان و اخلاقي هاي ) داراي انگيزه4

  مرتبط است؟ زيرت كدام گزينه با عبار - 100

تواند در  ونقل عمومي استفاده كند مي كه اگر از وسايل حمل كارمند با استفاده از خودروي خود در تداوم ترافيك و آلودگي هوا سهيم است؛ در حالي«

  »  ثر باشد.ؤحل اين مشكلات م

  ها بسيار ناچيز است.  كنندگي آن ها را ندارند و ميزان تعيين ر برابر ساختارها و ايجاد تغيير در آن) افراد قدرت مقاومت د1

  ثير بگذارند.أها ت توانند بر آن ثير ما هستند و صرفاً افراد خاصي مثل مسئولان و مديران ميأمشكلات و مسائل اجتماعي بيرون از دايرة نفوذ و ت) 2

  گذاريم. هاي اجتماعي خود در حفظ وضع موجود يا تغيير آن اثر مي وي از جامعه هستيم، با كنشجا كه عض همة ما از آن) 3

  هاست.  كند كه مستقل از آن هايي براي كنشگران ايجاد مي ها و محدوديت هايي دارد و فرصت ) نظام اداري نارسايي4
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 با نمودار مقابل مرتبط است؟ ترتيببهكدام گزينه،  - 101

هاي جسماني بـا   شود. ـ برخي از بيماري  از اخلاقيات مي ) جهان اجتماعي مانع شكوفايي برخي1
شوند. ـ ترشح بيش از حد غدة تيروئيـد، موجـب عصـباني شـدن       كمك قواي رواني درمان مي

  شود. انسان مي
شـود. ـ در    ) براي هر كاري كه نيت و ارادة آدمي قوي باشد، بـدن دچـار ضـعف و نـاتواني نمـي     2

اجتمـاعي مـردم متفـاوت اسـت. ـ زنـدگي اجتمـاعي         شرايط اقليمي متفاوت، شـيوة زنـدگي  
  كند. ها، طبيعت را تهديد مي انسان

كند. ـ   ها طبيعت را تهديد مي ) هر جهان اجتماعي بنا به هويت خود با نوع خاصي از هويت اخلاقي و رواني متناسب است. ـ زندگي اجتماعي انسان 3
  شود. مي ترشح بيش از حد غدة تيروئيد، موجب عصباني شدن انسان

هاي جسماني  دهد. ـ در شرايط اقليمي متفاوت، شيوة زندگي اجتماعي مردم، متفاوت است. ـ برخي از بيماري   ) يك انسان باتقوا، جهاني را تغيير مي4
  شوند. با كمك قواي رواني درمان مي

 نادرست» تناسب هويت جهان اجتماعي با هويت رواني افراد«ة درست و دربار» ابعاد خودآگاه يا ناخودآگاه هويت«در ارتباط با  ترتيب بهكدام گزينه،  - 102
 است؟

با  ) وجود نظريات متفاوت دربارة هويت، نشانة اين است كه امكان خطا و اشتباه در شناخت هويت وجود دارد. ـ جهان متجدد به تناسب هويت خود 1
  آورد. ها را فراهم مي آنهر نوع هويت اخلاقي و رواني افراد، سازگار است و زمينة رشد و پيدايش 

بـريم. ـ جهـان     مـي   هاي مختلف هويتي خود پي شناسيم و همواره بدون نياز به ديگران به ويژگي ) بخشي از هويت، آگاهانه است؛ يعني ما آن را مي2
  اندوزي سازگار است. شماري، انضباط، قناعت، حيا و مال هايي مانند دم غنيمت ها و ارزش متجدد با آرمان

گونه كه هويت فرهنگـي جهـان غـرب بـا هويـت روانـي و       شويم. ـ همان  هاي هويتي خود و ديگران، دچار خطا و اشتباه مي اه در شناخت ويژگي) گ3
  تواند با هويت دنيوي جهان غرب، سازگاري داشته باشد. هويت اخلاقي و الهي انسان نيز نمي ،اخلاقيِ معنوي ناسازگار است

هـا از هويـت واقعـي خـود نظريـات       شناسان دربارة غفلت و فراموشـي انسـان   شناسان و جامعه شناسان، انسان فيلسوفان، روان) دين و پيامبران الهي، 4
جهان  هاي كلان رزشمتنوعي دارند. ـ اخلاق ورزشكاران جهان اسلام (اخلاق پهلواني) و اخلاق ورزشي جهان جديد (اخلاق قهرماني)، متناسب با ا 

  اند. متجدد شكل گرفته اجتماعي اسلام و جهان
  است؟ نادرستهاي هويتي، كدام گزينه  در ارتباط با ويژگي - 103

ها را داشته باشد؛ مثلاً ما تنهـا بـا عضـويت در جامعـة ايـران،       تواند برخي ويژگي هاي اجتماعي نمي ) فرد بدون ارتباط با ديگران يا عضويت در گروه1
  هاي فردي ما هستند. رنجي و ... ويژگي، صبوري يا زودكه زرنگي يا تنبلي حاليشويم در محسوب مي ايراني

ها را تغيير دهـيم، ماننـد منزلتـي كـه از      توانيم آن ها نقشي نداريم و در طول زندگي خود نيز نمي دست آوردن آنها هستند كه در به ) بعضي ويژگي2
  مان ثابت است.دهد و در طول زندگي يما در جهان اجتماعي را نشان م  آوريم كه جايگاه دست مي مان به طريق خانواده

سـوادي،   واني و جـواني يـا از بـي   گـذارد؛ مـثلاً از نـوزادي، كـودكي، نوج ـ     ) هر فردي در طول زندگي خود، تغييرات هويتي بسياري را پشت سر مـي 3
  كرده است.داند همان شخصي است كه همة آن تغييرات را سپري  گذرد؛ ولي خود مي سوادي، دانشمندي و فرهيختگي مي كم

هـاي   كنند؛ مانند جايگاه فرد در جهان اجتماعي كه تابع دانايي، توانايي و دارايي اوست، ولـي برخـي ويژگـي    هاي هويتي تغيير مي ) برخي از ويژگي4
روانـي را   د صـفات هاي هـويتي مانن ـ  ها نقشي نداريم ولي بسياري از ويژگي گيري آن كنند؛ مانند زمان و مكان تولد، كه در شكل هويتي تغيير نمي
  دهيم. خودمان شكل مي

  هويت )1شناسي (جامعه
  بازتوليد هويت اجتماعي
  تغييرات هويت اجتماعي

 88تا  61هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

اجتچماع� اجتچماع�جهان جهان

الف

ج

ب

طب�ع� طب�ع�جهان جهان

نهفسانه� نهفسانه�جهان جهان
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 كدام گزينه با نمودار مقابل مرتبط است؟ - 104

 ـ جوان

 ـ بچة شاه عبدالعظيم

 شناس ـ كشاورز وقت

 ـ معلم 

  ) ج ـ الف ـ د ـ ب 1
  ) ب ـ ج ـ الف ـ د2
  ) ج ـ ب ـ د ـ الف3
  ) د ـ ب ـ ج ـ الف4

  رند؟اشاره دا ميبه كدام مفاه بيترتبه، ريموارد زهر يك از  - 105
  در مدارس فيمراسم جشن تكل يبرگزارـ 
  خود يافراد با جهان اجتماع ييعامل آشنا نيتر و مهم نياولـ 
   يجهان اجتماع كي يدوام و بقا ةكنندديعامل تهد ـ

  ياجتماع يها يكژرو يريشگيدر پ يناتوان ـ مدرسهي ـ كنترل اجتماع )1
  يرت اقناعاستفاده نكردن از قد ـ خانوادهـ  و اقناع غيتبل )2
  يجهان اجتماع ديبا مشكل مواجه شدن بازتولـ  مدرسهـ  و پاداش قي) تشو3
 يمناسب كنترل اجتماع يها عدم وجود روش ـ خانوادهي ـ ريپذ جامعه )4

 است؟ نادرستاجتماعي، درست و  هاي هاي پيشگيري و كنترل كژروي در رابطه با روش ترتيب بهكدام گزينه،  - 106

غيررسـمي تشـويق و    دهـد. ـ شـيوة    مي پاداش ها آن به كند و مي كنند، تشويق عمل قواعدش و ها ارزش مطابق كه را افرادي اجتماعي، جهان ) هر1
 دارد. تري عميق نتايج و تنبيه آثار

جازاتي كه توسـط   دهند. ـ پاداش و م  مي انجام بهتر را فرهنگ آن با متناسب اعمال و ها كنش افراد باشد، فرهنگ بيشتر يك تشويقي قدرت ) هرچه2
نسـبت تشـويق و مجـازاتي كـه     تـري بـه    عميـق  نتـايج  و گيرد، آثار زندان صورت مي و پليس، دادگاه اجتماعي نظير ادارات، مؤسسات و ها سازمان

  شود، دارد. مي انجام جامعه افراد وسيلة عموم به
شود. ـ ميزان قدرت اقناعي جهان اجتماعي، تـابع    مي انجام جامعه افراد عموم وسيلة به يا همسالان در خانواده، بيشتر تنبيه و رسمي تشويق ) شيوة3

  آدميان است. عقلاني فرهنگ و مطابق با فطرت و منطقي ظرفيت
منكـر در تمـامي    از نهـي  و معـروف  به كند. ـ امر ها از طريق آموزش، اقدام ميجهان اجتماعي براي اقناع افراد در جهت پذيرش عقايد و ارزش ) هر4

 است. جامعه افراد همة به عهدة و د، همگانيموار

 هاي زير است؟ پاسخ صحيح پرسش ترتيب بهكدام گزينه،  - 107

  تعيين بخشي از هويت اجتماعي فرد پس از تولد توسط جهان اجتماعي، به چه معناست؟ -
  شوند؟ انتظارات جامعه در چه چيزي نمودار مي -
  رد؟گي طريق صورت مي از چه اجتماعي هويت بازتوليد -
 كنترل اجتماعي و پذيري اجتماعي ـ جامعه هاي نقش به مربوط تكاليف و عنوان يكي از اعضاي خود ـ حقوق ) به رسميت شناختن آن فرد به1

  جامعه به فرد ـ الگوهاي عمل ـ امر به معروف و نهي از منكر  زندگي شيوة و ها ارزش ) آموزش اعتقادات،2
  هاي آينده اجتماعي ـ انتقال فرهنگ به نسل هاي نقش به مربوط تكاليف و عي ـ حقوق) اعطاي نقش به اعضاي جهان اجتما3
 جامعه هنجارهاي و ها ارزش عمل ـ  عقايد، است ـ  الگوهاي گرفته قرار آن در موقعيتي كه با متناسب هايي ) در نظر گرفتن ويژگي4

هو�ت� و�ژگ�هاي

و متغ�ر

اجتچماع�

ثابت و

انهتساب�

(ج)(د)

(الف)

(ب)

ا$تساب�
متغ�ر و

انهتساب�

متغ�ر و
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 دام است؟ك ترتيب به ،الات زيرؤيك از سهر پاسخ  - 108

 آيد؟ ـ چه زماني تعارض فرهنگي به وجود مي

 اند؟ ثر در تعيين موقعيت اجتماعي كدامؤـ از جمله عوامل م

 ـ موقعيت اجتماعي افراد در جوامع فئودالي وابسته به چه بود؟

 كنند؟ هاي اجتماعي را تشويق يا منع مي ـ جوامع مختلف بر چه اساس تحرك

 ها رزهاي مقبول جهان اجتماعي رخ دهد ـ ايمان ـ وضعيت اقتصادي ـ مثبت يا منفي بودن فعاليت) تغييرات هويتي بيرون از م1

 هايي كه دارند. براساس عقايد و ارزش ايمان ـ وضعيت اقتصادي ـ اند. ـ هاي جهان اجتماعي در تقابل هايي از زندگي كه با عقايد و ارزش ) رواج شيوه2

 هايي كه دارند. ها با زمين ـ براساس عقايد و ارزشمقبول جهان اجتماعي رخ دهد ـ تقوا ـ رابطة آن ) تغييرات هويتي بيرون از مرزهاي3

 ها مثبت يا منفي بودن فعاليت ها با زمين ـ تقوا ـ رابطة آن اند ـ  هاي جهان اجتماعي در تقابل هايي از زندگي كه با عقايد و ارزش رواج شيوه )4

 و بخش دوم، درست است؟ نادرستش اول، بخ ترتيببهدر كدام گزينه،  - 109

هـاي اجتمـاعي    شد. ـ علل دروني تعارض فرهنگي به تأثيرپذيري از جهان  ) در جوامع فئودالي طبقة سوم به علت كاركردهايي كه داشت، تحمل مي1

 گردد. ديگر باز مي

جـايي افـراد از يـك موقعيـت     رد. ـ تحـرك اجتمـاعي جابـه    ) منظور از موقعيت اجتماعي جايگاهي است كه فرد در جامعه يا يك گروه اجتمـاعي دا 2

 اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگر است.

شـود، نـوع تحـرك     اعتبار ساخت. ـ كارمندي كه از يك بخش به بخش ديگر اداره منتقـل مـي    ها را بيمندي آن طبقة سوم با ارزيابي اشراف با معيار فايده )3

 اجتماعي صعودي دارد.

ها را مندي آن طبقة سوم با ارزيابي اشراف با معيار فايده نسلي است. ـ  درون تحرك اجتماعي ي كه يك فرد نسبت به والدينش دارد، از نوعتحرك اجتماع )4

 اعتبار ساخت. بي

 كند؟  درستي بيان مي هاي طبقة سوم جوامع فئودالي را به يك، ويژگي كدام - 110

خـاطر فوايـد و    هـا بـه   تحمـل آن  - از نظر اجتماعي و قانوني فاقد اعتبار بودند - اي از مردم عادي كه رعيت نبودند ـ داراي هويت منفي و پست بودند  طبقه) 1

  كاركردشان بود.

از حيث هويت منفي و پست بودند ـ از لحاظ اجتماعي فاقد اعتبار بودند ـ اين طبقه همـان طبقـة متوسـط       - گردد ها به جوامع صنعتي باز مي ) پيدايش آن2

  بود. 

در جوامع ماقبل فئـودالي غربـي ايجـاد شـده      - كرد معرفي مي اين طبقه، اشراف را مفيد - اي از مردم عادي بودند ـ از نظر قانوني داراي اعتبار بودند  ) طبقه3

  بودند. 

  شدند.  هويت پست تلقي مي شدند ـ از نظر قانوني داراي اعتبار بودند ـ از حيث كننده تلقي مي اين طبقه همان طبقة رعيت بود ـ از نظر اجتماعي مصرف) 4
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 كدام است؟ ترتيب بهپاسخ هريك از سؤالات زير  - 111

 ـ ليبراليسم اوليه، چگونه راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز كرد؟

 ـ اولين چالشي كه در جوامع صنعتي به وجود آمد، چه بود؟

 داري چگونه قابل حل بود؟ هاي جامعة سرمايه ـ از ديدگاه ماركس، چالش

 دي و زيست محيطي ـ با فروپاشي بلوك شرقهاي اقتصا) با تكيه بر شعار آزادي به ويژه آزادي سياسي ـ چالش1

 ) با تكيه بر شعار آزادي به ويژه آزادي اقتصادي ـ چالش فقر و غنا ـ با فروپاشي بلوك شرق2

 هاي اقتصادي و زيست محيطي ـ با انقلاب طبقة كارگر ) با تكيه بر شعار آزادي به ويژه آزادي سياسي ـ چالش3

 آزادي اقتصادي ـ چالش فقر و غنا ـ با انقلاب  ) با تكيه بر شعار آزادي به ويژه4

 وجود دارد؟ نادرستدر متن زير چند مورد  - 112

هم ريخت. ليبراليسم اوليه بيشتر رويكردي فردي و اقتصادي داشت و به حمايت و دستگيري از فقرا قائل نبود و روابط اجتماعي ارباب ـ رعيتي را در «
ها طبقه و نظام طبقـاتي را   كه ماركس و ماركسيستشوند، حق حيات ندارند. با اين ساني كه در فقر متولد ميپرداز ليبرال، كنظريه» ريكاردو«از نظر 

 »اساس ثروت، سامان يافت.شورهاي سوسياليستي طبقة جديدي بردانستند و به آن انتقاد داشتند، در ك داري مي محصول سرمايه

 ) چهار4  ) صفر3  ) سه2  ) دو1

 است؟ نادرست ،زير هاي يك از گزينه كدام - 113

 .توانست قدرت را در روسيه در دست بگيرد م. 1917حزب كمونيست شوروي با انقلاب سال ) 1

 .ليبراليسم اقتصادي را نقد كرد ،دوم قرن نوزدهم ةماركس در نيم) 2

 .مه يافتادا .م 1991چالش و نزاع بلوك شرق و غرب در سراسر قرن بيستم و تا زمان فروپاشي بلوك شرق در سال ) 3

 .نامند هاي هفدهم و هجدهم را ليبراليسم اوليه مي ليبراليسم قرن) 4

 .مشخص كنيد ترتيب به را ت زيراعبار درستي يا نادرستي - 114

 دادند. ـ جوامع سوسياليستي با انتقاد از ليبراليسم اوليه، عدالت اجتماعي و توزيع مناسب ثروت را شعار خود قرار مي

 اروپاي شرقي، شوروي سابق و كرة شمالي و بلوك غرب، شامل كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا بود. ـ بلوك شرق شامل كشورهاي

 پردازان ليبرال با هر نوع مداخلة دولت در اقتصاد، مخالف بودند. ـ نظريه

 سال، شهر برلين را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم كرده بود. 28ـ ديوار برلين به مدت 

 ) غ ـ ص ـ غ ـ غ4  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص3  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ2  ) غ ـ ص ـ غ ـ ص1

 و قسمت دوم آن درست است؟ نادرست ،قسمت اول كدام گزينه - 115

انـد. ـ ريكـاردو از اقتصـاددانان مخـالف       ) انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي در نقد ليبراليسم اوليه، از دو مفهوم آزادي مثبت و منفي سخن گفتـه 1
 بود. دخالت دولت در اقتصاد

گرفتنـد. ـ    هاي ليبراليستي در طرف راست و منتقدان اين نظريـه، در طـرف چـپ مجلـس فرانسـه قـرار مـي        ) بعد از انقلاب فرانسه، طرفداران نظريه2
 هاي جديد در اكثر موارد يك صورت دارند. چالش

اساس اقتصـاد در دوران رنسـانس، روابـط اجتمـاعي      ـ  گيرد. هاي مختلف شكل مي هايي بود كه بين فرهنگ ) چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش3
 ارباب ـ رعيتي بود.

پردازان ليبرال آزادي فعاليت صـاحبان   گرفتند. ـ نظريه ) دو قطب شرق و غرب از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي در دو بخش متمايز و جدا قرار مي4
 دانستند. سرمايه را ضامن پيشرفت جامعه مي

  هاي جهاني چالش )2شناسي (جامعه
  )10 و 9هاي  درس(

 90تا  73هاي  صفحه
  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1شناسي (جامعهو)2شناسي (جامعهدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 130تا  121هاي  به سؤال» يا« 120تا  111هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  است؟ نادرستگ جهاني اول و دوم، كدام گزينه در ارتباط با دو جن - 116

  يك از اين دو منشأ ديني نداشت و پوشش مذهبي و ديني نيز به خود نگرفت. ) دو جنگ اول و دوم با درگيري كشورهاي اروپايي آغاز شد و هيچ1

  د ساخت.) آتش دو جنگ اول و دوم به كشورهاي اروپايي و غربي محدود نشد، بلكه همة جهان را درگير خو2

هاي فرهنگي اين  كردند و زمينه هاي ناسيوناليستي، ليبراليستي و سوسياليستي رفتار خود را توجيه مي هاي درگير دو جنگ در قالب ايدئولوژي ) طرف3

  هاي متفاوتي داشت.دو جنگ، ريشه در فرهنگ

  تفقين ديروز، جنگ سايه انداخت.) بعد از جنگ دوم نيز صلحي پايدار، استقرار نيافت، بلكه پس از پيروزي بين م4

    هاي هانتينگتون، درست است؟ كدام گزينه دربارة نظرية جنگ تمدن - 117

  كرد. ) بخش وسيعي از اقتصاد كشورهاي صنعتي يعني اقتصاد وابسته به تسليحات نظامي را گرم مي1

  كرد. هاي كشورهاي غيرغربي، توجيه مي هاي غربي را در قبال مقاومت ) عمليات نظامي قدرت2

  هاي فرهنگي دو جنگ جهاني اول و دوم، ريشه در فرهنگ غرب دارد. ) اعتقاد داشت زمينه3

  دانست. ترين عامل وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم را رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماري مي ) مهم4

برند و نظر اين گـروه نسـبت بـه مشـكل كشـورهاي فقيـر        كار مي بهچه كساني اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را نسبت به كشورهاي فقير و غني  - 118

 چيست؟

هـا از كشـورهاي    كنند. ـ خودباختگي فرهنگـي و الگوپـذيري مقلّدانـة آن     ) كساني كه چالش بين اين دو دسته كشور را به ابعاد اقتصادي محدود نمي1

  صنعتي

  هاكنند. ـ ضعف اقتصادي و صنعتي آناقتصادي محدود مي) كساني كه چالش و نزاع بين اين دو دسته كشور را به ابعاد 2

هـاي   گـذاري  كننـد. ـ سـرمايه    هاي دروني خود را از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غيرغربـي حـل مـي   ) كساني كه معتقدند جوامع غربي، چالش3

  المللي كشورهاي استعمارگرمشترك و معاهدات بين

  ها از كشورهاي صنعتيافته، الگوي كشورهاي ديگرند. ـ الگوپذيري مقلّدانة آني) كساني كه معتقدند كشورهاي توسعه4

   كنند؟ هاي دروني خود را به چه طريقي حل كرده و انتقال ثروت به كشورهاي مركز را چگونه تسهيل مي چالش ترتيب بهكشورهاي غربي  - 119

  المللي كشي اقتصادي كشورهاي غيرغربي ـ معاهدات بين ) بهره1

  كشي اقتصادي كشورهاي غيرغربي ـ تأمين سطح عمومي رفاه اقشار ضعيف جامعه ) بهره2

  المللي هاي مشترك ـ معاهدات بين گذاري ) سرمايه3

  هاي مشترك ـ تأمين سطح عمومي رفاه اقشار ضعيف جامعه گذاري ) سرمايه4

 د؟نمانده به كدام نكته اشاره دار بچالش اصلي بعد از جنگ جهاني دوم، چه بود و اصطلاحاتي نظير كشورهاي عق ترتيببه - 120

    يافته الگوي كشورهاي ديگرند. ) چالش كشورهاي غني و فقير ـ كشورهاي توسعه1

  يافته الگوي كشورهاي ديگرند.  ) چالش بلوك شرق و غرب ـ كشورهاي توسعه2

  ) چالش كشورهاي غني و فقير ـ جهان سوم، خارج از دو بلوك شرق و غرب حضور دارد.3

  ش بلوك شرق و غرب ـ جهان سوم، خارج از دو بلوك شرق و غرب حضور دارد.) چال4
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 به كدام ويژگي هويتي اشاره دارد؟ ترتيببههريك از موارد زير،  - 121

  »آموز بودن ـ راستگويي ـ ايراني بودن ـ كارمند بودن دانش«

  اجتماعي ) متغير ـ متغير ـ اكتسابي ـ2  ) فردي ـ متغير ـ انتسابي ـ اكتسابي1

  ) اكتسابي ـ فردي ـ متغير ـ متغير4  ) اجتماعي ـ اكتسابي ـ ثابت ـ اجتماعي3

 مربوط به تأثيرگذاري كدام جهان بر جهاني ديگر است؟ ترتيببههر يك از موارد زير،  - 122

 د.آورندست ميشناس، اميد خود را براي شكست بيماري به الف) بسياري از بيماران سرطاني با مراجعه به روان

 شود. مداوم مردم از كولرها مي ةب) در نواحي گرمسير، گرمي هوا، موجب استفاد

 ج) در بسياري از موارد فشارهاي رواني، تأثيراتي چون درد معده را به دنبال دارند.

 شود. د) جهان سكولار مانع بروز روحيات معنوي افراد مي

 اجتماعي بر نفساني ساني ـ نفساني بر طبيعي ـ طبيعي بر اجتماعي ـ طبيعي بر نف )1

 اجتماعي بر طبيعي ) طبيعي بر نفساني ـ طبيعي بر اجتماعي ـ نفساني بر طبيعي ـ 2

 اجتماعي بر نفساني ) نفساني بر طبيعي ـ طبيعي بر اجتماعي ـ نفساني بر طبيعي ـ 3

 ) طبيعي بر نفساني ـ اجتماعي بر طبيعي ـ طبيعي بر نفساني ـ اجتماعي بر نفساني4

 گر كدام مفهوم است؟ بيان ترتيببه، ريك از موارد زيره - 123

 شود. به دو صورت رسمي و غيررسمي انجام ميـ 

 شود.  گيري هويت اجتماعي افراد طي مي مسيري كه براي تدوين و شكلـ 

 شود.  روشي كه به واسطة آن، فرهنگ در افراد دروني ميـ 

 اقناعـ  پذيري جامعهـ  تشويق و تنبيه )2  اشتشويق و پادـ  تماعيجكنترل اـ  تشويق و تنبيه )1

 تشويق و پاداشـ  پذيري جامعهـ  تنبيه )4  اقناعـ  كنترل اجتماعيـ  تشويق )3

 چيست؟ نشانة شود، مي داده افراد هويت دربارة كه متفاوتي نظريات وجود - 124

 .دارد گوناگوني هايجنبه هويت )1

 شود.مي گرفته رنظ در توأمان هويت، فرهنگي و اجتماعي ابعاد )2

 .است ناآگاهانه هويت از بخشي )3

 دارد. وجود هويت شناخت در اشتباه و خطا )4

 ند؟هست ها از قدرت اقناعي بيشتري برخوردار كدام فرهنگ - 125

 .هستندمطابق با خواست بشر  عقلاني و منطقي بيشتري دارند وظرفيت  هاي آن،عقايد و ارزش) 1

 د.نكنهاي خود را به ديگران منتقل مياز طريق آموزش، عقايد و ارزش) 2

 .بيشتري دارند و با فطرت آدميان سازگارترند منطقيعقلاني و  ) ظرفيت3

 هاي خود دارند.هاي تبليغي، سعي در ترويج عقايد و ارزشبا استفاده از روش) 4

  هويت )1شناسي (جامعه
  بازتوليد هويت اجتماعي
  تغييرات هويت اجتماعي

  88تا  61هاي  صفحه

  پاسخ دهيد. 130تا121هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده120تا111هاياگر به سؤال
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  شود؟ اي محسوب مي چه نوع تحرك اجتماعي ترتيببههر يك از تغييرات زير،  - 126

  شود. كه كارگر است و پس از مدتي سركارگر ميالف) فردي 

  كند. اندازي مي دهد و مغازة لوازم خانگي راه پس از مدتي تغيير شغل مي ،فروشي داردب) فردي كه مغازة لباس

  گيرد. ج) فردي كه رئيس ادارة آموزش و پرورش استان تهران است و پس از مدتي رياست ادارة آموزش و پرورش شهر جهرم را به عهده مي

  گيرد كه معلم درس فلسفه و منطق باشد. شناسي است، ولي پس از مدتي تصميم مي د) فردي كه معلم درس جامعه

  ) صعودي ـ نزولي ـ نزولي ـ صعودي2  ) صعودي ـ افقي ـ صعودي ـ نزولي1

  ) افقي ـ نزولي ـ صعودي ـ افقي4    ) صعودي ـ افقي ـ نزولي ـ افقي3

  …؛ در اين صورت، »هاي آن است. عه متناسب با عقايد و ارزشتغييرات هويتي در هر جام« - 127

  آورد. گيرد، براي همة نژادها، امكان تحرك اجتماعي صعودي را فراهم مي هاي نژادي شكل مي اي كه براساس ارزش ) جامعه1

 تواند در جامعه، بروز و ظهور اجتماعي داشته باشد. هويت ديني افراد مي  ) در يك جهان سكولار،2

  شوند. رسميت شناخته مي هايي كه ابعاد متعالي و الهي انسان را نفي كنند، به ) در يك جهان معنوي، هويت3

 شناسد. رسميت مي ها به گيرد، تحركات اجتماعي را در محدودة همان ارزش جهاني شكل مي هاي اين ) جهاني كه بر مدار ارزش4

  كند؟ درستي بيان مي ههاي طبقة سوم جوامع فئودالي را ب يك، ويژگي كدام - 128

شدند. ـ از نظر قانوني داراي اعتبار بودند. ـ از حيث هويت پسـت تلقـي      كننده تلقي مي ) اين طبقه همان طبقة رعيت بود. ـ از نظر اجتماعي مصرف 1

 شدند.  مي

ي فاقد اعتبار بودند. ـ اين طبقه همـان طبقـة    گردد. ـ از حيث هويت منفي و پست بودند. ـ از لحاظ اجتماع   ميها به جوامع صنعتي باز پيدايش آن) 2

  متوسط بود. 

در جوامـع ماقبـل فئـودالي غربـي      ـكـرد.    اين طبقه، اشراف را مفيد معرفي مي ـاي از مردم عادي بودند. ـ از نظر قانوني داراي اعتبار بودند.    ) طبقه3

  ايجاد شده بودند. 

خـاطر   ها بـه  تحمل آن ـاز نظر اجتماعي و قانوني فاقد اعتبار بودند.   ـهويت منفي و پست بودند.   اي از مردم عادي كه رعيت نبودند. ـ داراي  ) طبقه4

  فوايد و كاركردشان بود. 

  يك از موارد زير، شخص تحرك اجتماعي افقي داشته است؟ در كدام - 129

 شود. كه مدير بخش اداره مي  ) كارمند يك اداره هنگامي1

 شود. كل ميكه مدير ) مدير يك بخش هنگامي 2

  كند. ) كارمندي كه از يك بخش اداره به بخش ديگر انتقال پيدا مي3

  دهد. شود و به صورت يك كارمند عادي به كار خود ادامه مي كه از مديريت عزل مي ) مدير يك اداره هنگامي 4

  …هاي مقبول جهان اجتماعي واقع شود،  اگر تغييرات هويتي افراد در خارج از مرز - 130

 شود. ) به تعارض فرهنگي منجر مي2  گذارد.  هاي فرد تأثير مي ها و فعاليت وري) بر نوآ1

 آورد. هاي اجتماعي متعددي را فراهم مي ) فرصت4  گيرد. هاي ديگر قرار نمي تأثير فرهنگ ) جامعه تحت3



  
 

  
  

  

  جمعهصبح 
4/9/1401  

  

    14011401ماه ماه   آذرآذر  44آزمون آزمون 
  

  
  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 
 د؟خواهيد دا

  1 2 3 5 6 عربي زبان قرآن

  1 2 4 6 7  تاريخ و جغرافيا

  1 2 3 4 6  فلسفه و منطق
  

  دقيقه 80ويي: گ دت پاسخم 110تعداد سؤال:

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  شمارهاز  تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  20  150  131  20  اجباري  )1) و (3( عربي زبان قرآن  1

  )2عربي زبان قرآن (  2
  انتخابي

10  151  160  
10  

  170  161  10  )1عربي زبان قرآن (  3

  10  180  171  10  اجباري  )3تاريخ و جغرافيا (  4

  )1تاريخ و جغرافيا (  5
  اختياري

10  181  190  
10  

  200  191  10  )2تاريخ و جغرافيا (  6

  10  210  201  10  اجباري  فلسفة دوازدهم  7

  10  220  211  10  اجباري  منطـق  8

  فلسفة يازدهم  9
  انتخابي

10  221  230  
10  

  240  231  10  منطـق  10
  

 )2شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةاعʸجʙʯملʦفهʸة (أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۳۹ -  ۱۳۱م( 

131 - ﴿  َǻ َونʙȝّʘʯی ʤال للّ́اس لعلّهʰبُ الله الأمʙʷ ﴾:  
  !زند شايد آنان پندگيرنده باشندهايي براي مردم مي) االله مثال1
  !زند اميد است آنان يادآور شوندها مي) خدا براي مردم مثل2
  !زند كاش آنان يادآور بشوندها مي) خداوند براي مردم مثل3
  !ت شايد آنان پند بگيرندهايي براي مردم زده اس) االله مثل4

 »:إذا نکʦن نُقّاد الکلام لا نأخʘ الॺاʟل مʥ أهل الȖّʲ و نʯفکʙَّ عȝ ʥلّ ما نʸʴعه!« - 132
 شنويم! كنيم دربارة هر آنچه مي گيريم و تفكّر مي اگر ناقدان سخن باشيم، باطل را از اهل حق نمي) 1

 كنيم! شنويم، تفكّر مي يم و دربارة آنچه ميگير چنانچه ناقد كلام باشيم، باطل را حتيّ از اهل حق نمي) 2

 كنيم! دهيم، تأمل مي گيريم و دربارة هر آنچه گوش فرا مي هرگاه ناقدان سخن شويم، از اهل حق، باطل را نمي) 3

  ماييم!شنويم انديشه ن هاي كلام باشيم، نبايد باطل را از اهل حق بگيريم، بلكه بايد در خصوص هر آنچه مي اگر از نقدكننده) 4
133 - » ُy عʦب ال ّɻ بَ مʥِ جʗیʗ تȁʙʱةٌ جʙَّ في ثقافة ال َّʙ َɦ ʔُ خʠأ أن تُ َɹ ʲǻُ مةʗّقʯ َها الآخȁ!ونʙ:« 

 آورد! پيشين ديگري را، فرهنگ كشورهاي پيشرفته خطا به حساب مي ةآزمودن مجدد تجرب) 1

 د!نكن شود اشتباه محسوب مياند، دوباره تجربه  اي كه ديگران داشته پيشرفته اين را كه تجربه ملل هاي فرهنگ) 2

 د!شو شمرده مي خطاپيشرفته  هاي ملتّاند، دوباره تجربه كني در فرهنگ  هايي را كه ديگران داشته اينكه تجربه) 3

 د!اند، دوباره تجربه شو اي كه ديگران آن را تجربه كرده شود كه تجربه هاي پيشرفته اشتباه محسوب مي در فرهنگ ملتّ) 4

134 - »ʯاء اِقʙʮ ُr   »:ʙحʦا للفلاّحʥʻ أن ʯʴǻَفʗʻوا مʥ الʗّیʹامʕʻ لکي ʦّʲǻُلʦا تلʣ الʯّلال إلی سُهʦلٍ صالʲة للʚّراعة!ال
  ها را به دشت قابل كشاورزي تبديل نمايند! ) كارشناسان پيشنهاد دادند كه كشاورزان از ديناميت استفاده كنند تا آن تپه1
  ها را به سهولت قابل كشت كنند! ناميت استفاده كنند براي اينكه آن تپه) كارشناسان به كشاورزان پيشنهاد دادند كه از دي2
  هايي قابل كشت تبديل شوند! ها به دشت ) كارشناسان به كشاورزان پيشنهاد كردند كه از ديناميت استفاده نمايند تا آن تپه3
هايي قابل كشـت تبـديل    ها را به دشت ن تپه) كارشناسان به كشاورزان پيشنهاد كردند از ديناميت استفاده كنند براي اينكه آ4

  كنند!
لʯها مُʹʸʢّة الʦʻنʦȞʴ في قائʸة الʙُّʯاث العالʸيّ تʘʱَب الʴائʥʻʲِ إلʻها سʹȂّʦاً!« - 135 ɦَّ   »:معالʤ تارॻّʳȂة قʗ س

  نمايند! اي كه سازمان يونسكو در ليست ميراث جهاني به ثبت رسانده، هر ساله گردشگران را به خود جذب مي ) آثار تاريخي1
  كنند! اند، سالانه گردشگران را به خود جذب مي ) آثاري تاريخي كه در ليست ميراث جهاني سازمان يونسكو به ثبت رسيده2
  در ليست ميراث جهان به ثبت رسانده كه در سال گردشگران را به خود جذب كنند! اي را ) سازمان يونسكو آثار تاريخي3
  ها جذب گردند! ) سازمان يونسكو در ليست ميراث جهاني آثاري تاريخي را ثبت كرده تا در سال گردشگران به آن4

  ):3عربي ()1) و  (3عربي زبان قرآن (
من الأشعارِ المنسوبةِ إلي الإمامِ علي (ع)

  الوجه الناّفع و الوجه المضرُّ
 2و  1 هاي درس
  24تا  11هاي  صفحه

  

  ): 1ي (عرب
 المعالم الخلَاّبةُ/  »هذا خلَقُ االلهِ«

  6و  5هاي   درس
  70تا  47هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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ॻʲح: - 136 ّʁ  عʥّ̒ ال
1 (:ʦȠॽالله علـ ʦنِعـ ʧمِـ ʦȠॽاس إلـʻائج الʨا أنّ حʨʺأن تَعل ʦȠॽهـاي   ايد بدانيد كه نيازهاي مردم به شما قطعاً از نعمـت شما ب عل

  خداوند بر شماست!
  ميرانيد! هايتان را با غذاهاي بسياري كه هيچ سودي ندارند مي براي چه دل لʦِ تُʺʨʱʽن قلǼ ʦȠȃʨأʡعʺة ʛʽʲȟة لا نفع لَها:) 2
  زرافه ناشنوا است و تار صوتي هم ندارد! عجيب است كه مʧ العʖʽʳ أنّ الʜرّافة Ǽَکʺاء و لʗʶॽَ لها أحॼال صʨتॽّة:) 3
پس از اينكه برادر آلفرد كشته شد، او با پشتكار در كار خود بـه   Ǽعʙ أن قɦُِل أخʨ ألفʛِد واصَل عَʺله دؤوȃاً في ȘȄʛʡ هʙفـه:) 4

  هدفش رسيد!
ॻʲح: - 137 ّʁ  عʥّ̒ ال

هـايش از آن   هايي است كه بـراي بهبـود زخـم    ر از غدهبه پزبان گر لʯʱام جʛُوحـه:لʶانُ القȌّ مʺلʨءٌ Ǽغʙُدٍ ǽُفʛَز مʻِها سائلٌ لاِ ) 1
  كند! مايعي ترشحّ مي

عȃʨات: كو تʻُقʥ ʚِصالʴة فʻʱفع ʥأعʺال) 2 ّy  دهد! ها نجاتت مي رساند و از سختي ات به تو سود ميكارهاي شايسته مʧ ال

3 (Șʽʹʺاء الʻʰِصة لʛا الفʨʺِ̒ʱاِغ ʳالʙیʙ :ٌة ّy بين غنيمت بشمريد، زيرا از  ة جديدساختن تنگ فرصت را براي لأنّ إضاعʱها غ
 ن آن اندوه است!برد

 شويم! آرايند و ما از تماشاي آن خوشحال مي طبيعت را در بهار مي ʛؤʱȄها:بتʧُȄّʜَُ الॽʰʢعةُ في الॽȃʛّع فʻَفʛَحُ ) 4
 »:هاي مختلفي بچرخاند! تواند بدون حركت دادن سرش، چشمانش را در جهت پرست مي آفتاب« - 138

1 ( ʛʴعُ الॽʢʱʶَت ʙق ِ̒̔    ها دون تʥȄʛʴَ رأسِها في اتʳّاهات مʱʵلفة!ȃاءُ إدارَة ع
  الȃʛʴاءُ تॽʢʱʶَعُ أن تʙُیʛَ عʽَ̒ʽها في اتʳّاهات مʱʵلفة دون تʥȄʛʴَ رأسِها!) 2
ʛّك عʽَ̒ʽها في اتʳّاهات مʱʵلفة دونَ أن تʙُیʛَ رأسَها!) 3 َɹ   الȃʛʴاءُ تॽʢʱʶَعُ أن تَ
 ن تʙُیʛَ عʽَ̒ʽها في الاتʳّاهات الʺʱʵلفة دونَ أن تʛʴُِّك رأسَها!اسʢَɦاعʗَ الȃʛʴاءُ أ) 4

 عʥ مفهʦم الॺɹارة: الأقʙبعʥّ̒ » هل جʚاء الإحʴان إلاّ الإحʴان« - 139
رد ز دلگفتم هـواي ميكـده، غـم مـي)1  بـ

  

 كنند گفتا خوش آن كسان كه دلي شاد مي  
  

ــذرد )2 ــد بگـــ ــو از حـــ ــوبي چـــ  خـــ
  

 نــــــادان خيــــــال بــــــد كنـــــــد     
  

 كنــي، نيكــي آيــد بــرت چــو نيكــي  )3
  

ــدرخورت     ــد انــ ــدي باشــ ــدي را بــ  بــ
  

 دور گردان را به احسان ياد كردن همت است )4
  

 افكنـد  ور نه هر نخلي به پاي خود ثمر مـي   
  

  ʥّ̒أعʠʳفي ( الʙʶل الʻلʲʯاب و الʙ١٤٢-١٤٠في الإع( 

 :»!انȐʦَʠ العالʤ الأکʣ ʙʮجʙِم صغʙʻ و ʣ ॻɼأ تʚَعʤَُ أنّ « - 140
  مʛفʨعو هʨ  »العالʦَ« / فعل و فاعله لازم – نفعال)ا(مǼ ʧاب  مʙȄʜ ثلاثي - ماضانȒʨَʢ: فعل ) 1
2 (ʦاس :ʛʽصغ – ʛȟʚد مʛب – مفʛمع –  ʛع و اسʺهة نکʨفʛالفعل و مǼ هॼّʷʺف الʛʴلل ʛʰم« / خʛج«  

3 ( :ʦَُعʜاللل – مʹارعفعل ت ʛȟّʚʺد الʛفʺʖʡاʵʺ -  ّʛʳه: د ثلاثيمॽماض) (ʦَال ؛/ فعل و فاعل زَعʺʳةॽلة فعل  
4 (ʦاس :ʛʰالأک – ʛȟʚد مʛل - مفʽʹتف ʦب –(علی وزن: أفعَل)  اسʛابه / صفة و معʛف ااعʨصʨʺة للॽّɻॼʱالǼ عʨفʛم  
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141 - »ʥȞِʸǻُ ȉقاʯِال ال ʁُّرʦَ ن  فيʦʻُع ʕʲت ʥم ʖِعॺʹاء تʦاك! أضʸالأس«:  

1 (ʧȠِʺǽُاللل – : فعل مʹارع ʛȟّʚʺد الʛفʺʖغائ  (ʖللغائ =)- :هॽماض ʧȠلة /  أمʺʳةالॽّفعل  

2 (ʦاس :ȋِقاɦال - ʛȟʚد مʛر – مفʙʸاب  مǼ ʧم)عال)اʱب – فʛعو  فاعل/  معʨفʛال مǼ ّ̋ʹة   

  ؛ الʳʺلة فعلॽّةفاعل / فعل و لازم – نفعال)ا(مǼ ʧاب  مʙȄʜ ثلاثي - تॼʻعʘِ: فعل مʹارع) 3

4 (ʦن: اسʨʽُع - ʛʽʶجʺع تک  ʛمف)ه:د ʧʽَع ،(ʘنʕب – مʛف / صفة معʨصʨʺاو للʨالǼ عʨفʛو م   

142 - » ّʁ ائʥʻʲَِ ال ّɹ   :»!العالʤَ کُلّ  مʥ ʹاعات الʗَ̒وȂَّة جʘَبʕَ ال

1 (ʦاس :ʧَʽʴِائ ّʁ ائح لʺʛȟʚلجʺع سالʦ  - ال ّʁ   الفʴʱةعلامة / مفعʨل و مʨʸʻب Ǽ معʛب – )، مʛȟّʚ(مفʛده: ال

 خʛʰ مʧ نʨع الʳʺلةفعل و فاعل، /  ج ذ ب) (حʛوفه الأصلॽة: مʛʳد ثلاثي – جʚَبʗَ: فعل ماض) 2

  Ǽالʹّ̋ةمʛفʨع  / مʙʱʰأ و معʛب – مʕنʘ)، عةاصʻ (مفʛده: للʺʕنʘسالʦ جʺع  - عات: اسʦالʻʸا) 3

4 (ʦاس :ʦَد – العالʛمف  ʛȟّʚجʺعه:م) (ʦِالʨَب – عʛه و / مʹاف معॽه إلǼاʛور :اعʛʳة مʛʶالکǼ   

 ّ̒عʥ الʯلة الʭالأس ʥاب عʦʱلل ʔاسʹʸالॻ١٥٠-١٤٣(ة( 

143 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 

ةٌ Ǽِالقʛُبِ مʧ ذَنʰَها تȑʨʱʴَ زʱȄَاً!) 1 َّʙَُّةِ غʢॼ2  لل (!ʙٌʽَةَ قǼاʱوَ الک ʙٌʽِص ʦُالعِل  

ʨʻَɦَّعُ مَعالʦُ إیʛان في ȟُلِّ مʙُُنِها!) 3   أحॼɺِ ُّʖادِ اللهِ إلی اللهِ أنفَعُهʦُ لॼɻِِادِه!) 4  تَ

ॻʲح في تعʃȂʙ الکلʸات: - 144 ّʁ  عʥّ̒ ال

ʙʽلॽّة: هʨ الȑʚّ یॽʰَعُ الأ) 1 yَّ ʛَ̋ضی!ال   دوȄةَ لِعلاج ال

ها!) 2 ِ̋ ʶانُه خَلف جȠاناتِ و مʨʽʴال ʦʶأعʹاء ج ʧِم :ʖََّنʚال  

  الʅȄʛّ: مʢʻقةٌ ʞُॽɻǽَ فʽها ʛٌʽʲȟ مʧ الّ̒اس و هي واسِعة جʙّاً!) 3

ʦʶ الʺʱʵلفة!) 4 ِr ʙیʙُ الȑʚّ یʨجʙَ في أعʹاء ال َّ̫ ʙاع: الألʦُ ال ّy   ال

ʕعʥّ̒ ما  - 145 َɹ ॻة: لॻّʸلة الإسʸʱه الॻɼ 

 ل عʺل لِکʖʶ درجة مʻاسॼة في الإمʴʱانات هʨ الʺʢالعة!أفʹ) 1

ʙَ̋رسة مʧِ أهʦّ الʺʨضʨعات الȄّʨȃʛʱة!) 2  تَعاون الʢلاّب في ال

فʛ في بʙاǽة) 3 ّʁ  !جʺॽعاً ʛَّفʻا بȄʜارة العॼʱات الʺقʙّسة ـتʷ ال

 لکʦ معلʨمات ʛʽʲȟة عʧ الأشعار العॽّȃʛة و شعʛاءها!) 4
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146 -  ʙʮʳال ʥّ̒اً عʸاس : 

ʛ  yَّةَ ـحَʹ ǽا) 1 ئة!ـمُه تُعʻʽʢي حȃʨʰُاً  ʙʽليّ لʺاذا لاـال ِّʙ  

ʅॽɻُ  الانʶانُ ) 2 َّ́  القʙʸǽَ ُّȑʨقُ! الانʶانُ  و ǽَکʚبُ  ال

3 (!ʧȄʛالآخ ʧم ʛِʽʲح الکʙʺفي ال Șʺُɹ   أکʛُʰ ال

ʛاً! سائِلاً  تُفʛِزُ  Ǽِغʙُد مʺلʨءٌ  القȌِّ  لʶانُ ) 4   مʢُهِّ

 :غʙʻ مʙفʦعةعʥّ̒ الʶفة  - 147

1(  ّȑʙل أشعار سعʵلة تʽʺʳب!الʨالآذان و القل ʖ  2 (قʢʻئ مʡاʷات! ةالʢॽʴʺار و الʴॼار الʨʳǼ ةȄّʛّب  

  ǽقʛʱب مʧ الʶʺʱاح Ǽعʙ أکل ʡَعامه نʨع عʖʽʳ مʧ الʨʽʢّر!) 4  هʚانِ الॽّʡʛʷان وقفا في بʙاǽة الʷارع الأوّل!) 3

148 -  ʥّ̒ل:» لا«عʸالعǺ امॻɿال ʥتَʹهی ع 

1( !ʦلʤّل الʰقǽ ʦفي العال ʖع أن أق) 2  لا شعॽʢʱأفʹلها!لا أس ʖʵʱفأن ʖʱُلّ الکȟ أʛ  

الح!) 3 ّy  لا ʶǽُارع الʺʛء في الʦȠʴ علی إخʨانه و أخʨاته!) 4  لا ǽأس في قلʖ العʙʰ ال

 عʥّ̒ الॻʲʶح للفʙاغǻ .«:ʥِʻا رجلُ علʣॻ أن تَعلʤ أنّ الʙجال . . . . . . بʥʻَ شعʮهʤ . . . . . . في ȝلّ حال« - 149

ʧَʽʻʶʴُ̋ / مʨȃʨʰʴَنَ ) 1 ʨʻʶʴُ̋نَ ) 2     ال      / مʨȃʨʰʴَنَ  ال

3 ( َʧʽȃʨʰʴَنَ / مʨʻʶʴُ̋ ʧَʽʻʶʴُ̋ / مʧʽȃʨʰʴََ ) 4      ال   ال

  :إعʙاǺه ʯʳǻلفالʥ  ʙʮʳّ̒ ع - 150

َ̋ل شيء شاهʙت ʥॽɾ! )2  لا فقʛ أشʙّ مʧ الʳهل في هʚه الʙنॽا! )1 ʙق أج ّy   کان ال

yّ  )4  کأنّ إرضاء ȟلّ الʻاس غاǽة لا تʙُرك! )3   !ʛʰ مفʱاح الفʛجألا ǽا معʛʷ الإنʝ، إنّ ال
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۵۵ - ۱۵۱م(  
ا رزقʹاکʤ مʥ قʮل أن ǻأتي یʦم لا بॻع ॻɼه و لا خُلّةٌ . . .… ﴿  - 151 ّy  :﴾ أنفِقʦا م

  !شما داديم انفاق كنيد پيش از روزي كه داد و ستد و دوستي در آن وجود ندارد ) از همة چيزهايي كه به 1
 ايم انفاق كنيد! چه را به شما داده اي وجود ندارد آن كه روزي بيايد كه در آن خريد و فروش و دوستي ) پيش از اين2
 كه روزي بيايد كه نه خريد و فروشي در آن باشد و نه دوستي! ايم ببخشيد پيش از آن چه به شما روزي داده ) از آن3
 روزي فرا رسد كه در آن نه داد و ستدي باشد و نه دوستي!  كه آن ديم قبل از اينچه به شما روزي دا ) انفاق كنيد از هر آن4

yُفــʙدات الفارســॻّة إلــی اللّغــة العॻّȁʙــة أکhَــʙ مِــʥ العʶُــʦر « - 152 Ǻ ʕyَّلادنــا إلــی الʗّولــة الإســلامॻّة بَــʗأ یَــʚداد نَقــلُ ال ــا اِنʷــ ّy ل
  »:الʸاضॻة!

  يابد! ژگان فارسي به زبان عربي بيشتر از عصرهاي گذشته افزايش مي) پس از پيوستن كشور ما به دولت اسلامي، انتقال وا1
  ) وقتي كشور ما به دولت اسلامي پيوست انتقال واژگان فارسي به زبان عربي بيشتر از عصرهاي پيشين شروع به افزايش كرد!2
زبان عربي افـزايش   درشروع كرد  ) كشور ما به دولت اسلامي نپيوسته بود كه انتقال واژگان فارسي بيشتر از عصرهاي پيشين3

  يابد!
) آنگاه كه كشور ما به دولت اسلامي پيوست بيشتر از عصرهاي گذشته نقل و انتقال واژگان زبان فارسي به عربي افزايش پيدا 4

  كرد!
153 -  ʥّ̒أعʠʳال : 

1 ( ʧِرجلٌ م ʖَلʡَʦَ̋عاص العال   كرد! منع مياو را از گناهان نصيحتي خواست كه  دانشمنديك مرد از  :ينʴॽʸَةً تَʺʻعُه عʧ ال
ʨʸُɹل عَلی أهʙافِ االعلʜٌʻȟَ ʦُ فَ ) 2 هايـت   يادگيري آن براي رسيدن بـه هـدف   يعلم گنج است پس برا :ʥحʛِص عَلی تَعَلُّʺه لِل

  !حرص بورز
ʙُ̋یʽʲȟَ ʛُـʛاً:) 3 ʺॽع الʢُّلاّب إجɦَهʙَ ال َr ُ̋علʦَّ اُسʨةً لِ آمـوزان قـرار    دانش ةالگويي براي همم بسيار تلاش كرد تا معلّ مدير لʳॽَِعلَ ال

  !بگيرد
  !آموزان فقير هديه بدهم دانش بهكيفي خريدم تا آن را امروز  شʗُȄʛَɦ حَقॼʽةً حɦّی اهʙُیها للɦّلامʚʽ الفُقʛاء:الʨʽمَ اِ ) 4

ʁّ  ؛»!كردها به من كمك ميفرهنگ بسيار كوچكي داشتم، آن فرهنگ در فهميدن معني كلمه« - 154  ॻʲح:عʥّ̒ ال
yّ لي ) 1   !اتدالʺفʛ الʺعǽُ ʦʳعʻُ̒ʽي لفهʦ معʻی  غʛʽʲȟ ʛʽاً، والʺعʦʳ ال
 کان لي مُعʦʳ صغʛʽ جʙّاً، الʺعȟ ʦʳان ʶǽُاعʙني في فهʦ معʻی الکلʺات!) 2
  الʺʨسʨعة تʶُاعʙني في فهʦ معʻی الکلʺات! ʥلت، حقّاً لي مʨسʨعة صغʛʽة ) 3
  !اتدالʺفʛ معʻی الʺعʦʳ ساعʙني في فهʥ  ʦکان لي مُعʦʳ صغʛʽ جʙّاً، ȟان ذل) 4

155 -  ʥِّ̒عʔȂʙالي:  القʯل الʰʸماً إلی الʦمفه»ʔالقل ʥع ʗٌʻعǺ ʥʻالع ʥَع ʗُʻعॺال« 
1( !ʖإلی القل ʖالقل ʧم  
  الॽɻان لا ʱʴǽاج إلی الॽʰان! )2
  كه از ديده برفت! از دل برود هر آن) 3
  بها بود گوهر! خطر بود مردم / به كان خويش درون بي به شهر خويش درون بي )4

  تأثيرُ اللغّةِ الفارِسيةِ  )2ان قرآن (عربي زب
  اللغّةِ العربيةِعلي 

  الصدقُ
 5و  4هاي  درس
  70تا  45هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1عربي (و)2عربي (در اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 170تا  161هاي  به سؤال» يا« 160تا  151هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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156 - ʥّ̒في:  عʙʶل الʻلʲʯاب و الʙح في الإعॻʲ ّʁ   !»هʤییʗأشॺابٌ مʓمʹʦن في الـʗʸارس یʙَفعʦن راǻة الʦʯحǺ ʗʻ«ال

  خʛʰ / نکʛة - »إǽʺان مʙʸره:« اسʦ فاعل -ʺʛȟّʚ لل سالʦ جʺع – اسʦ مʕمʨʻن:) 1

  اعلفعل و ف / معلʨم – )، ماضॽه للʺفʛد: أرفَعǼاب إفعالمʧ ( ثلاثي مʙȄʜ – فعل مʹارع یʛَفعʨن:) 2

3 ( :ʙʽحʨʱالʦد – اسʛر - مفʙʸة: مॽوفه الأصلʛح) ،أل - د) ، ح تǼ فʛّه مʹاف / معॽة إلǽور؛ مʹافه: راʛʳو م  

  ؛ في الʺʙارس: جارّ و مʛʳورʛʳور Ǽالʛʴف الʳارّ م /فة معʛ  - اسʦ مȠان - »سةمʙرَ  مفʛده:« تکʛʽʶ جʺع الـʺʙارس:) 4

157 -  ʥّ̒أعʠʳات ال يف الȝʙح Ȋॺوف:ضʙʲ 

ʧِʴ للʨَلʙَِ!مʣʨََُّفُ ) 1 َّ̫ لَ ʢǼِاقَة ال َّʙَالاتِ بʸِّالإت    

لʟََّ مʧِ شʛَِّ ذُنȃِʨُه!) 2 َɻ لَ حɦَّی تَ َ̋ رَ هʚا العَ َّʛȟَ و ما ʧُِمʕُ̋    تابَ ال

3 (! ةِ الʛɦُّاثِ العالِʺيِّ َ̋ ةُ الʨʽنॼʀُ ʨȠʶَِّةَ قابʨسٍ في قائِــ َ̋ َّʤَُ̒م ʗَـل ِrّ   سَ

ُ̋فʛَداتُ بʧَʽَ لُغɦََي  )4 ها مǼَ ʧِعʠ!تॼَادَلʗَ ال ُ́   الفارسॽّةِ و العॽȃʛَََّةِ و اشɦَقǼَ ʗَّع

158 -  . . . . »ʥȂʙه أمام الآخʙاً و یُʹکʭʻاب شʘّالک ʙʸʷǻُ  ًاʗȝّʓم!ʗر علی إخفائه للأبʗقǻ . . . .  ح:». ، فَــॻʲ ّʁ  عʥّ̒ ال

  إنْ / لʧَْ ) 4      أنْ / لʧَْ ) 3  إنْ / أنْ ) 2  أنْ / إنْ ) 1

 ة:معʙف یʙʯُجʤ لاعʥّ̒ إسʸاً نکʙة  - 159

    هʚه العلʨم نافعةٌ لِکلّ أولاد Ǽلادنا!) 1

 الʛʳʷة الʵانقة شʛʳةٌ تʨʺʻ في الغاǼات الإسʨʱائॽّة!) 2

ارع ȟان مʜُدحʺاً في الأسʨʰع الʺاضي!هل تعلʦُ أنّ  )3 ّ̫   ال

ارع! ʥشʗُȄʛʱ خʺʶة ʖٍُɦȟُ مʧِ مʛʳʱَ صǽʙقي في ذلاِ ) 4 ّ̫  ال

 عʥّ̒ نکʙة وصفʸʱǺ ʕلة: - 160

1 (ʚʵɦَُّم ʛʢع ʥʶʺلان! إنّ الʜالغ ʧ2  م (!ʛȄʛ ʁَّ ʛشف قʢعةُ قُʺاشٍ نʹعها علی ال ّ̫   ال

  Ƞʴǽُی أنَّ رجلاً ȟان ʛʽʲȟ الʺعاصي و الʚُّنʨب!) Ǽ  4أȑِّ سʖٍʰ نُقِلʗِ الʺفʛدات الفارسॽَّة إلی العॽّȃʛة! )3
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯة ( لॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۶۵ - ۱۶۱م(  
 :﴾رض فَانʙʢُوا ʃَॻȝَ بʗَأَ الʳلȖَ قُل سʙʻوا في الأ  ﴿ - 161

  ) بگو سير كنيد و زمين را تماشا كنيد كه چگونه آفرينشش را آغاز نموده است!1
  ) گويند در زمين سير كردند پس نگريستند كه چگونه آفرينش را آغاز نمود!2
  ) بگو در زمين حركت كنيد و چگونگي آغاز آفرينش را ببينيد!3
 و بنگريد چگونه آفرينش را شروع كرد! ) بگو در زمين بگرديد4

ــلاّبَ صَــفّ « - 162 ʟُا  يʦــʸَّــالتَعل ʯَʸلȝَ ʥَʻــ ــ كالʲَّʯــʙُّ  يفــʙقَ ب Ȃʙʲَّʯو ال ِʣ  ِِعʹــی لا َy ــॻʲحِ فــمــʥ حʻَــʖ ال ّʁ ــل يســʗʳʯِامهʸا ال َy ُɦ : !»ال
 … آموزان كلاس من دانش

  !ياد گرفتند ي درستها دو در جملهحركت كردن و حركت دادن را از جهت معني براي به كاربردن آن  ةفرق بين دو كلم )1
  !ها ياد گرفتند معني براي به كار بردن درست آن در جمله نظرحركت دادن و حركت كردن را از  ةتفاوت بين دو كلم )2
  !ها ياد بگيريد معني براي كاربرد درست آن دو در جمله حيث حركت دادن و حركت كردن را از ةتفاوت بين دو كلم) 3
  !ها ياد بگيريد حركت كردن و حركت دادن را از جهت معني براي كاربرد درست آن دو در جمله ةكلمفرق بين دو ) 4

لʕ في قائʸة الʙʯاث العالʸيّ مَعالـʤُ قʯِȂʙَʹا الأثȂّʙةُ الʯّي قʗ أثارَت « - 163 ّɦ  »:نॺʯاهَ الॻّʴاح إلʻها!اِ سُ
  است! گراني را به خود جلب كردهدر ليست ميراث جهاني آثار تاريخي روستايمان ثبت شده كه توجه گردش) 1
 اند! آثار تاريخي روستايمان را كه توجه گردشگران به آن جلب شده است، در ليست ميراث جهاني ثبت كرده) 2
 است! گشتهده، ثبت شجلب  آنبه  نيز اندگرجهانمان كه توجه  در ليست ميراث جهاني آثار روستاي تاريخي) 3
 است، ثبت شده است!  به خود جلب كرده را يخي روستايمان كه توجه گردشگراندر ليست ميراث جهاني آثار تار) 4

164 - »!ʙʠʳقة الʠʹم ʥعاً عȂʙس ʗعʯʮَی تʯّة حǺانات الغاʦʻَه حǺ ر ِّʘʲǻُ اب لکيʙجه الغʙʳǻُ ٌتʦا صʘه:«  
  طقة خطر دور شوند!آورد براي اينكه به وسيلة آن به حيوانات جنگل هشدار دهد تا به سرعت از من ) اين صدا را كلاغ در مي1
آورد براي اينكه حيوانات جنگل با آن هشدار داده شوند تا از منطقة خطر بـه سـرعت    ) اين صدايي است كه كلاغ آن را در مي2

  دور شوند!
) اين همان صدايي است كه كلاغ آن را به سرعت براي هشدار دادن به حيوانات جنگل خارج ساخته است تا از منطقـة خطـر   3

  ند!دوري گزين
آورد براي اينكه به وسيلة آن به حيوانات جنگل هشدار بدهد تـا از منطقـة خطـر بـه      ) اين صدايي است كه كلاغ آن را در مي4

  سرعت دور شوند!
 »:!هاي اخير شاهد پيشرفت قابل توجهي بوده است روابط تجاري ميان ايران و چين در سال« - 165

1 (ʽ ّy  ʧ خلال الأعʨام الأخʛʽة تقʙّماً ملʣʨʴاً!شهʙت العلاقات الʳʱارȄّة بʧʽ إیʛان و ال

اً!) 2 ّ̋ ʨʻات الأخʛʽة تʨّʢراً مه ّʁ ʧʽ تʷهʙ في ال ّy   إنّ العلاقات الʳّɦارȄّة في إیʛان و ال
ʨʻات شهʙت نʳاحاً ملʣʨʴاً!) 3 ّʁ   العلاقات الʳʱارȄّة لإِیʛان و الʧʽʸ في هʚه ال
ʨʻات الآخʛِة!الʛواȌǼ بʧʽ بلȑʙ إیʛان و الʧʽʸ شهʙت تقʙّماً ملʣʨʴاً ) 4 ّʁ   في ال

  »هذا خلَقُ االلهِ« )1عربي زبان قرآن (
 المعالم الخلَّابةُ

  6و  5   هاي درس
  70تا  47هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 170تا  161هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده160تا151هاياگر به سؤال
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ॻʲح للفʙاغِ:  - 166 ّʁ   »مʥِ الأمʙاضِ ʙʻʰȝة الإنʵʯارِ! ……ة معَ الأسفِ لا ǻَعلʙٌʻʰȝَ ʤ مʥِ الّ́اس ॻɽॻȝّ «عʥِّ̒ ال

ʛُrحِ  )4  الاِمʱلاکِ  )3  الاِنارةِ  )2  الʨقاǽةِ  )1   ال

ॻʲح في الإعʙاب و الʲʯلʻل الʙʶفي:  - 167 ّʁ   »ʙʻʰȝاً!لا ʗّʶǻُق العاقلʦن قʦل الʘّیʘȞǻ ʥبʦنَ «عʥّ̒ ال

1 ( ʦن: اسʨالعاقل-  ʛȟّʚʺلل ʦع بـعلامة  –جʺع سالʨفʛب / فاعل و مʛنَ «مع«  

2 ( ʦل: اسʨق–  ʛȟّʚد مʛة –مفʴʱالفǼ بʨʸʻو م (هǼ لʨمفع =) لʨي / مفعʻʰم  

  مʙʸره: ʚȟِب / فعل و فاعل -مʛّʳد ثلاثي، لॽɾ ʝॽه حʛف زائʚȠǽ-  ʙبʨن: مʹارع ) 3

  مʙʸره: تʙʸَیȘ / فعل و مع فاعله جʺلة فعلॽّة -ثلاثي بȄʜادة حʛفʧʽ  مʙȄʜ -لا ʙّʸǽُق: مʹارع مʻفي ) 4

ॻʲح ف - 168 ʁَّ  :ʙʲوفضȊॺ حȝʙات ال يعʥّ̒ ال

ȃʛاءَ أن تʙُیʛَ عʽَ̒ʽَها فِ ) 1 ِɹ   !ʳاهاتٍ مɦʵَُلِفَةٍ تِّ ا يتॽʢَɦʶَعُ ال

2 (ʦهʛِِلَةً علَی أوراقِ دَفاتʽʺَرَاً جʨَُا صʨُ̋    !هʕلاءُ الأʡفالُ رَسَ

3 ( َʧʴاتُ صʻَhلِفِ  ال ʧَʴُاءِ وَ نʙَه ُّ̫   !قʙانِهǼَʦعʙَ رُؤȄَةِ صʨُرَةِ ال

ارِ فِ ) 4 ّ́ ُɹ ʙّونُ آثارَهʦُ أمامَ ال ِr ُ̋ ʴَ̋افِلِ الأدَبॽَّةِ  يقʛََأَ الکاتʨʰِنُ ال   !ال

169 -  ّʁ  :للʗʯʮʸأفة عʥّ̒ ال

1(  ʦʱونَ أنʙاهʷُت ॼي نʱَّافعة الʻمَ الʨن  غالعُلʨʺِلʶُها الـʺـʽف! 

  ʙن الॼلاد الـʺʱʵلفةِ!علی مُ الʤّالʦِ یَهʦُʳ  العʙوّ ) 2

3(  ّy     ɳّ! الʴِات خʛʽ عʙʻثʨابُ الॼاॽʀِات ال

  ʱʷʺلٌ علی حȠاǽات قǽʙʺة!کʱاǼُهُ مُ ) 4

   مʹȁʦʶةً:» مʥَ«عȝ ʥّ̒لʸة  - 170

  لعلّ الله یʛحʦ مʧَ رحʦ الʻاسَ! )2  کلّ مʧَ لʝॽ مِّ̒ا فهʨ لا ǽعʛفʻا! )1

  لا یʙʻَم مǽ ʧَعʺل بʨاجॼاته في الʴفاȍ علی الʯʽʰة! )4  أعلʦ الّ̒اس مʧَ جʺع علʦَ الّ̒اس إلی علʺه! )3
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  ترين وظيفة مستوفيان در دورة قاجار در كدام گزينه آمده است؟مهم - 171

  ) ثبت، بايگاني و نگهداري اسناد دولتي2  ) رسيدگي به تخلفات و جرايم سياسي1

 ه) تنظيم مسائل مربوط به امور خارج4  ) نظارت بر املاك ديواني و سلطنتي3

  كنشتاين درست است؟ كدام گزينه در ارتباط با عهدنامة فين - 172

  ) پس از امضاي اين عهدنامه، هيئتي نظامي از فرانسه براي تعليم و تجهيز سپاه به ايران آمد.1

  ) به موجب مفاد اين معاهده، امتيازات اقتصادي متعددي به دولت فرانسه واگذار شد.2

  از سر گرفته شد. فرانسهسياسي و نظامي ايران و  ) پس از انعقاد اين عهدنامه، روابط3

 شناختي را به فرانسه فراهم كرد. هاي باستان ) اين قرارداد زمينة واگذاري امتياز كاوش4

 ؟مشكل حكومت قاجار براي تأمين منابع مالي واردات كالا از اروپا به چه دليلي شكل گرفت و اين وضعيت منجر به كدام نتيجه شد - 173

  ت صادرات ابريشم و كمبود طلا و نقره ـ رونق صادرات فرش) ركود صنع1

  ) انحطاط صنايع دستي ايران و كمبود طلا و نقره ـ رونق صادرات فرش 2

  ها، مستشاران و محصولات اروپايي به ايران ـ تجاري شدن كشاورزي و صادرات پنبه، ابريشم و ترياك  برنامة شركت ) ورود بي3

  حطاط صنايع دستي ايران ـ تجاري شدن كشاورزي و صادرات برخي از محصولات كشاورزي  ) ركود صنعت ابريشم و ان4

 است؟ نادرستكدام گزينه در خصوص تأسيس مراكز آموزشي جديد در دورة قاجار  - 174

  ) برخي از زنان فاضل در اين دوره در تأسيس مدارس جديد مشاركت داشتند.1

  وزي به فرزندان تمامي قشرهاي مختلف جامعه تأسيس شد.) دارالفنون با هدف فراهم كردن شرايط سوادآم2

  شد.ايجاد  هاي جديد تعليم و تربيت عمومي ، مدارس جديدي براساس روشاروپايي و آمريكايي يها نخستين مدرسهتأسيس بعد از ) 3

  مي داشت.هاي جدي با سبك تعليم و تربيت در ايران اسلا شده در اين دوران، تفاوت  ) غالب مدارس تازه تأسيس4

 معروف شدند؟» كارت پستالي«هاي دورة قاجار به بناهاي  يك از سازه كدام - 175

  ) بناهايي كه توسط معماران اروپايي با نظر به مظاهر تمدن جديد ساخته شده بودند.1

  اسلامي به وجود آمدند. -خانة كشورهاي اروپايي كه تحت تأثير معماري ايراني) سفارت2

  .شد كه به دستور شاهان قاجار با سبك معماري اسلامي بنا ميهاي جديدي  ساختمان) 3

 ساختند. ها را بيشتر به تقليد از بناهاي اروپايي مي ) بناهايي كه معماران ايراني آن4

  ):3( تاريخ )3( تاريخ و جغرافيا
سياست و حكومت در عصر قاجار

اوضاع اجتماعي، اقتصادي و 
  فرهنگي عصر قاجار

  60تا  32هاي  صفحه
  

  ):3( جغرافيا
  مديريت شهر و روستا

  37تا  21هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 كند، كدام است؟ ريزي براي شهرها و روستاها را مشتركاً مشخص مي در بحث مديريت شهر و روستا، آنچه لزوم برنامه - 176

 كردن كمبودها دن نياز جمعيت شهري و برطرفش ) لزوم مشخص1

  بودن مسئلة بخش غيررسمي اقتصاد در شهر و روستا ) مشترك2

  ) اثر روستانشيني بر منابع، مصرف انرژي و آلودگي آب و خاك3

  ) مهاجرت نيروي كار كشاورزي از روستاها به شهرها4

 ؟دهد يارائه م ريمتن ز يبرا يمناسب ليدل ،كدام مورد - 177

  .»و فاضلاب ندارند يند و امكانات بهداشتا فيكث اريا بسه هغاز«

   .رديگ يشكل م يررسمياسكان غ ،بزرگ يكمبود مسكن در اطراف شهرها ةجيدر نت) 1

   .با كمبود مسكن مواجه هستند ،رو هستند هروب هيرو يب يها كه با مهاجرت ييشهرها) 2

  .مركز متمركز شده است يهاكشور يبه شدت در دست برخ انجهثروت و درآمد امروز ) 3

  .نشده است زيعتو ،طور عادلانه و متوازن به يخدمات شهر ،افتهني توسعه يشهرها شتريدر ب) 4

 درستي آورده شده است؟ در كدام گزينه اركان تحقق روستاي پايدار به - 178

  در آينده هاي مختلف مسكوني، كشاورزي، خدماتي و ميزان گسترش روستا دهي كاربري ) توجه به سامان1

  از بين بردن فقر روستايي) شناسايي مناطق محروم روستايي و تلاش براي خودبسندگي كشاورزي و 2

  اندازهاي طبيعي آن زيست روستا و چشم كردن اقتصاد روستا، خدمات اجتماعي و فرهنگي و حفظ محيط ) فعال3

   ريزي براي توسعة آن انواع محصولات كشاورزي و برنامهدر توليد هاي مناطق مختلف روستايي  ها و توانايي ) شناسايي ظرفيت4

  شود؟ كدام ويژگي آمايش سرزمين را يادآور مي» هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و محيطي ها و جنبه هماهنگي بخش« - 179

  هاي مناطق مختلف كشور ها و توانمندي ) توجه به همة ظرفيت2    ) توجه به عدالت در توسعه1

 ) توجه به همة ابعاد توسعه4    ) توجه به نيازهاي حال و آينده3

 ؟گيرد در بر نميهاي زير را  يك از گزينه مشكلات اقتصادي روستاييان در زمينة كشاورزي، كدام - 180

  هاي كشاورزي بدون وجود سرماية لازم براي كشت ) يكپارچگي زمين1

  ) نداشتن مالكيت زمين در بيشتر روستاها2

  بودن درآمد حاصل از آن ايين و فصلي) توليد پ3

  ها براي فروش محصولات كشاورزي ) وابستگي به واسطه4
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 ها را فراهم آورد؟  كدام عامل زمينة اتّحاد و دوستي قبايل پراكندة مادي - 181

  ) هويت ديني و فرهنگي مشترك  2    ) حفظ منافع و قلمرو خويش   1

  هاي آشوريان  ) هجوم و غارتگري4    ) دفاع در برابر اقوام بيابانگرد  3

 درستي ذكر شده است؟  عبارات كدام گزينه دربارة هخامنشيان به - 182

  الف) كورش پس از به قدرت رسيدن، به آسياي صغير لشكركشي كرد و حكومت ليدي را شكست داد.

  هاي آن تحت فرمان هخامنشيان درآمد.  النهرين و سرزمين ب) در پي تسخير بابل، تمامي بين

  هايي انجام داد.  كورش با هدف دفع حملات قبايل صحراگرد سكايي لشكركشي ج)

  اي نوشته شد.  د) به دستور داريوش هخامنشي، ماجراي فتح بابل بر لوحي استوانه

  هـ) با فتح سرزمين مصر در زمان پادشاهي كمبوجيه قلمرو هخامنشيان به نهايت وسعت خود رسيد. 

  ) ب ـ ج ـ د 4    ) ب ـ ج ـ هـ3    ـ هـ ) الف ـ ج2   ) الف ـ ب ـ هـ1

 ؟چه عاملي باعث شد كه سلوكيان بر متصرفات شرقي قلمرو خود نظارت و سلطة كامل نداشته باشند - 183

 ها ايجاد شهرهاي جديد و كوچاندن يونانيان به آن) 2  ) رقابت و درگيري با جانشينان اسكندر در مصر1

  هاي دور و نزديك هاي تجاري با سرزمين ) توجه به گسترش فعاليت4  يهاي گوناگون در مناطق غرب ) سركوبي شورش3

  ساسانيان در زمان حكومت چه كسي با جنبش اجتماعي و اقتصادي به رهبري مزدك مواجه شد؟ - 184

  ) قباد يكم4  ) شاپور دوم3  ) بهرام يكم2  ) شاپور اول1

 ؟گرفت در دورة هخامنشيان مبناي قضاوت چه بوده است و چگونه انجام مي - 185

  رسمي و غيررسمي كردند. ـ ) قوانيني كه پادشاهان پس از به سلطنت رسيدن در مورد اوضاع جامعه وضع مي1

 كردند. ـ رسمي ) قوانيني كه پادشاهان پس از به سلطنت رسيدن در مورد اوضاع جامعه وضع مي2

  راني ـ رسمي و غيررسميهاي غيراي هاي دادرسي اقوام ايراني و اقوام و ملت ) تركيبي از قوانين و شيوه3

 هاي غيرايراني ـ غيررسمي هاي دادرسي اقوام ايراني و اقوام و ملت ) تركيبي از قوانين و شيوه4

  ):1( تاريخ )1(تاريخ و جغرافيا 
  ايران در عصر باستان؛ 
  سرآغاز هويت ايراني

  )11تا  9هاي  (درس
  108تا  80هاي  صفحه

  

  ):1( جغرافيا
  جغرافياي طبيعي ايران

  )6  (درس
 60تا  46هاي  صفحه

   است.اختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  كارنامه اعلام خواهد شد. گويي نمرة آن در  در صورت پاسخ

 دقيقه 10 :وقت پيشنهادي
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 ؟دارد مغايرتهاي رودهاي ايران  كدام مورد، با مشخصات و ويژگي - 186

  .) رودهايي كه در آب و هواي معتدل خزري با اعتدال دمايي، جريان دارند، غالباً دائمي هستند1

  ) رودهايي كه در آب و هواي گرم و خشك جريان دارند، عموماً به دو شكل طغياني يا اتفاقي هستند.2

  يابد. تدريج افزايش مي زمان با شروع دورة بارش، يعني اوايل فصل پاييز تا اواخر فصل بهار به ) آبدهي رودها هم3

  شود. غرب حركت كنيم، ميزان آبدهي رودها بيشتر مي ها، هرچه از سمت شرق به ها و جهت آن ) با توجه به ناهمواري4

 ؟شوند اند و به چند نوع تقسيم مي هايي كه سرچشمة رودهاي متعدد هستند، كدام در مناطق كوهستاني، مكان - 187

  هاي آبگير ـ سه نوع  كانون) 2    هاي آبگير ـ دو نوع كانون) 1

   هاي آبريز ـ سه نوع حوضه) 4    هاي آبريز ـ دو نوع حوضه) 3

  است؟ نادرستفارس و جزاير آن،  هاي زير دربارة خليج يك از عبارت كدام - 188

  گويند. هاي كوچك سواحل خليج فارس، خور مي الف) به خليج

  ترين مناطق استراتژيك جهان است. ب) تنگة هرمز، محل اتصال خليج فارس به اقيانوس هند و يكي از مهم

  ها، كيش است. ترين آن ه بزرگج) برخي از جزاير خليج فارس، مسكوني هستند ك

  ريزند. ترين رودهايي هستند كه به خليج فارس مي د) كارون و كرخه از مهم

  ) الف، د4  ) ب، ج3  ) ب، د2  ) الف، ج1

  در كدام گزينه هر دو از دلايل اهميت درياچة اروميه هستند؟ - 189

  هوهواي منطق ) تأمين آبزيان و گياهان دريايي كشور ـ تأثير در اعتدال آب1

  ونقل منطقه ) وجود املاح و رسوبات در اطراف درياچه كه براي درمان امراض پوستي مفيد است ـ اهميت آن در حمل2

  وهواي منطقه ) سكونت پرندگان مهاجر در جزاير متعدد درياچه ـ تأثير در اعتدال آب3

 گيران منطقه ـ تأمين ماهي لازم براي ماهي ) وجود املاح و رسوبات در اطراف درياچه كه براي درمان امراض پوستي مفيد است4

  است؟ نشدهدرستي بيان  هاي كشور ما كدام مورد به در رابطه با درياچه - 190

  شود. ها تأمين مي ) آب درياچة واقع بر قلة سبلان از ذوب برف1

  هاي كشور ما داراي آب شور هستند. ) همة درياچه2

  هاي فصلي كشور هستند. هاي مسيله، نيريز و هامون جزو درياچه ) درياچه3

  هاي دائمي ايران در نيمة غربي كشور قرار دارند.  ) اغلب درياچه4
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هاي كهن دهقـاني منطقـة    هاي مسلمان ايراني در سدة سوم تا پنجم هجري، ريشه در خاندان كدام سلسله - 191

 خراسان و ماوراءالنهر داشتند؟ 

           ) زياريان ـ صفاريان    2    ) طاهريان ـ صفاريان1

  ) زياريان ـ سامانيان 4    ) طاهريان ـ سامانيان3

 …چرا بيشتر دوران حكومت علويان طبرستان به كشمكش و جنگ با سپاهيان خليفه سپري شد؟ زيرا  - 192

  مذهب علوي خود مدعي خلافت بودند. ) اميران شيعه1

 هاي مسلمان شد. ها با ساير حكومت بغداد سبب دشمني آن  ) مسئلة2

  ها را بر مناطقي كه تحت تصرفشان بود منع كرد. ة عباسي حكومت آن) خليف3

 ) علويان با شكست سپاهيان خليفه، عاملان او را از شهرها بيرون رانده بودند.4

 ترين پزشك اسلام و قرون وسطي شمرده است؟   كسي را بزرگ جرج سارتن، پدر تاريخ علم، چه - 193

  ) ابوريحان بيروني4  جيس بن جبرائيل ) جر3  سينا   ) ابن2  ) محمد زكرياي رازي 1

 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة حوادث دوران حكومت سلجوقيان  - 194

  ارسلان قلمرو سلجوقيان از رود سيحون در شرق تا درياي مديترانه گسترش يافت. ) در زمان آلب1

  بويه نجات داد. ) طغرل با تصرف شهر بغداد، خليفة عباسي را از تسلط آل2

  ن ملكشاه در نبرد ملازگرد سپاهيان امپراتوري روم شرقي را شكست دادند.) در زما3

  ) حكومت سلجوقي توسط تكش خوارزمشاه منقرض شد.4

 ؟الملك با كدام هدف، نظام اقطاع را توسعه داد خواجه نظام - 195

  بلااستفادههاي باير و  ) نظارت و آباد كردن زمين2  ) تقويت توان اقتصادي حكومت سلجوقي در برابر مخالفان1

 ) حمايت از مالكيت دولتي و ديواني در مقابل مالكيت شخصي4  ) برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي بين طبقات مختلف مردم3

  ):2( تاريخ )2( تاريخ و جغرافيا
  ايران؛ از ورود اسلام تا 

  پايان صفويه
  )10و  9هاي  (درس
  113تا  89هاي  صفحه

  

  ):2جغرافيا (
  نواحي انساني

  )7و  6هاي  (درس
  98تا  67هاي  صفحه

   ست.ااختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواهد شد.  در صورت پاسخ

 دقيقه 10 :وقت پيشنهادي
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  كدام گزينه دربارة خانوادة زباني و پراكندگي آن در سطح جهان درست است؟ - 196

  گو تعلق دارند. دومين خانوادة بزرگ زباني از نظر تعداد سخن ) برخورداري از يك سرزمين مشترك و اينكه مردم زردپوست آسياي شرقي به1

  گو دارد. اندازة بيش از نيمي از مردم جهان، سخن ها، به ) برخورداري از يك سرزمين مشترك و اينكه يكي از اين خانواده2

  گو تعلق دارند. ني از نظر تعداد سخن) برخورداري از يك ريشة اصلي و اينكه مردم زردپوست آسياي شرقي به اولين خانوادة بزرگ زبا3

  گو دارد. اندازة بيش از نيمي از مردم جهان، سخن ها، به ) برخورداري از يك ريشة اصلي و اينكه يكي از اين خانواده4

  دهد و به چه معنا است؟ گر نشان مي كدام مورد شيوة زندگي مردم يك ناحيه را به مشاهده - 197

  قابل رويت از يك مكان است.انداز كه به معناي منظرة  ) چشم1

  ) نحوة مرزبندي سياسي و اداري نواحي كه به معناي انطباق بر نواحي طبيعي و انساني است.2

  پردازد. انداز كه به ميزان انطباق مرزهاي نواحي بر نواحي طبيعي و انساني مي ) چشم3

  ها منطبق است. ) نحوة مرزبندي سياسي و اداري نواحي كه بر منظرة قابل رويت از مكان4

 …جز  به ؛آيند هاي زير از نمودهاي پخش فرهنگي به حساب مي همة گزينه - 198
  مندي به اشعار خيام در ميان شاعران انگليسي همچون فيتز جرالد ) علاقه1

  سازي در نواحي و كشورهاي مختلف ) ظهور اشكال مختلف خانه2

  ) حضور زعفران ايراني در بازارهاي اروپايي3

  مسلمانان در كشور مالزي داري ) روزه4

    هاي اقتصادي، كدام موارد درست است؟ با توجه به انواع فعاليت - 199

  شود. ها از زمين يا دريا، استخراج مي الف) توليد كالاهايي كه مواد خام آن

  كند. هاي اقتصادي مي ب) كمك زيادي به ترسيم ساير بخش

  كشور ايران، مؤثرند.طور غيرمستقيم در بهبود كيفيت و كميت توليدات  ج) به

 شود. د) منجر به تغيير شكل فيزيكي يا شيميايي مواد مختلف اوليه، مي

  ) الف و د = نوع دوم ـ ب و ج = نوع سوم 2  الف و ج = نوع دوم ـ ب و د = نوع سوم   )1

  ) ب و د = نوع دوم ـ الف و ج = نوع سوم 4  ) ب و ج = نوع دوم ـ الف و د = نوع سوم3

 هاي كدام گزينه است؟ هاي صنعتي و استفاده از تحقيقات دانشگاهي از ويژگي ديكي قطببرپايي در نز - 200

  هاي چند مليتي ) شركت2    هاي علم و فناوري ) پارك1

  هاي بزرگ تجاري ) دامداري4    ) مزارع پلانتيشن3
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  يت وجودي است به چه معناست؟عل ةاينكه رابط - 201

  .شود بين دو موجود مستقل برقرار مي هطراب )2  است.طرفين رابطه فرع بر وجود ) 1

 وجود ذاتي هر دو طرف است.) 4  .استبه طرف ديگر موجوديت يك طرف وابسته ) 3

 است؟ نادرستاصل سنخيت  ةكدام مورد دربار - 202

  .عقلاني بودن اين اصل مورد قبول تمامي فلاسفه نيست) 2  مردم اين اصل را به طور طبيعي قبول دارند.) 1

  آثار متناسب با هر شيء از نتايج اصل سنخيت است.انتظار  )4  د.ياب مياين اصل را درق ديمصاتنهايي  حس به ابزار) 3

نظـر او   ةكدام عبارت دربار ».پرتاب سنگ استعلت شكستن شيشه  كند كه كودك حكم مي .شكند اي مي كند و شيشه كودكي سنگي را پرتاب مي« - 203

 است؟ نادرست

 .ن حكم كودك براساس حس و تجربه بيان شده استگرايا از ديدگاه عموم تجربه) 1

 .مشاهده و تجربه نيز دخيل بوده استبه يك رابطة عليت خاص، نظر دكارت در اين حكم  بنابر) 2

 .داند تعاقب پرتاب سنگ و شكستن شيشه مي در اثرامري رواني ناشي از ديويد هيوم حكم كودك را ) 3

 .دواند آن را دريابت شود و تنها عقل است كه مي مر در تجربه يافت نميفلاسفة مسلمان اين ا ةبنابر نظر عمد) 4

عليت  ةدرك و پذيرش رابط أدر باب منش »مسلمان ةهيوم و فلاسف«ة و تشابه نظري »گرايان دكارت و تجربه« ةترتيب نشانگر تفاوت نظري كدام گزينه به - 204

 است؟

 قلاني محض براي درك عليتاستدلال علزوم ـ  عليترابطة ضروري بودن  امكاني يا) 1

 حس و تجربه هشناسايي مصاديق عليت بوابستگي ـ  ي و فطري بودن اصل عليتتجرب) 2

 عليت با حس و تجربه ةرابط پذيري عدم دركـ  عليت اصلبودن  عقلاني يا تجربي) 3

 ضروري بودن عليت امكاني ياـ  شناسايي مصاديق عليت با حس و تجربه) 4

اي غيـر از سـيب را   اي خلاف آن را ندارد و اينكه با كاشتن درخت سيب، انتظار ميـوه كردن شرايط رشد درخت، انتظار نتيجه  اهماينكه باغبان با فر« - 205

 پذيرش كدام اصول عقلي است؟ ةدهندنشانطور دقيق  و بهترتيب  ، به»كشد نمي

 عليت ـي و معلولي وجوب علّ) 2  ميان علت و معلول سنخيت ـعليت ) 1

 ي و معلوليوجوب علّ ـعليت ) 4  ميان علت و معلول سنخيت ـي و معلولي لّوجوب ع) 3

  جهان علّي و معلولي دوازدهمفلسفة
  كدام تصوير از جهان؟

  27تا  13هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 باشد؟مي» وجوب علّي و معلولي«و » سنخيت علّت و معلول«كدام گزينه از اوصاف مشترك اصول  - 206

  ) از نتايج آن اين است كه انسان از هر چيزي انتظار آثار متناسب با آن را دارد.1

  رود.يافتن از موارد نقض آن به شمار مييء براي وجوددانستن امكان ذاتي ش) كافي2

  كند.هاي جهان را تبيين ميهاي مختلف پديدههاي معين ميان دسته) نظم و قانونمندي3

  شود.) از اين جهت كه به چگونگي رابطة وجودبخشي ارتباط دارد از فروع اصل عليت محسوب مي4

  ة پيدايش عناصر عالم صحيح است؟كدام گزينه دربارة نظرية دموكريتوس دربار - 207

  كند.براي پيدايش جهان يك قاعده و ضابطه قائل است كه صدفه و اتفاق را رد مي) 1

  با معناي اول از اتفاق متناظر است و انكار اصل عقلي وجوب عليّ معلولي را در پي دارد.) 2

  كند.اصل سنخيت را نقض ميها، بودن به برخورد اتفاقي عناصر و در نتيجه پيدايش اتمبا قائل) 3

  توان با اين نظريه معناي سوم از اتفاق را انكار كرد و براي جهان غايت مشخصي در نظر داشت.نمي) 4

 كدام گزينه درست است؟  - 208

 ي و معلولي است.معناي اول اتفاق تنها مستلزم انكار اصل وجوب علّ) 1

 يان علت و معلول است.انكار معناي دوم اتفاق ملازم با انكار اصل سنخيت م) 2

 درستي معناي سوم اتفاق را مردود دانست. توان بهالعلل نمي بدون پذيرش يك علت) 3

 در پذيرش يا عدم پذيرش معناي چهارم اتفاق، اختلاف نظر وجود دارد.) 4

 شود؟ يك از معاني اتفاق مربوط مي ترتيب هريك از عبارات زير به كدام به - 209

 اكم بر طبيعتهدف بودن نظم ح دونب الف)

 محدود و ناقص ما نسبت به حوادث پيراموني است. مربوط به علم ب)

 ناقصه وجود برخي از عللصرف تحقق حتمي معلول با  ج)

 اولـ  سومـ  دوم) 4  اولـ  چهارمـ  سوم) 3  چهارمـ  اولـ  دوم) 2  دومـ  چهارمـ  سوم) 1

 ؟»با اصل عليت و فروع آن تعارضي ندارد«يك  و كدام» كثريت فلاسفه استبودنش مورد اجماع امحال«يك  در ميان معاني اتفاق كدام - 210

  معناي چهارم ـ) معناي اول 2    معناي سوم ـ) معناي اول 1

  معناي چهارم ـ) معناي دوم 4    معناي سوم ـ) معناي دوم 3
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 حتماً صادق است؟يك از قضاياي زير  كدام ،صادق باشد »نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند« ةاگر قضي - 211

  دانند. افروزند دلبري مي كساني كه چهره برمي ةهم )2  دانند. افروزند دلبري نمي بعضي از كساني كه چهره برمي )1

  دانند. افروزند دلبري مي بعضي از كساني كه چهره برمي )4  دانند. افروزند دلبري نمي يك از كساني كه چهره برمي هيچ )3

 متضاد كاذب بسازيم؟ ةتوانيم دو قضي ميمول، در جايگاه موضوع يا محگزينه كدام مفاهيم دادن قراربا  - 212

  آب و يخ )2    ماشين و باركش )1

  موجود و ناموجود )4    جسم و داراي ابعاد )3

 است؟ نادرست ،كدام گزينه براساس احكام تداخل - 213

 صادق است. قطعاً »بعضي د ج است«قضية صادق باشد،  »هر د ج است« اگر قضية) 1

 .نامعلوم است »هيچ ج د نيست« ةكذب قضي يارا بدانيم، صدق  »بعضي ج د نيست« ةاگر كذب قضي) 2

 قطعاً كاذب است.» هر د الف است«كاذب باشد، قضية » بعضي د الف است«اگر قضية ) 3

 نامعلوم است.» هر الف ب است«، صادق است صدق يا كذب قضية »بعضي الف ب است«اگر بدانيم ) 4

 آيد؟ عكس آن را بسازيم كدام قضيه به دست مي را عكس كرده سپس نقيضِ» هر كتابي نويسنده دارد« ةهرگاه قضي - 214

  اي كتاب نيست. هيچ داراي نويسنده )2    ها كتاب دارند. بعضي نويسنده )1

 بعضي داراي نويسنده كتاب هستند. )4  ها داراي كتاب نيستند. بعضي نويسنده )3

درجه است، مربـع   360اش هر شكلي كه مجموع زواياي داخلي«نتيجه بگيريم كه  ».درجه است 360اخلي هر مربعي مجموع زواياي د« ةاگر از قضي - 215

 ايم؟اي شده، دچار چه مغالطه».است

 توسل به معناي ظاهري )4  اشتراك لفظ   )3  ايهام انعكاس   )2  زده   تعميم شتاب) 1

  احكام قضايا منطق
  71تا  62هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 حكم داد. …به  …توان از متقابل آن حكم بدهيم و در عكس مستوي ميتوانيم از صدق يك گزاره به كذب مي …و  …در روابط  - 216

  ) تداخل ـ تداخل تحت تضاد ـ كذب اصل ـ كذب عكس2  ) تناقض ـ تضاد ـ صدق عكس ـ صدق اصل 1

  ) تداخل ـ تداخل تحت تضاد ـ صدق اصل ـ صدق عكس4  ) تناقض ـ تضاد ـ كذب عكس ـ كذب اصل3

 ؟باشد، چيست مي ، موجبة جزئيكلي ةموجبقضية علت اينكه عكس مستوي  - 217

  شود. كلي تغيير نكند صدق حفظ نمي ةها اگر كميت موجب مثال ةدر هم) 1

  تساوي باشد. ةتواند رابط كلي مي ةبين موضوع و محمول موجب) 2

  اصل ممكن است محمول اعم از موضوع باشد. ةدر قضي) 3

  يكسان باشد. مصاديق موضوع و محمول ممكن است) 4

ترتيـب نـامعلوم و    ، ارزش قضاياي ذكرشده در كدام گزينـه بـه  استكاذب » هر الف غيرب است«و صادق » ستبعضي ج الف ا«بدانيم تي كه در صور - 218

 صادق هستند؟

  ) هيچ ج الف نيست ـ هيچ الف غيرب نيست2    نيستالف ج نيست ـ بعضي الف غيرب  هيچ) 1

  لف ج است ـ بعضي الف غيرب نيست) بعضي ا4  ست ـ بعضي غيرب الف است ) بعضي ج الف ني3

 در كدام گزينه آمده است؟ زيرالات ؤس پاسخ - 219

و متنـاقض   برقـرار باشـد؟   توانـد  نميهاي چهارگانه  چه نسبتي از نسبت »ن«و  »ل«را داشته باشيم بين مفهوم  »برخي ل ن است« صادق ةاگر قضي

  مذكور به لحاظ ارزش صدق و كذب چگونه است؟ ةمتداخل قضي

  نامعلوم ـ تباين) 4  كاذبـ  تساوي) 3  كاذب ـ تباين) 2  نامعلومـ  تساوي) 1

برقرار است. كدام گزينه دربـارة  موضوع  محمولبا عام بودن يك قضية موجبة كلي صادق داريم كه بين موضوع و محمول آن عموم و خصوص مطلق  - 220

 ؟نيستآن صحيح 

  آيد.مي ) با تغيير دادن سور آن به يك سور جزئي قضية صادقي به دست1

  يابيم.) با تغيير سور و كيفيت قضيه به متناقض آن كه قضية كاذبي است دست مي2

  آيد.جا كنيم قضية كاذبي به دست مي) در صورتي كه موضوع و محمول اين قضيه را با هم جابه3

  است. جزئي است و در صورت عدم تغيير سور اعتبار عكس آن نامعلوم ة) عكس مستوي آن حتماً قضية موجب4
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 است؟ ي شناختابزارها يك از هاي مختلف بكند، حاصل همكاري كدام تواند از اشياي متفاوت استفاده اينكه انسان مي - 221

  قلب تجربه و )4  حس و قلب )3  عقل حس و )2  و عقل قلب) 1

  تر است؟ قلمرو كدام شناخت گسترده - 222

  انيشناخت وحي )4  شناخت عقلي )3  شناخت تجربي )2  شناخت قلبي )1

 باشد؟ صحيح مي »وحي الهي« و »ابزار قلب«كدام گزينه در رابطه با  - 223

 .شوند مند مي پيامبران بهره ها امكان شهود دارند اما از معارف وحياني صرفاً تمامي انسان) 1

 .يك ابزار مستقل و متفاوت شناخت است كه از جنس شهود نبوده و با آن فرق داردوحي الهي ) 2

  .دباش مل و تدبر در كلام الهي ميأتبراي همگان يكسان نبوده و مشروط به  وحي آگاهي از حقايق) 3

 .واسطه است پس عقل انسان در درك معارف وحياني نقشي ندارد معرفت شهودي شناختي بي) 4

 ترتيب در كدام گزينه بيان شده است؟ ترين ابزار براي شناخت هر يك از موارد زير بهمناسب - 224

  دذات و صفات خداون -

  ها و تمايزهاي اشياءتفاوت -

  مشاهدة عوالم وراي طبيعت -

  قلب ـعقل  ـ) وحي 4  عقل ـقلب  ـ) حس 3  قلب ـحس  ـ) قلب 2  قلب ـحس  ـ) عقل 1

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 225

  بحث از معرفت و شناخت در يونان باستان توأم با بررسي ميزان مطابقت آن با واقعيت بود. ) 1

 معرفت بود. ةاعتبار شناخت حسي، وجه اختلاف ديدگاه پارمنيدس و هراكليتوس درباراعتبار يا عدم ) 2

 دانست.از آنجا كه پارمنيدس معتقد بود حركت وجود ندارد و اشياء ثابت هستند، شناخت حسي را معتبر نمي) 3

 حقيقت امري نسبي است. الاذهاني اعتقاد نداشت و معتقد بودكلي و بينپروتاگوراس به حقيقت به عنوان يك امر ) 4

  ابزارهاي شناخت يازدهمفلسفة
  نگاهي به تاريخچة معرفت

  68تا  50هاي  صفحه

  كنيد. انتخابرا تنها يك مجموعه منطقوفلسفة يازدهمدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 240تا  231هاي  به سؤال» يا« 230تا  221هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به نظرات فلاسفة مسلمان دربارة شناخت  - 226

 وحدتي حقيقي دارند.هاي صادق خود،  در احكام و يافته) عقل و دين 1

  توانند ما را به معرفت يقيني برسانند.) عقل و وحي و شهود با هم مي2

  تواند ما را به معرفت فلسفي برساند.ي) وحي در جاي خود اعتبار كامل دارد و م3

  اي خلاف وحي نرسد.طور نيست كه عقل حتي با وجود ارتكاب مغالطه به داده ) اين4

 كدام گزينه دربارة شناخت از منظر فلاسفة مسلمان صحيح است؟ - 227

  اش بنا كند.) سهروردي كوشيد نظام شهودات خود را بر پاية استدلالات فلسفي1

  داند.ي حيطة اعتبار و كاربرد عقل و شهود را كاملاً يكسان نمي) علامه طباطباي2

  پردازد.هاي فلسفي خود به توضيح دقيق معرفت شهودي ميسينا در استدلال ) ابن3

  ) فارابي پيوند مستحكمي ميان معرفت فلسفي و معرفت شهودي و وحياني برقرار كرد.4

 اروپا صحيح است؟جديد  ةهاي فكري در دور جريان ةكدام گزينه دربار - 228

 .دانست محصورماندن علوم تجربي در خرافات مي ةروي فيلسوفان گذشته از ارسطو را نتيج دنباله ،بيكن) 1

 .از منظر كانت مفاهيمي چون زمان و مكان حاصل همكاري دستگاه عقلاني و حسي است) 2

 .مخالفت با تجربه بودهاي عقلاني محض و  گرايان در پذيرش گزاره دكارت با تجربه ةتفاوت عمد) 3

 .توان بدون مفاهيم دستگاه ادراكي فهميد مين ها را اي وجودي وراي تعاقب پديده حكم به رابطهبنابر ديدگاه كانت ) 4

 ؟نيستگرايي  گرايي در داخل تجربه كدام گزينه از جمله علل و عوامل ظهور جريان نسبي - 229

 نمايي بيش از حد دانش تجربي و واقعپوزيتيويسم ) 2  تجربيو قوانين عدم قطعيت احكام ) 1

 ها انسان هاي گوناگون تفاوت ميان تجربه) 4  خصوصيات اشياء ةمحدود بودن تجربه در دستيابي به هم) 3

  ؟رودنميشمار  كدام گزينه از اصول مكتب پراگماتيسم به - 230

  واقعيت اشياء رسيد.توان به از طريق تجربه نمي) 2  تنها ابزار ما در شناخت اشياء حس و تجربه است.) 1

  كشف حقيقت كامل امري شخصي و نسبي است.) 4  معيار درستي يك گزاره، كاربرد عملي آن است.) 3
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 توان به صدق و كذب ديگري پي برد و بالعكس؟اي ميدر كدام گزينه از صدق و كذب قضيه - 231

    .ـ بعضي مؤمنان موحد هستند .د نيست) هيچ مؤمني موح2  .ـ هر كتابي فلسفه است .ها فلسفي هستند) بعضي كتاب1

  .خوار هستندـ بعضي حيوانات گياه .خوار نيستند) بعضي حيوانات گياه4   .اي فلز نيستـ هيچ جيوه .اي فلز است) هر جيوه3

  …گفت  توان نميها محال است؛  اي كه صرفاً اجتماع آن در مورد دو قضيه - 232

  كند. ) كذب يك قضيه، صدق قضية ديگر را مشخص مي2  تند.) بدون شك هر دو قضيه داراي كم كلي هس1

  ) بين اين دو قضيه يكي از اقسام تقابل جريان دارد.4  ) اين دو قضيه در هيچ حالتي كيف يكساني ندارند.3

 ح است؟ها صحي آن ةتوان از صدق يك قضيه به صدق ديگري رسيد، چه نام دارند و كدام عبارت دربار قضاياي متقابلي كه در آن مي - 233

 .توان به كذب جزئيه رسيد كليه نمي ةدر آن از كذب قضي ـمتضاد ) 2  .كليه استقضية در آن يك طرف رابطه همواره  ـمتداخل ) 1

 .ر و نسبت دو قضيه با يكديگر متفاوت استسو ـمتضاد ) 4  .توان به كذب كليه رسيد در آن از كذب جزئيه نمي ـمتداخل ) 3

هيچ خيرخـواهي  «، »ها انسان هستند بعضي خيرخواه«ترتيب صدق يا كذب قضاياي  صادق باشد، به» اني خيرخواه استهر انس«در صورتي كه قضية  - 234

 به چه صورتي است؟» ها خيرخواه هستند بعضي انسان«و » انسان نيست

  ) نامعلوم ـ نامعلوم ـ صادق   2    ) صادق ـ كاذب ـ صادق1

 اذب ـ نامعلوم  ) نامعلوم ـ ك4    ) صادق ـ كاذب ـ نامعلوم  3

 ؟است ايهام انعكاس صورت گرفته ةكدام گزينه مغالطدر  - 235

  كنند دانشجو هستند.   كنند، پس بعضي از كساني كه از غذاي سلف دانشگاه استفاده مي غذاي سلف دانشگاه استفاده مي ازبسياري از دانشجويان ) 1

 خوريم نيز دارو نيستند. اي كه مي ي از چيزهاي بدمزهين برخاخوريم خوشمزه نيستند و بنابر برخي از داروهايي كه مي) 2

 سواد نيست. اشت بود، بيدكتاب يا نوشتن يك ياد ةين اگر كسي در حال مطالعابنابر ،تواند بخواند يا بنويسد سوادي نمي هيچ بي) 3

 هستند.  ها تهراني نيز بعضي از ايراني هنتيجدر هر كسي كه در تهران متولد شده قطعاً ايراني است، ) 4

  احكام قضايا منطق
  71تا  62 هاي صفحه

  پاسخ دهيد. 240تا  231هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده230تا221هاياگر به سؤال
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 خواهيم رسيد؟ها  با ساير گزينهاي متفاوت  شده به قضيه هاي گفته در كدام گزينه پس از اعمال تقابل - 236

 »هر الف ب است«متداخل متناقض متضاد ) 2  »هيچ الف ب نيست«متناقض متداخل ) 1

 »بعضي الف ب است«متضاد متناقض ) 4  »هيچ الف ب نيست«متضاد عكس ) 3

 را كاذب بدانيم، كدام قضيه حتماً كاذب خواهد بود؟» ب نيستبعضي الف « ةاگر قضي - 237

 »بعضي الف ب نيست«متضاد متداخل ) 2  »بعضي الف ب است«متضاد متداخل ) 1

 »هيچ الف ب نيست«متداخل متناقض ) 4  »هر الف ب است«متناقض متضاد ) 3

 محتواي كدام گزينه درست است؟ - 238

 ». هر كتابي ارزان است«توان نتيجه گرفت كه  ت باشد، مينادرس» هيچ كتابي ارزان نيست«) اگر قضية 1

  ».  بعضي موجودات مجرد نيستند«توان قطعاً گفت كه  نادرست باشد، مي» هيچ موجودي مجرد نيست« ) اگر قضية 2

  . »آموز بيست است بعضي نمرات اين دانش«، بايد پذيرفت كه »آموز بيست است همة نمرات اين دانش«) اگر بپذيريم كه 3

  ».  بعضي پرندگان پروازكننده نيستند«توان قطعاً گفت كه  ، مي»بعضي پروازكنندگان پرنده نيستند«) اگر بدانيم كه 4

 ها را كاذب بدانيم، چگونه خواهند بود؟ توانيم آن صادق باشد، قضيه يا قضايايي كه با قطعيت مي» هر الف ب است« ةاگر قضي - 239

 زئيهج ةفقط سالب) 2    كليه ةفقط سالب) 1

 جزئيه ةجزئيه و سالب ةموجب) 4    كليه ةجزئيه و سالب ةسالب) 3

و » هـيچ غيـرب الـف نيسـت    «، »بعضي غيرب الف اسـت «صادق است، در مورد صدق يا كذب قضاياي » هر الف غيرب است«هرگاه بدانيم كه قضية  - 240

 توان گفت:  ترتيب مي ، به»بعضي الف غيرب است«

 ) صادق است ـ كاذب است ـ قابل تشخيص نيست.2  نيست ـ صادق است. ) قابل تشخيص نيست ـ قابل تشخيص1

  ) صادق است ـ كاذب است ـ صادق است.4  ) قابل تشخيص نيست ـ كاذب است ـ قابل تشخيص نيست.3



  
 

  
  

  

  جمعهصبح 
4/9/1401  

  

    14011401ماه ماه   آذرآذر  44آزمون آزمون 
  

  

  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  هآموزان در هر رد معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 رياضي و آمار

  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسي جامعه

  1 2 3 5 6 عربي زبان قرآن

  1 2 3 4 6  فلسفه

  

  دقيقه 40ويي: گ دت پاسخم 40تعداد سؤال:
  

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  10  250  241  10  اختياري  )3ر (رياضي و آما  1

  10  260  251  10  اختياري  )3علوم و فنون ادبي (  2

  5  265  261  5  اختياري  )3شناسي ( جامعه  3

  10  275  266  10  اختياري  )3عربي زبان قرآن (  4

  5  280  276  5  اختياري  فلسفة دوازدهم  5

 

 سال دوم دروس اختياري نيم-)3ره (شما  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 محل انجام محاسبات

  
  
  

  

aاگر  - 241 , , , b,− −1 8 4 2  جملات يك دنبالة هندسي باشند، جملة هشتم اين دنباله كدام است؟ 

1 (1
2   2 (− 1

16   3 (1
8   4 (− 1

4   

nه صورت اگر رابطة بازگشتي يك دنباله ب - 242 na a −= −  باشد، جملة اول دنباله كدام است؟ 8−و جملة سوم دنباله  12

1 (−2   2 (−4   3 (1   4 (3   
هاي دوم، چهارم و ششم ايـن   ايم كه هشت عدد حاصل تشكيل دنبالة هندسي دهند. مجموع جمله شش عدد طوري قرار داده 384و  3بين دو عدد  - 243

  ، جملة اول دنباله است.)3دنباله كدام است؟ (
1 (152  2 (146  3 (130  4 (126  

1در يك دنبالة هندسي، نسبت هر جمله به جملة قبلي برابر  اگر - 244
 باشد، جملة اول دنباله كدام است؟ 15و مجموع چهار جملة اول آن  2

1 (1
4  2 (1

8   3 (4   4 (8   

ايـن  مشـترك  هندسي نصف مجموع جملات سوم و چهارم آن باشد، نسبت در يك دنبالة هندسي با جملات مثبت، اگر مجموع دو جملة اول دنبالة  - 245
 دنباله كدام است؟

1 (2  2 (2   3 (2 2   4 (1   

,جملة پنجم دنبالة هندسي  - 246 , ...− 33  ؟كدام است5

1 (3
625   2 (3

125   3 (− 3
125   4 (− 3

625   

,جملة چندم دنبالة هندسي  - 247 , , ...1 1  ؟است 1024برابر  22

 سيزدهم) 4  دوازدهم) 3  يازدهم) 2  دهم) 1

,مجموع ده جملة اول دنبالة هندسي  - 248 x , y , , ...22  كدام است؟ 27

1 (( ( ) )− 1013 1 3   2 (( ( ) )− 1012 1 3  3 (( ( ) )− 913 1 3   4 (( ( ) )− 912 1 3 

 كدام است؟هندسي  ةنسبت مشترك اين دنبال ،جملة ابتدايي آن است 3عوجممبرابر  5غيرثابتة هندسي اول يك دنبال جملة 6ع وجمم - 249

1) 2  صفر) 1
2  3 (3 4  4 (2 

27سوم برابر جملة دسي نسبت جملة ششم به نهدر يك دنبالة  - 250
 كدام است؟است. جملة اول دنباله  2جملة دوم برابر مقدار و  8

1 (4
3   2 (3   3 (2

3   4 (2  

 دنبالة هندسي)3رياضي و آمار (
  85تا  73هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 است؟ نادرستهاي شعر و نثر دورة معاصر  هر دو مورد كدام گزينه دربارة ويژگي - 251

  كوتاه، بيروني و مشخص است. ها در نثر اين دوره عيني، ها و شخصيت الف) توصيف پديده
  عامة مردم هستند و تفكر شاعر بيشتر زميني و پيرامون امور دنيوي است.  ،ب) مخاطب شعر

 شود. كودكانه، زنانه و... منحصر مي هاي اقليمي، شهري، اين دوره تنوع مضمون ندارد و به داستان ج) نثر داستاني در

  هاي شعر اين دوره است. گريزي از ويژگي شوند، ابهام در شعر معاصر پسنديده نيست و معني صورت طبيعي وارد شعر مي هاي بديعي و بياني به د) آرايه
  هاي قبل نيستند. طبيعي گفتار و زبان شعر است و صور خيال، جديد و نو هستند و تكرار تصاوير شاعران دورههـ) انتخاب وزن، متناسب با لحن 

 ب ـ الف )4  هـ ـ ) د3  ج ـ د) 2  ج ـ ) الف1

 هاي سبكي نثر انقلاب، درست است؟كدام گزينه دربارة ويژگي - 252

  رود.از ميان مي به طور كلد داشت، در آثار بعد از انقلاب، گرايانه (اومانيسم) كه در آثار قبل از انقلاب وجو) تفكر انسان1
  مال هستيم.شود و در دهة هفتاد، شاهد مينينويسي بيشتر ميهاي جديد داستان) بعد از دوران جنگ، گرايش به سبك2
  ماعي است.هاي دهة اول پس از پيروزي انقلاب، ابتدا سياسي و در مرحلة بعد، اجتهاي حاكم بر داستان) انديشه3
 هاي بلند، بيشتر است.) در قلمروي زباني نثر اين دوره، از پايان دهة پنجاه تا پايان دهة شصت گرايش به داستان4

  ؟است» رمل مثمن محذوف«وزن كدام بيت  - 253
ــرخ 1 ــب سـ ــه شـ ــفقم  ) همـ ــون شـ  روي چـ

  

ــت     ــاردان برخاســ ــك آب نــ ــز سرشــ  كــ
  

 انـد  ) شبروان در صبح صادق كعبة جان ديـده 2
  

 انـد  چون محرمان كعبـه عريـان ديـده    صبح را  
  

 نقـاب  ) دوش برون شـد ز دلـو يوسـف زريـن    3
  

 جـاي انقـلاب   كرد بر آهنـگ صـبح جـاي بـه      
  

 ) نـــه بـــه دولـــت نظـــري خـــواهم داشـــت4
  

 نــــه ز ســــلوت اثــــري خــــواهم داشــــت  
  

 است؟ نشدهكدام بيت در بحر رجز سروده  - 254

 صورتگر ديباي چيـن گو صـورت رويـش ببين) 1
  

 ي بركش چنين يا توبه كن صـورتگرييـا صورت  
  

 ) چون باد صبح از بوستان آورد بوي دوسـتان 2
  

 رفتم ز شوق از خويشتن وز خويشتن باز آمدم  
  

 گرنه چون پروانه سوزي شمع را روشن چه بيني) 3
  

 ورنه زين پيمانه نوشي شرط و پيمان را چه داني  
  

 افروختـي  شد جان مه چون چهره مـي  در تاب مي) 4
  

 پيراسـتي  شد چشم شب چـون طرهّ مـي  تاريك مي  
  

 ذكر شده است؟ نادرستشعر نيمايي  وزن كدام پاره - 255

ــت 1 ــه ره پيداســــــــــــــ ) ســــــــــــــ
  

ــدر        / ــنگ ان ــه س ــك ب ــر ي ــر ه ــر س ــته ب نوش
  

  (مفاعيلن / مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن)

ــن در2 ــب ) دل مــــــــــــ دل شــــــــــــ
  

ــه   / ــواب پروانـــ ــي  خـــ ــدن مـــ ــد شـــ بينـــ
  

  (فعلاتن فعلاتن/ فعلاتن فعلاتن فعلن)

ــق او    3 ــس عاش ــه ك ــم هم ــه دان ــر چ ــدي) گ ن
  

ترســــــــم يــــــــارب ليــــــــك مــــــــي  /
  

 علاتن فعلاتن)ا/ ففعلاتن  علاتن فعلاتنا(ف

قـــرار نجواكنـــان بـــه زمزمـــه نـــالان و بـــي ) 4
  

ــد    / ــد و گويــــ ــوز گريــــ ــا درد و ســــ بــــ
  

  (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن / مفعول فاعلات فعولن)

  كارگاه تحليل فصل سوم)3علوم و فنون ادبي (
 شناسي دورة معاصر و  سبك

  انقلاب اسلامي
  وزن در شعر نيمايي

  111 تا 93هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  شده است؟ در كدام گزينه وزن درست شعر نيمايي زير، نوشته - 256

  مانم ز خويش  رهم از خويش و مي مي«

  شود هرچه برجا مانده ويران مي

  روح من چون بادبان قايقي

  »شود ها دور و پنهان مي در افق

  ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن2    ) مفتعلن مفتعلن فاعلن1

  ) مفعولُ مفاعلن فعولن4    لن ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع3

 سروده شده است؟» س محذوفهزج مسد«كدام بيت، در بحر  - 257

 عشــق از عقــل پرســيدن خطاســت    ) ســر1ّ
  

 روح قدســـــي را چـــــه دانـــــد اهـــــرمن  
  

ــب  ) از آن روزي2 ــف ش ــدم زل ــه دي ــشك  رنگ
  

ــرام   ــتمســـت ار شـــبي بـــيحـ ــاد او خفـ  يـ
  

ــش   3 ــف و رخ ــان آوازة زل ــد در جه ــا برآم  ) ت
  

ــد     ــازاري نمان ــن را روز ب ــر و دي ــاي كف  كيمي
  

 ، مــاه) ســوي مــن بــويي كــه آوردي تــو    4
  

 از آن بهتــــر نبــــود انــــدر جهــــان، راه     
  

  ساخته شده است؟ » مفاعيلن«يك از شعرهاي نيمايي زير، با تكرار  وزن كدام  - 258

  كني / وقت رفتن است هاي ما هنوز ناتمام / تا نگاه مي ) حرف1

  ) ولي افسوس و صد افسوس / ز ابر تيره برقي جست / كه قاصد را ميان ره بسوزانيد2

  كه ببيني / چگونه جاي تو در زندگي سبز است / هنوز پنجره باز است ) تو نيستي3

  رو هام، نشسته روب جوانه ام شكسته در گلو / شعر بي ) من خزانِ جاودانه پشت ميز / يك جهان ترانه4

 ؟كدام بيت با پيام كلّي شعر زير اشتراك مفهومي دارد - 259

  »شكند د خواب به چشم كس و ليك / غم اين خفتة چند / خواب در چشم ترم ميتاب / نيست يك دم شكن درخشد شب تراود مهتاب / مي مي«

 انـد  ) خلق در مهد زمين از خواب غفلت مانده1
  

ــدار را     ــردم بي ــدان م ــت زن ــواره اس ــه گه  ورن
  

 كن، گرديد چون مويت سفيد چشم عبرت باز) 2
  

 مگذران در خواب غفلت ايـن شـب مهتـاب را     
  

ــي3 ــاد و  ) م ــم در انجمــن فري ــكزن ــلا و لي  اوي
  

 م؟ا پنبه دارد گوش اهل انجمـن، مـن بـا كـي      
  

 چشـم و نـه بيـدار    نه خفتـه اسـت آن سـيه   ) 4
  

 هشــيارزلــف و نــه  نــه مســت اســت آن ســيه  
  

  است؟ متفاوتكدام گزينه از ديدگاه فكري با ساير ابيات  - 260

 ) بــي روي چــون بهــار تــو، اي نوگــل وجــود 1
  

ــده   ــي  زرد و پريـ ــرگ خزانـ ــو بـ ــگ چـ  ما رنـ
  

 از لالة نورسته بـود چـون رخ دوسـت    ) چمن2
  

 گلــبن از غنچــة ســيراب بــود چــون لــب يــار  
  

 ) ز نواي مـرغ يـاحق بشـنو كـه در دل شـب     3
  

 غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا  
  

 ترت كجا خبري در زند كه دوست زين خوش) 4
  

 خبــر بــه مــا زد و از مــا خبــر گرفــت ســر بــي  
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 است؟  نادرستقان قشربندي اجتماعي مواف ةعبارت درباركدام  - 261

 هاي طبيعي هستند.   ها يا نابرابري تفاوت ةهاي اجتماعي نتيج ها نابرابريآن از نظر )1

 گيرند.  ها و جوامع در پديد آمدن قشربندي اجتماعي و ادامه يافتن آن را ناديده مي نقش انسان )2

 يكسان باشد.  ،شروع رقابت ةنه بايد نقطكنند كه در رقابت عادلا غفلت مي، مهم ةاز اين نكت )3

 از نظر آنان، مالكيت خصوصي موجب برقراري روابط ظالمانه ميان افراد و در نتيجه، نابرابري اجتماعي شده است.  )4

 است؟ مدل كداممربوط به  ،رقابت ةرويكرد حوز و شود يك از رويكردها مطرح مي دركدام» كنترل مطلق«و » رهاسازي مطلق«ترتيب به - 262

 ليبراليـ  رويكرد دوم ـ) رويكرد اول 2  كمونيستيـ  رويكرد اول ـ ) رويكرد دوم1

 كمونيستيـ  رويكرد دوم ـ) رويكرد سوم 4  ليبراليـ  رويكرد سوم ـ) رويكرد اول 3

 اشكالات رويكرد دوم به قشربندي اجتماعي است؟  ،كدام گزينه - 263

 گردد. ادي مسدود ميراه پيشرفت م. ـ رود رقابت از بين مي ةانگيز )1

 هاي طبيعي نيستند.   نابرابري ةهاي اجتماعي هميشه نتيج نابرابري. ـ يكسان نيست ،شروع رقابت ةنقط )2

 .رود رقابت از بين مي ةانگيز. ـ يكسان نيست ،شروع رقابت ةنقط )3

 طبيعي نيستند.   هاي نابرابري ةهاي اجتماعي هميشه نتيج نابرابري. ـ يكسان نيست ،پايان رقابت ةنقط )4

  است؟  آمده گزينه كدام در زير سؤالات از هريك پاسخ ترتيببه - 264
 چيست؟ انتقادي شناسيجامعه هدف ترينمهم) الف

 بود؟ چه در تفسيري شناسيجامعه و انتقادي شناسيجامعه اشتراك وجه) ب

 چيست؟  شناسيجامعه در تبييني رويكرد غلبة پيامد) ج

 رفـتن  فراتـر  ـكننـد.   مي محدود آن تجربي و حسي معناي به را علم دو هر ـبهتر  وضعيت به رسيدن براي هاييحلراه جويزت و موجود وضعيت ) نقد1
 خود جغرافيايي و تاريخي از گسترة فرهنگ

 جلوگيري ـاجتماعي   هانج ساختن در افراد خلاقيت و توانايي بر تأكيد ـمطلوب   وضعيت به رسيدن براي هاييحلراه تجويز و موجود وضعيت ) نقد2
 هاانسان بر گرسركوب ساختارهاي از سلطة

هاي گزارهـ اجتماعي   جهان ساختن در افراد خلاقيت و توانايي بر تأكيد ـمطلوب   وضعيت به رسيدن براي هاييحلراه تجويز و موجود وضعيت ) نقد3
 .شوند مي قلمداد غيرعلمي و اجتماعي علوم از خارج هاارزش دربارة داوري يا تجويزي و انتقادي

سـاختارهاي   سـلطة  از جلـوگيري  ـ .دنكنمي محدود آن تجربي و حسي معناي به را علم دو هر ـمختلف   جوامع در نژادي تعبيض تبيين و ) توصيف4
  هاانسان بر گرسركوب

 ترتيب مربوط به كدام قسمت جدول است؟ هريك از عبارات زير به - 265

 مرهاي سرخ كشي كامبوج توسط خ نسل - 

  جنبش سبك زندگي - 
  الگوي مطلوب قرآن  - 
  ) ج ـ ب ـ الف 4  ) ج ـ الف ـ ب 3  ) الف ـ ب ـ ج 2  ) الف ـ ج ـ ب 1

  نابرابري اجتماعي )3شناسي (جامعه
  سياست هويت
  ها) (تا پايان تنازع هويت

  91تا  71هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 5وقت پيشنهادي: 

 الگوي تعارف سياست هويت همانندسازي
 ب ج الف
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۲۷۱ - ۲۶۶م(  

yَلائکةُ تَʹȂʚلاً  ﴿ - 266   :﴾و نʚُّلَ ال
  ) و قطعاً فرشتگاني فرود آورده شدند!2  ) و فرشتگان را قطعاً فرود آورد!1
 ) و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند!4  ) و قطعاً فرشتگان را فرود آورد!3

267 - »ʮه الʘة في هॻّʲالکائʹات ال ʥʻَاخلة بʗʯُد علاقات مʦخلال وج ʥازن مʦʯال ُّʤʯاً!ی ّy  »:  ʭʻة ت
  شود! ) توازن از طريق ارتباطاتي به هم پيوسته بين موجودات زنده در آن محيط به خوبي حاصل مي1
  پذيرد! بوم صورت مي ) تعادل واقعاً از رهگذر وجود روابطي به هم آميخته در ميان موجودات زنده در اين زيست2
  آيد! ين محيط زيست تعادل به وجود مي) از خلال روابطي آميخته در ميان موجودات زنده در ا3
  شود! ) از طريق وجود ارتباطات پيوسته بين موجودات زنده در اين محيط توازني كامل برقرار مي4

ʚُyارع أن یʙُاقʔ مʚرعʯه ʦʟالَ اللʻّل و الّ́هار فَفهʕʸ أنَّ الʦʮمات تʴُاعʗه!« - 268  »:بʗأتُ أُفکॻʠʯʴǻ ʃॻȝ ʙّعُ ال
عمـل آورد و فهميـد كـه جغـدها       تواند كشاورز از مزرعة خود طي شب و روز مراقبت بـه  ور مي) شروع كرد به انديشيدن؛ چط1

 رساندند! بودند كه به او ياري مي
) شروع به فكر كردم، چگونه كشاورز خواهد توانست در طول شب و روز از كشتزار خود نگهداري كند و فهميـدم كـه جغـدها    2

 توانند به او كمك كنند! مي
توانست از كشتزارش در طول شبانه روز مراقبت كند و فهميد كه جغدها بـه   د به انديشيدن؛ چگونه آن كشاورز مي) شروع كر3

 اند! او كمك كرده
اش در طول شب و روز مواظبت كند و فهميدم كه جغـدها بـه او    تواند از مزرعه ) شروع به انديشيدن كردم؛ چگونه كشاورز مي4

 كنند! كمك مي

269 -  ʥّ̒أعʠʳال: 
اش در معرض خوردن قرار  ها كشاورز مشاهده كرد كه مزرعه بعد از ماه Ǽعʙ شهʨر شاهʙ الـفلاّح أنَّ الـʺʜرعة تʱعʛّض للأکل:) 1

  !گرفته است
2 ( َʙازنهـا:خُّ تʨلال تʱإلی اخـ ȑدʕُعة یॽʰʢر الʨان في أمʶنظمـي تعـادلش    دخالت انسان در امور طبيعـت منجـر بـه بـي     ل الإن

  !شود مي
گربه از دشمنان  كند و اين حيواني است كه بيماري طاعون را منتقل مي یʻقل داء الʢّـاعʨن و القـȌّ مِـʧ أعʙائـه: هʚا حʨʽانٌ ) 3
  !ستوا
4 ( ُ̋   !ورزد شهروند فهيم به نظافت محيط زيست اهتمام كاملي مي ʨاʧʡ الـفهʦॽ بʤʻافة الʯʽʰة اِهʱʺاماً Ǽالغاً:یهʦّʱ الـ

 :»شد! كرد و به او ظلم مي ياري از ايالات كار ميها در مزارع پنبه در بس عمو تمُ سال« - 270

 ʱʷǽغل العʦّ تʦُ عʙّة سʨʻات في الأراضي الʜراॽّɺة لِلقʧʢُ في أکʛʲ الʨلاǽات و ȟان مʤَلʨماً!) 1
2 (!ʦلʤǽُ انȟ ات وǽلاʨال ʧم ʛʽʲȟ في ʧʢُارع القʜات في مʨʻغل سʱʷǽ انȟ ʦُت ʦّالع 
 قʧʢ في الʨلاǽات الکʛʽʲة و ȟان ʤǽُلʦ! کان العʦّ تʦُ اشʱغل أعʨاماً في مʜارع) 3
4 (!ʦلʤǽُ ʙان قȟ ة وʛʽʲȟ اتǽفي ولا ʧʢُغلاً في زراعة القʱʷُان مȟ ʦُت ʦّالع 

 نظام الطَّبيعةِ )3عربي زبان قرآن (
 4درس 

  70تا  53هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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271 -  ʥّ̒أعʠʳم:  الʦفهʸال ʥهل و لا لا«عʱالـȝ ʙالأدب فقȝ اثʙʻم!« 

  ʛ الʻاس على وجه الأرض هʦ الـʳاهلʨن!أفقَ  )2   أفʹل مʛʽاث للإنʶان هʨ الأدب! )1

  ʛʽاث ȟالأدب!ملا یʨجʙ فقȟ ʛالـʳهل و  )4  ـʳهلاء في حॽاتهʦ أدب! لʝॽ لل )3

272 - »! ٌّʦُعʗَم ʤو غَʹُّ̒ه ٌّʦُفʱَم ʤمٍ عائِلهʦعام قʟ إلی ʔُʻʱُت ʣّأَن ʕُʹʹʡَ ما « ʥّ̒ح:عॻʲ ّʁ  ال

  معʛب / فعل، و الʳʺلة فعلॽة –لازم  –مʙȄʜ ثلاثي  –حʙه للʺʱکلʦّ وَ  –ʗُʻʻʣَ: فعل ماضٍ ) 1

2 ( ʦعام: اسʡ– ʺج (عʺةʡ :دهʛمف) ʛʽʶب  –ع تکʛو مʹاف –مع ʛّʳف الʛʴǼ ورʛʳة / مʛنک  

  و مʛفʨع» أنَّ «و خʛʰ لـ و فاعل معلʨم / فعل  –مʙȄʜ ثلاثی مǼ ʧاب (إفعال)  –للʺʵاʖʡ  –تʖُʽʳُ: فعل مʹارع ) 3

4 ( ʦاس : ٌّʨُفʳَم–  ʛȟʚد مʛمف–  ʧل مʨمفع ʦد فعل اسʛّʳة  –ثلاثي مʛجع ال –نکʛب / حال، و مʛال معʴ»ʦعائله«  

273 -  ʥّ̒أعʠʳات الȝʙح Ȋॺوف في ضʙʲال: 

ُ̋فʛَداتُ تʛَتȌُॼََ بॼَِعʠِ الॼِʹائِعِ الʱّي ما ȟانʗَ عʙَʻِ العʛََب!) 1   کانʗَ ال

2 ( ʦََا أن نَعلʻʽَأعَل! ُ̋فʛَداتِ بʧَʽَ اللُّغاتِ ॽʰʡَعيٌّ  نَّ تॼَادُلَ ال

ولةِ اِ شʙَɦَّ الَّ̒قلُ Ǽَعʙَ اِ ) 3 َّʙان إلَی الʛامِ إیʺ ِ́  الإسلامॽَّةِ! ن

ȃَةِ ذاتُ الأُصʨلِ الفارِ ) 4 َّʛَُ̋ع   سॽَّةِ!في اللُّغةِ العॽȃʛََّةِ مʯِاتُ الکَلِʺاتِ ال

 ॻɼه الʸفعʦل الʠʸلȖ: لʛॻعʥّ̒ ما  - 274

  إن أکʛمʗ الکʦȄʛ إکʛاماً Ǽالغاً تʷاهʙ نʱʳॽʱه! )1

  أدَّب الʺʕمʧ نفʶه قʰل تعلʦॽ غʛʽه تأدیॼاً جʺॽلاً! )2

  Ǽعʙʽاً عʧ الʺفʛʱسȟ !ʧʽان عǼ ʞّعʠ الʨʽʢّر )3

  رغʖ الʺʶافʛون أن ʨʻȠʶǽا فی ذلک الʺȠان رॼɼةً ʛʽʲȟةً! )4

ʗُ عॺɸ ʥّ̒ارة  - 275 َّȝʓُةٌ: لا یʸلȝ ّها إلاʻف 

  ʛُʹʴǽَ الʜُّملاءُ في قاعة الʳامعةِ حُʹʨراً لʷॽُِارʨȟِا في حَفلةِ الʛʵɦَُّّج!) 1

ɦَّʺَɦعʨنَ Ǽِالعلʦ تَʺɦُّعاً فَإنّه خʛُʽَ العَ ) 2 رِ!الّ̒اسُ یَ ُّʨʢɦَّمِ و ال ُّʙقɦَّل لِلʺ  

3 (!ʦهʰجان ʧِلُ م َhقǽُ ًا َ̋ ǽʙا تَقʻِقائʙِا لأِصǽاʙَهِ الهʚِمُ ه ِّʙَنُق ʧُʴَن  

4 (ɿت الّ̒اسَ في الʙََي ساعʱَّأةُ الʛَ̋ ʴاǽا الॽɿکانʗَ ال َ́   ʹانِ!ॽʹانِ مʶُاعʙَِةً لِ
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 اير موارد است؟تر از س اي و ريشه تر هاي رشد فلسفه، مبنايي يك از زمينه كدام - 276

 ) گسترش مباحث اعتقادي ميان مسلمانان2  ) دعوت قرآن كريم و پيامبر اكرم به تعقل1

 مشاء و آراء ارسطو ة) روي آوردن به فلسف4  ها متون از ساير تمدن ة) نهضت ترجم3

 فارابي در باب فلسفة سياسي صحيح است؟ ةكدام گزينه در مورد نظري - 277

  ارسطو است. ةوان يك فيلسوف مشائي، نزديك به نظريفارابي، به عن) نظرية سياسي 1

 ورزي او در سياست و معاشرت با سياسيون زمان است. ) اين نظريه حاصل انديشه2

 ن استوار است.آمجبوربودن انسان به زندگي اجتماعي، يا اصطلاحاً مدني بالطبع بودن  ة) بر پاي3

 داند. مسير سعادت انسان مي بابودن  راستا همدر فاضله با ساير اجتماعات را  ة) محل تمايز مدين4

 رساند؟ برابر حق مي سينا چه چيزي انسان را به خشوع و خشيت در از نظر ابن - 278

  ) اينكه طبيعت را صرفاً در ارتباط آن با ماوراي طبيعت مطالعه كنيم.1

 يم.عبور كنطبيعي  يها ماوراي طبيعت، از ظاهر پديدهبه ) اينكه با گذر از حس و ورود 2

 ها برسيم. ارتباط ماوراي طبيعت و خدا به علوم طبيعي، به باطن پديدهبحث ) اينكه با افزودن 3

 علوم تجربي توجه كنيم. ة، به فلسفها بررسي روابط ميان پديده) اينكه به جاي 4

 كند چيست؟ سينا متمايز مي دي را از ابنرآنچه كه سهرو - 279

  ها را تبيين كرده است. ه و آن) او به عرفان و شهود نيز توجه نشان داد1

 داند. براي شناخت هيچ حقيقتي كافي نمي ييتنها را به) او عقل 2

 كند. ) او ميان شناخت عقلي و شهود قلبي ارتباط برقرار مي3

 ) او از حكمت پيشينيان الگو نگرفت و يك مكتب كاملاً جديد بنا كرد.4

از   بنـدي سـهروردي از مصـاديق كـدام دسـته      طبـق دسـته  ترتيـب،   بهپردازد،  ط به شهود ميكسي كه در فلسفة استدلالي استاد است و كسي كه فق - 280

 ؟روند شمار مي بهجويندگان معرفت 

 ) دستة سوم ـ دستة دوم 2    ) دستة دوم ـ دستة چهارم1

 ) دستة سوم ـ دستة سوم 4    ) دستة چهارم ـ دستة سوم3

  آغاز فلسفه در جهان اسلام فلسفة دوازدهم
 دورة مياني

  86تا  70هاي  صفحه

  است.  اختياريدرس هاي اين  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 5وقت پيشنهادي: 



  
  
  

  

  

  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  14011401  آذرآذر  44

  
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  



  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
 احمدرضــا ذاكــرزاده، اميــر زرانــدوز،  ،كــورش داودي ،محمــد حميــدي ،جــاني يم توزنــدهمحمــدابراه ابوالفضــل بهــاري،محمــد بحيرايــي، 

  ، محمد يگانه، حامد نصيرياسماعيل ميرزايي، عليرضا عبدي، امير محموديانعلي سرآباداني،  ،حميدرضا سجوديآبادي،  جواد زنگنه قاسم

  مهدي ضيائينسرين جعفري، مائده حسني، سارا شريفي،   اقتصاد

  و فنون ادبيعلوم 
 مجتبـي فرهـادي،  كيـا،   فرهـاد فـروزان  پـور،   سجاد غلامنژاد،  فرهاد عليسيدعليرضا علويان،  پور، عزيز الياسي محسن اصغري،سيد عليرضا احمدي، 

  ياسين مهديانكاظم كاظمي، 

  غلامي نگارارغوان عبدالملكي،  ،، فاطمه صفريآزيتا بيدقيريحانه اميني،   شناسي جامعه

  قرآن عربي زبان
 ،سـيدمحمدعلي مرتضـوي  زاده،  علي محسـن محمدعلي كاظمي نصرآبادي، شيرودي،  مرتضي كاظم ،بهروز حيدربكيولي برجي، درويشعلي ابراهيمي، 

  پيروز وجان ،سيده محيا مؤمني

    ميلاد هوشيار ،ربلوكيجواد مي محمد كريمي، عليسيدعليرضا علويان، ، عليرضا رضايي، فاطمه سخاييشيخي،  ميلاد باغ  جغرافياو تاريخ 

  عليرضا نصيري ،نژاد فرهاد قاسمينيما جواهري، حسن صدري، حسين آخوندي راهنماچي، سبا جعفرزاده صابري،   و منطق  فلسفه

  نژاد مهسا عفتي، فرهاد عليحميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان

  

  گزينشگران و ويراستاران

  مستندسازي رويراستا مسئول درس گزينشگر نام درس

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  مهدي ضيايي  اقتصاد

  فريبا رئوفي  ، اميرحسين واحدي، سيدعليرضا علوياننياسين مهديا نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

  زهره قموشي فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  محمدعلي مرتضوي سيد  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

خديجه   زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  تاريخ
  زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  جغرافيا  پور علي جنت

  نژاد فرهاد علي  نيما جواهري  سبا جعفرزاده صابري   فلسفهمنطق و 
  زهره قموشي

  فاطمه صفري، نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسي روان

  گروه فني و توليد

 ويمحمدعلي مرتضدسي  مدير گروه

 زهرا داميار  مسئول دفترچه

 زهره قموشيمسئول دفترچه:مقدم،مازيار شيروانيمدير:  گروه مستندسازي

 مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

 حميد عباسي  ناظر چاپ
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 )اسماعيل ميرزايي(  »3«گزينة  - 1
هر  و كنيم ميسكه پرتاب  2است كه  3مضرب  6و  3حالت  2تاس در 

 2نيسـت   3حالت ديگر تاس كـه مضـرب    4حالت دارد. در  2سكه نيز 
  حالت دارد. بنابراين: 6كنيم كه هر تاس  تاس ديگر پرتاب مي

  n( S ) = × × + × × = + =2 2 2 4 6 6 8 144 152   
  )16 تا 12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »4«گزينة  - 2

  كنيم: را مشخص مي Bو  Aهاي  ابتدا مجموعه
  n( S ) = =32 8   

  A {( , , ),( , , ),( , , ),( , , ),( , , )
,( , , ),( , , )}

= j j j j j N j N j N j j j N N
N j N N N j   

  B {( , , ),( , , ),( , , ),( , , )}= j N N N j N N N j N N N   
  A B {( , , ),( , , ),( , , ),( , , )} − = j j j j j N j N j N j j   
  = =42 nها تعداد كل زيرمجموعه 16 ( A B ) − = 4   

  )16تا  12 هاي ه)، آمار و احتمال، صفح3مار ((رياضي و آ  
----------------------------------------------  

 )محمد يگانه(  »2«گزينة  - 3
  بنابراين: ،حالت دارد 6حالت و تاس  2هر سكه 

  n( S ) = × × =6 2 2 24        
  پس: ،حالت يكسان هستند 2ر سكه د 2حالت زوج و  3تاس در 

  n( A ) = × =3 2 6   
  P ( A ) = =

6 1
24 4   

  )21تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )علي سرآباداني(  »2«گزينة  - 4
Pبودن احتمال قرمز رنگ  ( A ) =   

+xها يعني  تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر تعداد گوي +3 و تعداد گوي  5
  بنابراين: ،است 3قرمز رنگ برابر 

  P ( A ) x x
x

= =  = +  =
+ +

3 1 12 8 43 5 4  
  )21تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 5

  !n ( S )
! !

 = = =  × 

10 10 2525 5 5   

هـا   هـا و تعـداد خواننـده    كه تعداد بازيگران بيشتر از تعداد خواننـده  براي آن
  ها باشد، حالات زير قابل قبول است: بيشتر از تعداد كارگردان

  خواننده و صفر كارگردان: 1بازيگر،  4الف) 

       × × = × × =     
     

5 3 2 5 3 1 154 1 0   

  خواننده، صفر كارگردان: 2بازيگر،  3ب) 

  
     × × = × × =     
     

5 3 2 10 3 1 303 2 0 

  
n ( A )

P ( A )
n ( S )

+= = = =15 30 45 5
252 252 28   

  )27تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )حامد نصيري(  »3«گزينة  - 6
 4تا سياه. (دقت كنيـد هـر    3تا سياه يا  2مهره سياه يعني يا  2حداقل 

  مهرة سياه داريم.) 3وانند سياه باشند چون فقط ت مهره نمي

  ( ) ( )
P ( A )

     +      × + × +     = = =
 
 
 

3 6 3 6
2 2 3 1 3 15 1 6 45 6

126 1269
4

 

  = =
51 17

126 42  
  )27تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )حميديمحمد (  »2«گزينة  - 7

  P ( A B ) P ( A ) P ( A B ) /− = − = 0 5   
  P ( B ) P ( B ) / /′= − = − =1 1 0 6 0 4   

  P ( A B ) P ( A ) P ( B ) P ( A B ) = + −    
  P ( B ) P ( A ) P ( A B )

/ /

= + −

0 4 0 5
  

  / / /= + =0 4 0 5 0 9   
  )27تا  14هاي  ه)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 8

)nابتدا  S   :آوريم دست مي را به (

  n( S ) = × × =5 4 3 60   
پذير باشد را از بين اعداد فضـاي   بخش 5حال تعداد اعداد سه رقمي كه بر 

  آوريم: دست مي نمونه به

  n( A )
{ }

= × × =
4 3 1 125   

  
n( A )

P ( A )
n( S )

 = = =12 1
60 5   

  )21تا  14 هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )حميديمحمد (  »1«گزينة  - 9
  كنيم. در گام دوم اطلاعات توصيفي را به اطلاعات كمي تبديل مي

بـراي حصـول    هر چه پراكندگي متغير مورد بررسي در جامعه بيشـتر باشـد  
  .تري نياز داريم اطمينان از وجود تنوع در نمونه به اندازة نمونة بزرگ

  )32تا  30هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 10
xها برابر  ستطيل ميانگين دادهمبا توجه به بلندي  =   است. 40

هـــا برابـــر  انحـــراف معيـــار داده ،بـــا توجـــه بـــه بلنـــدي ميلـــة خطـــا 
( )σ = − =4 44 40   است. 4

  : σ = =2 24    واريانس 16

  
x

σ
 = =

2 16 2
40 5 

  )35تا  33هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (
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 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 11
  طبق تعريف تابع علامت داريم:

  sign ( )− =19 3 1
SLX¶
 

  sign( )− = −2 1
Âÿ¹¶

  

  A = − − = −2 1 3  
  )35 صفحة، تابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )يگانهمحمد (  »1«گزينة  - 12

در تابع پلكاني هر ضابطة آن مقداري ثابت است. پس در ضابطة اول ضـريب  
x  برابر صفر و در ضابطة دوم ضريبx2 :برابر صفر است. در نتيجه  

 a b a b
a a

a b a b
+ = + = 

  = −  = − − = − − = − 

2 0 4 2 0 5 5 12 5 2 5  

 a b a b
a b

=−⎯⎯⎯⎯→ =  + = − + =
+ =

1 2 1 2 12 0  
  )35 و 34هاي   ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 13

fابتدا مقدار  (   كنيم: به ميسرا محا 5(

  f ( )  = + = × + =  
55 3 1 3 2 1 72   

  g ( ) −      = − = = =          
7 1 21 2 197 32 3 6 6  

  )39تا  37هاي   ، صفحهتابع)، 2( (رياضي و آمار  
----------------------------------------------  

 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »3«گزينة  - 14
  آوريم: دست مي هابتدا محدودة عدد داخل هر جزء صحيح را ب
  < <  < <9 15 16 3 15 4   

    < − <  − = 1 15 2 2 15 2 1   
  [ ]/ /− < − <  − = −1 0 01 0 0 01 1 

   < <  = 2 7 3 7 2  

   < <  =  
15 153 4 34 4  

  
( )

A
( )

× + −
 = = = −

− × −
3 1 1 2 1
2 2 3 4 2  

  )39تا  37هاي   ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 15

xو سپس  xابتدا محدودة 
  آوريم: دست مي هرا ب 2

  [ ] [ ]x x x+ =  + = =  ≤ + <
42 1 4 1 2 2 1 32  

  x xx Z ≤ <  ≤ <  ∉
11 2 12 2 2  

  , a Z
y [a ] [ a ]

, a Z
− ∉= + − =  ∈

1
  : نكته0

xبا توجه به نكتة بالا براي 
≤ <

1 12   داريم: 2

  x x[ ] [ ]+ − = −12 2   

  )39تا  37 هاي  صفحه ،تابع)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »3«گزينة  - 16
yبا رسم تابع  | x |= + −2 3   توان برد تابع را مشخص كرد. مي 2

x

y

-1

-2

-1

-2

-3

-4

  
  با توجه به نمودار برد تابع برابر است با:

  { y R | y }∈ ≥ −2   
  )44تا  40هاي   ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 17

  ( x ) , x
f ( x ) | x |

( x ) , x
− + ≥= − + = − − + <

2 3 1 32 3 1 2 3 1 3  

 x , x
x , x
− ≥= − + <

2 5 3
2 7 3 

  )44تا  40 هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »2«ينة گز - 18

  x , x
f ( x )

x , x
+ > −= − − ≤ −

3 3
3 3   

 x x , x
( f g )( x )

x x , x
+ − − > −

 − = − − − + ≤ −

3 2 1 3
3 1 3  

  
x , x
x , x

− + > −= − − ≤ −

2 3
2 2 3   

  )53تا  49هاي   ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )محمد يگانه(  »2«گزينة  - 19

)fضابطة تابع  )( x )
g

)آوريـم: (خطـي كـه از نقـاط      دست مـي  را به  , )−0 و  1

( , )1   گذرد.) مي 0

  f( )( x ) x
g

= −1   

  f ( x ) x xx g ( x )
g ( x ) g ( x ) x

− −
 = = −  =

−

2 21 11 1   

  ( x )( x )
g ( x ) x

x
− +

 = = +
−

1 1 11  

  )53تا  49هاي   ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

 )2رياضي و آمار (



  5: ةصفح    يـانسان دوازدهـم  1401 آذر 4آزمون نامة  پاسخ
 
 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »3«زينة گ - 20

كنـد. پـس    هـا را قطـع مـي    xمحور  4هايي به طول صفر و  سهمي در نقطه
yمعادلة سهمي به صـورت   a( x )( x )= − −0 شـود و نقطـة    نوشـته مـي   4

( , )2   پس:   ،همي استسرأس  3
  xs

+
= =

0 4 22   

  f ( )f ( x ) ax ( x ) a ( ) a= −= − ⎯⎯⎯⎯→ = −  =
2 3 34 3 2 2 4   

) ةاز دو نقطــــ gخــــط  , )4 )و  0 , )−0 اش  گــــذرد و معادلــــه مــــي 2
xg ( x ) −

=
4

  پس: .است 2

  
x( x )f x( )( x ) x
xg

− −
≠= −

−

3 4 344
4 2

2

   

fبرد  پس
g

Rبه صورت   { }− xازاي  چون به است. 6− = gتابع  4+ ( x ) 
)شود و نقطه برابر صفر مي , )−4   نشده است. در اين تابع تعريف6

-6

4

y

x

x=-

g 2

3f

  
  )54تا  45هاي   ه، صفحتابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

  
  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 21
با كاهش توليد و پديد آمدن ركود، كارگران كمتري هم مـورد نيـاز اسـت و    

گيرد؛ در چنين شرايطي اقتصاد داراي  سرماية كمتري مورد استفاده قرار مي
 سـت بـراي توليـد كـالا و خـدمات     توان كاري است كه اين منابع مـي منابع بي

شود. وجود منابع  ها براي توليد هيچ چيز استفاده نمي استفاده شود، اما از آن
شود كه كشور در زير مرز امكانات توليـد قـرار گيـرد. دلايـل     بيكار سبب مي

رفتن مختلفي براي قرارگرفتن در درون مرز امكانات توليـد بـه جـاي قرارگ ـ   
انـد و يـا بعضـي از     ها بسته شـده  روي آن وجود دارد. شايد برخي از كارخانه

  كارگرها بيكار هستند.
  )85 و 84هاي  (اقتصاد، ركود، بيكاري و فقر، صفحه   

---------------------------------------------- 
 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 22

» پشـتوانة پـول  «لات دارنـد،  الف) اطميناني كه مردم به ارزش پول در مبـاد 
رود. زماني كه پول فلزي (طلا و نقـره) رايـج بـود، پشـتوانة پـول       شمار مي به

هـاي   همان طلا و نقرة موجود در خود پول بود. پشتوانة پول كاغذي هم پول
هاي طلا و جواهراتي بود كه نزد صراف يا بانك بود؛ اما امروزه  فلزي و شمش

يـا در  ري و الكترونيكـي كـه در دسـت افـراد     هاي فلزي، كاغذي، تحري ـ پول
 اي جز قدرت اقتصادي كشور ندارد. ، پشتوانههاست حساب آن

هاي آينده: در صـورتي كـه پـول بتوانـد حفـظ ارزش كنـد،        ب) وسيلة پرداخت
باشد. ايـن وظيفـة پـول در     هاي آينده نيز  تواند وسيلة مناسبي براي پرداخت مي

يــرا بيشــتر معــاملات تجــاري در مقابــل روزگــار مــا كــاملاً محســوس اســت؛ ز
هـاي   گيرد. خريد اقساطي و رد و بدل كردن حواله هاي آينده صورت مي پرداخت

  بانكي از همين نوع است.

مبالاتي و يا سوءاستفادة برخي از صرافان از اعتماد مـردم و يـا تعـداد     ج) بي
ا براي مـردم  ها ر كه آشنايي و اعتبارسنجي آن ،ها زياد انواع رسيدها و صرافي

گونـه   هـا بـراي جلـوگيري از بـروز ايـن      سخت كرده بود، موجب شد تا دولت
 مشكلات به ناچار چاپ و انتشار اسكناس را برعهده گيرند.

  )98و  97 ،95هاي (اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 23
,فر ن , , , , ,= + =42 900 000 42 100 000 85 000   جمعيت كشور 000

,نفر  , , ,= × =
4085 000 000 34 000   جمعيت فعال 000100

  جمعيت فعال =جمعيت شاغل  +جمعيت بيكار 
  يت بيكار جمع =جمعيت فعال  −جمعيت شاغل 

,نفر , , , , ,= − =34 000 000 23 800 000 10 200 000 

= ×100oTzÃM » ¾²Iw15 nI§ÃM SÃ÷μ]
oTzÃM » ¾²Iw15 −I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري 

,درصد    ,
, ,

= × =
10 200 000 100 3034 000   نرخ بيكاري 000

  )86و  85هاي  (اقتصاد، ركود، بيكاري و فقر، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (مهدي ضيائي)  »3«گزينة  - 24
 يابـد، مـي  افـزايش  بيكاري و كاهش توليد كه سطح اقتصادي ركود حالت در

انبسـاطي پـول (سياسـت افـزايش نقـدينگي يـا همـان         هايسياست معمولاً
  شود.مي اعمال افزايش حجم پول در گردش)

 تنظـيم  و تـورم  كنتـرل  بـراي  كشـورها  مركـزي  بانك كه هاييروش از يكي
 اوراق (فـروش  بـاز  بـازار  گيـرد، سياسـت   مـي  كـار  بـه  گـردش  در نقدينگي

مشاركت  اوراق فروش با تواندمي مركزي بانك روش اين در. است مشاركت)
 يـا  بكاهد مردم دست در نقدينگي مقدار از طور مستقيم به (در هنگام تورم)

 بـه  بيشـتري  نقـدينگي  مشاركت (در هنگام ركـود اقتصـادي)   اوراق خريد با
  كند. تزريق جامعه

  )103(اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (مهدي ضيائي)  »2«گزينة  - 25
اي كه ناشي از عدم تطبيق بين افراد جوياي كار و انواع بيكاري ساختاري: بيكاري

 هاست، مثلاً نيـروي كـار   هاي موجود به دلايلي از جمله عدم تطابق مهارت شغل
 ساده در اقتصاد وجود دارد ولي نيروي كار متخصص مورد نياز است.

دهـد. در دورة   اي كه هنگام ركود اقتصـادي رخ مـي  اي: بيكاري بيكاري دوره
هـا اسـتخدام خـود را     يابد و به همين دليـل شـركت   ركود، توليد كاهش مي

ع كننـد. (وجـود منـاب    كنند يا بخشي از نيروهاي خود را بيكار مي متوقف مي
  غيرفعال در جامعه)

  )87(اقتصاد، ركود، بيكاري و فقر، صفحة    
----------------------------------------------  

 (مائده حسني)  »4« گزينة - 26
  تشريح موارد نادرست:

توان گفت كه محاسبة تعداد افراد فقيـر   با توجه به مفهوم فقر نسبي، ميب) 
رو مفهوم ديگري تعريـف   از اين بسيار پيچيده و سخت و شايد ناممكن است.

توان معياري را براي سنجش  كه مطابق با آن مي» فقر مطلق«شود به نام  مي
عنوان مثال، مطابق با معيار بانك جهاني، افرادي  ميزان فقر در نظر گرفت؛ به

انـد و از تـأمين    دلار در روز درآمد دارند، زيـر خـط فقـر مطلـق     9/1كه زير 
  خود عاجزند. احتياجات اولية زندگي

از طريـق روش برابـري قـدرت خريـد      ،ج) در شاخص فقر مطلق، ارزش دلار
 شود. محاسبه مي

  )89و  88هاي  (اقتصاد، ركود، بيكاري و فقر، صفحه   

 اقتصاد



  6: ةصفح    يـانسان دوازدهـم  1401 آذر 4آزمون نامة  پاسخ
 
 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 27

( ) ( ) ( )= × + × + ×80 1000 50 700 20    1399سبد بازار در سال  ةهزين200
,تومان , , ,= + + =80 000 35 000 4 000 119 000  

  ( , ) ( ) ( )= × + × + ×80 1 500 50 800 20    1400سبد بازار در سال  ةهزين210
,تومان   , , ,= + + =120 000 40 000 4 200 164 200 

  cpi
−

= ×
1400 1399 1001399

−Iw nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ −Iw nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ
−Iw nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ

   1400براي سال

,درصد    , /
,
−

= ×
164 200 119 000 100 37 98119 000    

  )101قدرت خريد، صفحة (اقتصاد، تورم و كاهش    
----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)   »1«گزينة  - 28
 رسد. يعني دستمزد ميليون تومان، بازار به تعادل مي6دستمزد سطح الف) در

درخواستي نيروي كار براي اشتغال با دستمزد پرداختي از سوي كارفرما 
است. در اين سطح از دستمزد، تعداد عرضه و تقاضاي نيروي كار نيز با  برابر

,شود. اين تعداد يعني هم برابر مي ,6 500  نامند.مقدار تعادلي مينفر را  000
بازار داراي مازاد عرضه است.  ،ميليون تومان6ب) در سطوح دستمزد بالاي

دي از افراد حاضر به كار در اين سطح دستمزد هستند ولي تعداد زيا
كارفرمايان تمايلي به استخدام اين تعداد از افراد با اين سطح دستمزد 

حاضرند با سطح  ،ندارند، در نتيجه چون گروهي از افراد بيكار هستند
در نتيجه دستمزد تا سطح رسيدن به  ؛تري كار را انجام دهند دستمزد پايين

 آيد. تعادلي پايين ميدستمزد 
اگر دولت ميزان دستمزد پرداختي به نيروي انساني را افزايش دهد، بر پ) 

  حركت خواهيم كرد. Bبه Oروي منحني عرضه و از نقطة 
  )87و  86هاي  (اقتصاد، ركود، بيكاري و فقر، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (مهدي ضيائي)  »1« گزينة - 29
 وجود آمدن تورم در جامعه:  الف) دلايل به

  نابرابري عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد (فزوني تقاضا بر عرضه)  -1
  هماهنگ نبودن افزايش نقدينگي در كشور با افزايش توليد  -2

  وجود آمدن تورم در كشور ما: دلايل به
  آمدهاي نفتيافزايش در -
  نوسانات نرخ ارز -

ب) دولت براي مقابله و كنترل تورم بايد ميزان عرضة كالاها را افزايش دهد. 
تواند عرضـه را افـزايش دهـد؛ روش اول آن اسـت كـه       دولت به دو روش مي

بـر  هاي توليدي را افزايش دهد؛ اما ازآنجاكه اين روش معمـولاً زمـان   ظرفيت
  ند از طريق افزايش واردات، بازار را تنظيم كنند.ده ها ترجيح مي است، دولت

  )103(اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحة    
----------------------------------------------  

 (مائده حسني)  »3«گزينة  - 30
هايي از قبيل دريانوردي و حمل  عنوان پول، فعاليت الف) استفاده از فلزات به

  و نقل را رونق بخشيد.
ترتيـب بـا    ساكنان تبت و ايران حاضر بودند كالاهاي اضـافي خـود را بـه    ب)

  چاي و غلات مبادله كنند.
  شد. اي بود كه نزد صرافان و بازرگانان نگهداري مي رسيدها، طلا و نقره ةج) پشتوان

  )95و  94هاي  (اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحه   

  
  

 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 31
 هاي بازيابي در اختيار فـرد قـرار   در امتحانات تشريحي، كمترين ميزان نشانه

اي، پاسخ سؤالات در يكي از  در امتحانات چند گزينه ،شود و برعكس داده مي
  .شود و فرد تعداد زيادي نشانه در اختيار دارد ها داده مي گزينه

  )105 تا 103اي ه ه، صفححافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(    »2«گزينة  - 32
  سازي (اندوزش) و بازيابي. ند از: رمزگرداني، ذخيرها مراحل حافظه عبارت

كنيم تا ياد بگيريم، در حـال رمزگردانـي آن    وقتي يك بيت شعر را تكرار مي
گيري، تا وقتي بخواهيم بيت را بازگو كنـيم،  ). بعد از ياد1هستيم (رد گزينة 
سازي يا اندوزش هستيم. بازگوكردن شعر نيز همان مرحلـة   در مرحلة ذخيره

زبـاني   ). در مرحلة بازيابي ممكن است پديدة نـوك 4رد گزينة (بازيابي است 
  .)3اتفاق بيفتد (رد گزينة 

  )94تا  91هاي  ه، صفححافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(    »3«گزينة  - 33
حافظه با توجه بـه نـوع اطلاعـات، بـه دو نـوع رويـدادي و معنـايي تقسـيم         

گيري حافظة رويدادي است كه  شود. پاسخ به سؤال اول دربرگيرندة شكل مي
شـود؛ امـا پاسـخ بـه سـؤال دوم       به يك زمان و مكان مشخصي مربـوط مـي  

معنـايي قـرار    دربرگيرندة دانـش عمـومي افـراد اسـت و در حيطـة حافظـة       
  گيرد. مي

  )98و  97 هاي هصفححافظه و علل فراموشي، شناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »3«گزينة  - 34
مشخصي است كـه بـه يـك زمـان و مكـان       ةاساس تجربرويدادي بر ةحافظ

بـا  » آخرين مبحث تدريس شده در كلاس رياضي«شود.  مربوط مي مشخص
رويـدادي اسـت.    ةتوجه به داشتن زمان و مكان مشخص مربـوط بـه حافظ ـ  

دانش عمـومي اسـت كـه زمـان و      ةمعنايي مربوط به ذخير ةهمچنين حافظ
مربـوط  » بين جملات ةانواع دنباله براساس رابط«پس  ؛مكان مشخص ندارد

  شود. معنايي مي ةبه حافظ
  )98و  97 هاي ه، صفححافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(    »2«گزينة  - 35
  خواني كردن مطالب است. خبا، پيش اولين فن روش پس -
بندي اطلاعات  بندي و قفسه بخشي، دسته منظور از ساماندهي مطالب، نظم -

  است.
هاي بيشـتري مطـرح شـود،     عنايي به اين معنا است كه هرچه مثالبسط م -

  ماند. مفهوم مورد نظر بهتر از ساير مفاهيم در حافظه مي
  )108 تا 106 هاي هصفححافظه و علل فراموشي، شناسي،  (روان  

----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »3«گزينة  - 36
مرور اطلاعـات از   .اطلاعات اشاره دارد »اندوزش«مرحلة نگهداري مطالب به 

بـه مرحلـة   » 4«و » 1«هـاي   كنـد. گزينـه   فراموشي اطلاعات جلوگيري مـي 
   به مرحلة بازيابي اشاره دارند.» 2«رمزگرداني و گزينة 

  )109 تا 105 هاي ه، صفححافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  

 شناسي روان



  7: ةصفح    يـانسان دوازدهـم  1401 آذر 4آزمون نامة  پاسخ
 
 )نژاد فرهاد علي(    »3«گزينة  - 37

تـوانيم در حافظـة    هـاي اطلاعـاتي اسـت كـه مـي      ارقام، تعداد ماده فراخناي
ة ظ ـدهـد كـه ظرفيـت حاف    مدت ذخيره كنيم. ايـن مفهـوم نشـان مـي     كوتاه
     گيرد. مادة اطلاعاتي را در بر مي 9تا  5مدت بين  كوتاه

  ها:  تشريح ساير گزينه
اشـاره  مدت  يت حافظة كوتاهفبودن ظر فراخناي ارقام به محدود»: 1«گزينة 
  دارد. 

فضاي كار فعاليت جاري ذهن، مربـوط بـه حافظـة كـاري     ايجاد »: 2«گزينة 
  مدت است.  كه فراخناي ارقام مربوط به حافظة كوتاه است، درصورتي

مدتش ذخيـره كنـد،    رقم را در حافظة كوتاه 20تواند  شخص مي»: 4«گزينة 
ب كنـد؛ مـثلاً   گروه مرت ـ 9رقم را در قالب حداكثر  20اما به شرطي كه اين 

دسته قرار دهد. به اين  9ها را در  يان اين ارقام ايجاد كند و آنمهايي  ارتباط
  شود.   ترتيب، اصل فراخناي ارقام رعايت مي

  )97و  96هاي  شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحه (روان  
----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(   »4«گزينة  - 38
  هاي نادرست: تشريح گزينه

  حافظه ابزار است نه غايت.»: 1«گزينة 
  حافظه تماماً شبيه رايانه نيست و سعي در تعالي شناختي دارد.»: 2«گزينة 
  .ها حافظه در نقش تأمين داده است نه پردازش داده»: 3«گزينة 

  )109ة ، صفححافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 )مهدي جاهدي(    »1«گزينة  - 39
  ثر بر فراموشي هدف گرفته شده:ؤتطبيق فنون بهسازي حافظه و عامل م

 عامل فراموشي هدف گرفته شده فن بهسازي حافظه
 عدم رمزگرداني  بيان اهميت مطالب

زماني چند فعاليـت  پرهيز از هم
  (توجه ناقص)

  تداخل اطلاعات

 گذشت زماناثر مرور كارآمد
زماني بين يادگيري ةكاهش فاصل

  يك مطلب و يادآوري آن
  اثر گذشت زمان

كـاهش اثـر تـداخل (يــادگيري    
  عميق)

  تداخل اطلاعات

 تداخل اطلاعات  يادگيري با استراحت
 تداخل اطلاعات  چند حسيةمطالع

 هاي بازيابيمشكلات مربوط به نشانه آزمون مكرر
  )109 و 106، 105 هاي ه، صفحل فراموشيحافظه و علشناسي،  (روان  

----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »3«گزينة  - 40
گيري حافظة كاري، علاوه بر اثرپذيري از زمان، تابع ميزان  جا كه شكل از آن

سازي و زمان بازيابي اطلاعات،  استفادة ما هم هست، بنابراين ظرفيت ذخيره
  . تواند بيشتر باشد مي ،مدت ظة كوتاهبرخلاف حاف

  )97ة ، صفححافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  

  
  

 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 41
  cpi   براي يك ماه (يا يك سال) معين =

  −
×100

¸Ã÷¶ (−Iw) ½I¶ nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ ®L¤ (−Iw) ½I¶ nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ
®L¤ (−Iw) ½I¶ nj nHpIM kLw ¾¹ÄqÀ  

x 1396ار در سال هزينة كالاها و خدمات مصرفي سبد خانو =  

  x x− −
= ×  =

1400 140020 100 201400 14   

xتومان x = −  =280 1400 1680  
  )101(اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحة    

---------------------------------------------- 
 (مهدي ضيائي)  »4«گزينة  - 42

وجوي كار اسـت؛ امـا   رد و در جستسال دا 15بيكار كسي است كه بالاتر از 
آمـوز و دانشـجو   كند. بنـابراين كسـاني كـه دانـش    كاري براي خود پيدا نمي

گردنـد، بيكـار محسـوب    دارند و دنبال كار نمـي هستند و يا بازنشسته و خانه
  شوند.نمي
انـد  وجوي شـغل دلسـرد شـده   چنين طبق تعريف، كساني را كه از جستهم

  كنند!بيكار محسوب نمي
  )86و  85هاي ، صفحهركود، بيكاري و فقر(اقتصاد،    

---------------------------------------------- 
 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 43

ثبـاتي بـازار كـار و     بر بي» ها ثباتي در قيمت بي«عامل  ،الف) در اقتصاد ايران
 فعاليت اقتصادي اثر منفي قابل توجهي گذاشته است و يكي از عوامـل مهـم  

 رود.شمار ميبيكاري و ركود به
مبـارزه  «و » هاي توليـدي  حمايت از شركت«اند از طريق ها موظف ب) دولت
  ، با فقر و بيكاري مبارزه كنند.»با فساد

  )90، صفحة ركود، بيكاري و فقر(اقتصاد،    
----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 44
  الف)

= ×100oTzÃM » ¾²Iw15 nI§ÃM SÃ÷μ]
oTzÃM » ¾²Iw15 −I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري 

,درصد    ,
, ,

= ×
11 277 000 100 3234 700 000  نرخ بيكاري 

 كنيم؟ شود، احساس مي ب) چرا بيكاري را بيشتر از آنچه اعلام مي
  شوند. اند، بيكار محسوب نمي وجوي شغل دلسرد شده * كساني كه از جست

ل بـه حسـاب   غكارنـد شـا   وقت مشغول به كساني را كه به صورت پاره * همة 
وجوي شغل تمام وقت هستند و خـود   ها در جست آورند، در حالي كه آن مي

  آورند. را شاغل به حساب نمي
كـار و فعاليـت     شان مشغول به * همة كساني را كه در غير از زمينة تخصصي

  كنند. باشند، شاغل محسوب مي
مي * برخي افراد نيز ممكن است به دلايلي مانند اشتغال در بخـش غيررس ـ 

بـا مـأموران آمـارگيري دربـارة      …مندي از بيمـة بيكـاري و    يا به اميد بهره
  وضعيت شغلي خود با صداقت برخورد نكنند.

 اقتصاد
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اش  شـود كـه نـرخ بيكـاري از مقـدار واقعـي       * مجموعة اين دلايل سبب مي
فاصله داشته باشد. ولي در هـر صـورت نـرخ بيكـاري بهتـرين سـنجه بـراي        

  جامعه است.مشخص شدن وضعيت بيكاري در 
همان كارگراني هستند كه با نيـروي بـدني و يـا     ،كنندة نيروي كار ج) عرضه

كنند و حاضرند كـار خـود را در    فكري خود، محصول يا خدمتي را توليد مي
اختيــار تقاضــاكنندگان قــرار دهنــد. تقاضــاكنندگان نيــروي كــار، صــاحبان 

وي كـار را اسـتخدام   گذاراني هستند كه نيـر  ها يا سرمايه ها و كارخانه شركت
 گويند. ها كارفرما هم مي كنند و گاهي در اقتصاد به آن مي

  )86و  85هاي ، صفحهركود، بيكاري و فقر(اقتصاد،    
---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »1«گزينة  - 45
  تشريح موارد نادرست:

كترونيكي كه در دست افراد تحريري و ال ،كاغذي ،هاي فلزي الف) امروزه پول
  اي جز قدرت اقتصادي كشور ندارد. هاست، پشتوانه يا در حساب آن

  سازي مبادله است. ب) نقش اصلي پول در مبادلات، آسان
  )98و  97هاي (اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحه   

----------------------------------------------  
 )97 (كنكور سراسري  »3«گزينة  - 46

  −
= ×100

kÄk] SμÃ¤ cõw Â±L¤ SμÃ¤ cõw
Â±L¤ SμÃ¤ cõw تورم  

  , ,
,

−
= ×

748 120 634 000 100634    Bتورم كالاي  000

=/درصد    × =0 18 100 18  
=درصد     Bم كالاي تور =Aتورم كالاي  =Cتورم كالاي  18

  , x/ / x , x
x

−
 =  = −

66 5520 18 0 18 66    Aكالاي  552

  ,/ x , x ,
/

 =  = =
66 5521 18 66 552 56 4001 18   

  y ,
/ , y ,

,
−

 =  = −
95 4000 18 17 172 95 40095    Cكالاي  400

  y , = 112 572   
  )101د، صفحة (اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خري   

---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »1« گزينة - 47
رسـد و تمـامي    ميليون تومان، بازار به تعادل مي 5/3الف) در سطح دستمزد 

آينـد. يعنـي دسـتمزد درخواسـتي      نفر متقاضي كار به اسـتخدام در مـي   30
  كارفرما برابر است.  نيروي كار براي اشتغال با دستمزد پرداختي از سوي
ميليـون تومـان) بـازار     4ب) در سطوح دستمزد بالاتر از دسـتمزد تعـادلي (  

 داراي مازاد عرضه است. 
تعداد زيادي از افراد حاضـر بـه كـار در ايـن سـطح دسـتمزد هسـتند ولـي         
كارفرمايان تمايلي به استخدام اين تعـداد از افـراد بـا ايـن سـطح دسـتمزد       

گروهـي از افـراد بيكـار هسـتند، حاضـرند بـا سـطح         ندارند. در نتيجه چون
تري كار را انجام دهند، در نتيجه دستمزد تا سطح رسيدن به  دستمزد پايين

 آيد.  دستمزد تعادلي پايين مي
ميليون تومان) بازار بـا   2تر از دستمزد تعادلي ( ج) در سطوح دستمزد پايين

 رو است.  مازاد تقاضا روبه

ها تمايـل   به دليل پايين بودن آن، مؤسسات و بنگاه در اين سطح از دستمزد
زيادي به استخدام نيروي كار دارند ولي نيروي كار حاضر به استخدام با اين 

شـوند سـطح    سطح از دسـتمزد نيسـت، در نتيجـه كارفرمايـان مجبـور مـي      
دستمزد را افزايش دهند، در ايـن حالـت تمايـل افـراد بـراي اسـتخدام نيـز        

 يابد. دستمزد تا رسيدن به سطح دستمزد تعادلي افزايش مي .يابد افزايش مي
  )87و  86هاي ، صفحهركود، بيكاري و فقر(اقتصاد،    

---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 48

شـود، بـراي پيشـگيري از افـزايش      زماني كه اقتصاد كشور گرفتار تـورم مـي  
آن، بانك مركـزي سياسـت كـاهش نقـدينگي يـا       ها يا كاهش سرعت قيمت

كـار   را بـه (سياسـت پـولي انقباضـي)    همان كاهش حجـم پـول در گـردش    
 گيرد. مي

طـور مسـتقيم از مقـدار     تواند با فـروش اوراق مشـاركت بـه    بانك مركزي مي
 نقدينگي در دست مردم بكاهد.

  )103(اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 49

صـورت  الف) در فقر نسبي، تعريف فقر نسبت به وضعيتي كه در آن هسـتيم  
  هاي مختلف متفاوت است. و در نتيجه معيار فقر در مناطق و زمان گيرد مي

ب) با توجه به تعريف فقر نسبي، محاسبة تعداد افراد فقير بسيار سخت، پيچيـده  
  شود. شايد ناممكن است. در نتيجه مفهوم فقر مطلق به كار گرفته مي و

ج) در شاخص فقر مطلق، ارزش دلار از طريـق روش برابـري قـدرت خريـد     
  شود. محاسبه مي

توان ميزان توليد ناخالص داخلي يا درآمد سـرانة كشـورها را معيـاري     د) مي
  بندي كشورها از نظر فقر، در نظر گرفت. براي رتبه

  )89صفحة  اقتصاد، ركود، بيكاري و فقر،(   
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 50

شـود، بـراي پيشـگيري از افـزايش      زماني كه اقتصاد كشور دچـار تـورم مـي   
بانك مركـزي سياسـت كـاهش نقـدينگي يـا       ،ها يا كاهش سرعت آن قيمت

  گيرد. كار مي به همان كاهش حجم پول در گردش را
(= فـروش اوراق مشـاركت):    تواند با اعمال سياست بازار باز بانك مركزي مي

طور  تواند با فروش اوراق مشاركت به مردم به (در اين روش بانك مركزي مي
مستقيم از مقدار پول در دست مردم بكاهد.) تورم را كنتـرل و نقـدينگي در   

  .گردش را كاهش دهد
يابـد.   دي كه سطح توليد كاهش و بيكاري افـزايش مـي  در حالت ركود اقتصا

گيـرد. بانـك    كار مـي  بانك مركزي سياست افزايش نقدينگي در گردش را به
طـور مسـتقيم    تواند با خريد اوراق مشـاركت در دسـت مـردم بـه     مركزي مي

  نقدينگي را به جامعه تزريق كند.
  )103(اقتصاد، تورم و كاهش قدرت خريد، صفحة    
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 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 51
براسـاس موضـوع و نـوع و    » سـبك حماسـي  «گذاري  طبق نظرية ارسطو نام

  براساس هدف است.       » سبك فكاهي«
  )65و  64، 62تا  60 هاي هصفحتاريخ ادبيات، شناسي و  سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (مجتبي فرهادي)  »3«گزينة  - 52

  سه مورد نادرست است.
اي  ب) دشمني با استعمار و استبداد يكي از موضوعاتي بود كه در نثر روزنامه

  توجه قرار گرفت. بسيار مورد
نگـري و   كلـي  ج) نگرش شاعران و نويسندگان نسـبت بـه جهـان بيـرون، از    

  ير كرد.گرايي تغي نگري و عينيت گرايي به جزئي ذهنيت
  شوند. هاي عربي ناآشنا كمتر مي ها و تركيب د) در نثر اين دوره واژه
  )46تا  43 هاي ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (مجتبي فرهادي)  »3«گزينة  - 53

  هاي نادرست: تشريح گزينه
هدف تـأثير بـر عامـة مـردم گسـترش       نثر در دوران مشروطه با »:1«گزينة 
  يافت.

شـاه بـه سـمت سـادگي و      نثر فارسي از آغاز سلطنت ناصرالدين »:2«گزينة 
  رواني پيش رفت. 

اكثر نويسندگان اين دوره، داسـتان را مطـابق ذوق عامـة مـردم      »:4«گزينة 
  نوشتند. مي

  )46و  45 هاي ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )پور عزيز الياسي(  »4«گزينة  - 54
دردنـد و لايـق    شكوه از اوضاع زمانه (اينكه اكثر افراد بي ،»4«بيت گزينة در 

هاي  شود كه از ويژگي گرايي ديده مي هاي شاعر نيستند) و غم شنيدن شكوه
  سبك خراساني نيست. 

پند و انـدرز سـاده و    »2«در گزينة  باشي، روح نشاط و خوش »1«در گزينة 
هـاي سـبك    توصـيفات طبيعـي و عينـي از ويژگـي     »3«عملي و در گزينـة  

  خراساني هستند.
  )63شناسي، صفحة  سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )كيا فرهاد فروزان(  »2«گزينة  - 55

سازي صـائب بـا اسـتفاده از تخـم      ضموناين بيت از صائب تبريزي است و م
  سوخته (كه امكان رشد ندارد)، نشان از شعر سبك هندي دارد. 

  هاي شعر دورة بيداري در ساير ابيات: ويژگي
  كنگـره بـه معنـاي مجلـس)     –آوردن واژگان فرنگـي (پارلمـان    »:1«گزينة 
ل (تشـبيه روشـنايي شـب بـه فكرهـاي        »: 3«گزينة  نوآوري در عرصـة تخيـ
  آل اثر ميرزادة عشقي ني)؛ از ايدهعرفا

استفاده از لغت كهن (نَژند)؛ شعر از بهـار اسـت كـه از شـاعران      »:4«گزينة 
بـه كـار رفتـه    » وطـن «گراي اين عصر بود. ضمناً در اين بيت مضمون  سنت

  هاي فكري عصر بيداري است.  است كه از ويژگي
  )44تا  42 هاي صفحه، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 56
 اسـت. اضافة اقتراني اسـت و بيـت داراي موازنـه    » پاي قدرت«و » دست جود«

  سايد) - همي / بخشد - فلك / همي - قدرت / جهان - پاي / جودت - (دست
  ها: بررسي ساير گزينه

 -در / ركابت -/ در خزيده -، دويدهشرع -هم / عقل -موازنه: هم»: 1«گزينة 
  باشند.  ستعاره: دويدن عقل و خزيدن شرع استعاره و تشخيص ميپناهت / ا

 -ياد / رخت -وز / عكس -دامن آفاق: اضافة استعاري / موازنه: از»: 2«گزينة 
  طربناك  -عشاق / گلستان -خاطر / آفاق -لبت / دامن

بانـگ /   -ز / آب -گوش چـرخ: تشـخيص و اسـتعاره / موازنـه: ز    »: 3«گزينة 
 -شـد  كـر / مـي   -چـرخ / تـر   -گـوش / خـاك   -من / فرش -ناله / من -ديده
  گشت مي

  )تركيبي، بديعو بيان ، )2و ( )1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 57
جز دو كلمة  هاي متوازن و متوازي هستند، به ي سجعكلمات دو مصراع دارا

  شود.  وازنه ديده نميها. پس م آخر مصراع
  باغ: استعاره از محفل  ماه نو: استعاره از معشوق ـ

  سيب مي: تشبيه (شراب به سيب تشبيه شده است)
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اين بيت موازنه و تشبيه ندارد. (استعاره و تشخيص دارد: عقل و »: 1«گزينة 
  عشق گويد)

و تشبيه دارد؛ تشبيه: زنجير دو (موازنه  اين بيت استعاره ندارد.»: 2«زينة گ
  زلف)

بيه دارد؛ تشبيه: مصر ش(موازنه و ت ن بيت استعاره ندارد.اي»: 4«گزينة 
  مملكت و بحر سلطنت)

  )تركيبي، بديعو  بيان، )2و ( )1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 58
وزن در  هاي متوازي يا تقابل كلمات هم م قرار گرفتن سجعترصيع: مقابل ه

  پاياني نيز مشترك هستند.(حروف) هر دو مصراع كه در حرف 
 من تشاء و تذلّ من تعزّ«و » ستاّر العيوب و علاّم الغيوب«تلميح: اشاره به 

  »تشاء
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  اما ترصيع و تلميح ندارد. ،موازنه دارد»: 1«گزينة 
  ا ترصيع ندارد.، امموازنه و تلميح دارد»: 2«گزينة 
  اما تلميح ندارد. ،ترصيع دارد»: 3«گزينة 

  )تركيبي، يمعنوو  بديع لفظي)، 3(و  )1( (علوم و فنون ادبي  
----------------------------------------------  

 )پور غلامسجاد (  »3«گزينة  - 59
 ) چهره به جام جم3ى ضحاك ) دو زلف به افع2) مويِ ميان 1تشبيه: 

 نماي جمشيد چنين جام جهان هم و تلميح: اشاره به داستان ضحاك ماردوش
  ها:  بررسي ساير گزينه

تلمـيح: بـه داسـتان حضـرت يوسـف (ع)      تشبيه: زليخامشربان/ »: 1«گزينة 
  اشاره دارد. 

) دام زلف: اضافة تشبيهي/ 2) مرغ دل: اضافة تشبيهي/ 1تشبيه: »: 2«گزينة 
) دام هوس: 5) طاير انديشه: اضافة تشبيهي/ 4) دانة خال: اضافة تشبيهي/ 3

 .باشد تشبيهي/ اين بيت فاقد تلميح مي ةاضاف
جاني كه عقيق (لب) تو را مكيده، اگـر چـون    تشبيه: هر سوخته»: 4«گزينة 

بـه  » جـان  سـوخته «شـود. (تشـبيه    جا سبز مـي  به هر جا پا نهد، آن» خضر«
ماجراي حضرت خضر (ع) كـه بـه هـر جـا قـدم      «شاره به تلميح: ا»)/ خضر«

 »شد. جا سرسبز و باطراوت مي آن ،نهاد مي
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3() و 2((علوم و فنون ادبي   

 )1) و (3علوم و فنون ادبي (
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 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 60

  الف) تلميح دارد به داستان حضرت خضر كه با نوشيدن آب بقا جاودانه شد.
  ب) تلميح ندارد.
  صور حلّاج و به دار آويخته شدن او اشاره دارد.ج) به داستان من

  اشاره دارد.» خسرو و شيرين«د) به داستان كوه كندن فرهاد از داستان 
  ابراهيم كه آتش بر او گلستان شد، اشاره دارد هـ) به داستان حضرت

  )33تا  31 هاي ه، صفحبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 61
تضمين: سيف فرغاني مصراع دوم را از بيت زير، سرودة سعدي، تضمين 

  كرده است:
خون سعدي است نصيحت چه كند گر نكند / مشك دارد نتواند كه كند 

  پنهانش
  شعر و سخن ارزشمند ←استعاره: مشك 

  ها: بررسي ساير گزينه
غاني مصراع دوم را از بيت زير از سعدي تضمين: سيف فر »:1«گزينة 

  تضمين كرده است:
دوست دارم كه بپوشي رخ همچون قمرت / تا چو خورشيد نبينند به هر «

  »بام و درت
   (استعاره: ندارد) 

تضمين: سيف فرغاني مصراع دوم را از بيت زير، سرودة سعدي »: 2«گزينة 
  تضمين كرده است:

 »هاران / كز سنگ ناله خيزد روز وداع يارانبگذار تا بگريم چون ابر در ب«
  (استعارة مصرّحه: ندارد؛ توجه: استعارة موجود در اين بيت، مكنيه است)

تضمين: شهريار مصراع دوم را از بيت زير از حافظ تضمين كرده »: 3«گزينة 
  است:

 »ام به بد ديدن منم كه شهرة شهرم به عشق ورزيدن / منم كه ديده نيالوده«
  عاره: ندارد)(است

  )تركيبي، بيان و بديع، )3و ( )2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »3«گزينة  - 62
  نظير) است.اين بيت، فاقد تناسب (مراعات

كـار رفتـه   بـه » روزگار«در اين بيت، در معناي » دور«توجه داشته باشيد كه 
است، در اين بيـت كـاربرد   » گردش جام شراب«انوية آن كه است و معناي ث

  ».تناسب«وجود آورد؛ نه ، ايهام تناسب به»جام«تواند با واژة ندارد و مي
  ها:تشريح ساير گزينه

تناسب وجود دارد. (توجه داشـته باشـيد   » فردا«و » امروز«بين »: 1«گزينة 
  ، تضادي وجود ندارد).»فردا«و » امروز«كه بين 

  تناسب وجود دارد.» خدا«و » مسجد«بين »: 2«نة گزي
نمـاد معشـوق   » گـل «نماد عاشـق و  » بلبل«در ادبيات پارسي، »: 4«گزينة 

 ديگر تناسب دارند.است كه با يك
  )30و  29 هاي ، صفحهمعنويبديع )، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )رضا احمديسيدعلي(  »3«گزينة  - 63
تشبيه / تلميح »: غم [مانند] بحر پر موج«، »جام باده، [مانند] كشتي است«

  نظير دارند. مراعات »: بحركشتي و موج و «ندارد./ 
  ها:  بررسي ساير گزينه

شـاره بـه داسـتان حضـرت     ا /نظيـر    مراعـات »: يوسف و زليخا»: «1«گزينة 
   تشبيه»: صفت يوسف/ « تلميح سف (ع):يو

اشـاره بـه   »: آب حيوان«مراعات نظير / »: خاك، باد، آب، آتش»: «2«گزينة 
  اضافة تشبيهي»: آتش عشق/ « : تلميحآب حيات كه در ظلمات است

»: غنچه به عيسي، شاخ به مهد، گل به مريم، خاموشي به مهـر »: «4«گزينة 
گـل و غنچـه و   «تلمـيح /  »: اشاره به داستان حضـرت عيسـي (ع)  «تشبيه / 

  بتناس»: شاخ
  )تركيبي، بيان و بديع، )3و ( )2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )پور غلامسجاد (  »4«گزينة  - 64

  ها: تشريح ساير گزينه
خـاطر   اشاره بـه داسـتان حضـرت آدم و اخـراج او از بهشـت بـه      »: 1«گزينة 

  خوردن ميوة ممنوعه دارد.
  ستان منصور حلاج دارد. اشاره به دا»: 2«گزينة 
  يد بيضا اشاره به نوراني شدن دست حضرت موسي (ع) دارد. »: 3«گزينة 

  )33تا  31هاي  صفحه، معنوي عديب، )3((علوم و فنون ادبي   
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 65
  هجا) 14فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (»: 3«گزينة 

  ها: گزينهتشريح ساير 
  هجا)  10فعولن فعولن فعولن فعل (»: 1«گزينة 
  هجا) 11مفاعيلن مفاعيلن فعولن (»: 2«گزينة 
  هجا) 13(فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن »: 4«گزينة 

  )70و  69 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 پور) غلامسجاد (  »3«گزينة  - 66
فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن    «بـر وزن  » 3«الگوي صورت سؤال و بيت گزينة 

  باشند.  مي» فاعلن
  ها: تشريح ساير گزينه

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن »: 1«گزينة 
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن »: 2«گزينة 
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن »: 4«گزينة 

  )70و  69 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 1لوم و فنون ادبي ((ع  
----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 67
  »:3«ة ال و يك مصراع از بيت گزينؤتقطيع هجايي يك مصراع از بيت صورت س

  لبَ  كَر  شِ  نآ  مِ  نا  ت  بِ  يم  گو
 -   -  U   U    -  U   -  U   -   -  
  يد  رو  بِ  من  ك  خا  زِ  ك  گلُ  هر
 -   -  U   U    -  U   -  U   -   -  

    :هاي ديگر تشريح گزينه
U »:1« گزينة / U / U / U      
U »:2« گزينة / U U / U      
U»: 4« گزينة / U U / U U / U      

  )70و  69 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )1401خارج از كشور نكور ك(  »4«گزينة  - 68
اند كه عبـادت، تضـرع و    در پي بيان اين نكته »3و  2، 1«هاي  ات گزينهابي

گذارد و  شب و سحرگاه به درگاه خداوند، تأثير خود را مي گريه و زاري نيمه
  همراه دارد.  براي انسان قبول درگاه الهي، دفع بلايا و ارزشمندي را به

ن ورد بـرد  ، حـافظ شـوق لـب معشـوق را دليـل ازيـاد      »4«در بيت گزينـة  
  داند.  سحرگاه (عبادت سحرگاهي) و درس شبانه مي

  )38 ة، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 )، با تغيير91كنكور سراسري (  »3«گزينة  - 69

: توصـيه بـه راسـتي و    »4«و  »2«، »1«هـاي   مفهوم مشترك ابيـات گزينـه  
هايي ماننـد صـبح نخسـتين     يي و ريا و آوردن تمثيلوكوهش دورصداقت و ن

  (اوايل صبح ـ هواي گرگ و ميش) براي پرورش اين مفهوم
  ستايش نيرومندي و نكوهش تنبلي و سستي»: 3«مفهوم بيت گزينة 

  )67 ة، صفحمفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )98نكور خارج از كشور ك(  »2«گزينة  - 70
، شـاعر بـه كسـي كـه از كـاروان      »2«نـة  در بيت صورت سـؤال و بيـت گزي  
هـا   دهد كه در غفلت نماند و خود را به آن همراهان بازمانده است، هشدار مي

  برساند.
  )46 ة، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 71
كـاربردن  انگيـز و بـه  هاي خيالسبب سرودن غزلرا به» ل دهلويبيد»: «د«

  شناسيم.هاي بديع و گاه دور از ذهن ميمضمون
حدواسط سبك دورة عراقي و دورة بعد، » وحشي بافقي«سبك شعر »: الف«

  يعني سبك هندي است.
انـد  ، شاهكارهايي از ذوق و انديشه»صائب«هاي غزل بيتبرخي از تك»: ب«

  اند.المثل رواج يافتهصورت ضربها، بهي از آنو بسيار
ها و الفاظ محاوره كه زبان غزل اين دوره را به افـق خيـال   المثلضرب»: ج«

  را برجسته ساخته است.» كليم«، سخن  عامه نزديك كرده
  )61و  60 هاي هصفح، شناسي و سبك تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »3«گزينة  - 72

عنوان پايتخت ادبي و محل اجتماع شعرا و فضـلا در دورة سـبك    اصفهان به
  رفت.  شمار مي زمان با رشد و پيشرفت ادبيات در هند) به هندي (هم

  )59ة )، تاريخ ادبيات، صفح2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(    »2«گزينة  - 73
شاعران اين دوره (از جمله مكتب وقوع) تشخيص داده بودند كه در شعر بايد 

گرايـي در   گويي گام بردارنـد. نمـود ايـن واقـع     گويي و حقيقت به سمت واقع
 شود. ديده مي» 2«عشق، گلايه و تندي با معشوق است كه در گزينة 

  )59و  58 هاي ه، صفحشناسي سبك، )2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(    »3«گزينة  - 74
  اقتراني ) ة: اضاف»دست دعا«و  »پاي گريز«( .بيت فاقد استعاره است

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  : استعاره از خورشيد»پر طاووس آتشين«»: 1« گزينة
  : تشخيص و استعاره»ما بودن خسسي آتشين«»: 2« گزينة
(باده به آفتابي تشبيه شـده اسـت    فة استعارياض: ا»طلوع باده«»: 4« گزينة

  ).كه طلوع دارد
  )76تا  71 هاي ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

  )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 75
  تركيب اضافي (اضافة استعاري) و تشخيص است.» دامان فلك«

  ر:هاي ديگ تشريح گزينه
  تركيب اضافي و اضافة استعاري غيرتشخيص است.» پاية نظم»: «1«گزينة 
 ،تركيب وصفي و تشخيص اسـت. گـل خنـدان   » غنچة خندان»: «2«گزينة 

  استعارة مصرحه از معشوق است.
  اضافة اقتراني است.» دست ارادت«اضافة تشبيهي و » خوان وصل»: «3«گزينة 

  )74صفحة ، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(    »3«گزينة  - 76
  ند. هستها، تركيب اضافة تشبيهي  ، همة تركيب»3«در گزينة 

  ها:  بررسي ساير گزينه
ها اضافة تشـبيهي   چشم اميد: اضافة اقتراني است و باقي تركيب»: 1«گزينة 

  باشند.  مي
 ـ بال»: 2«گزينة  هـا اضـافة    اد: اضـافة اسـتعاري اسـت و بـاقي تركيـب     هاي ب

  باشند. تشبيهي مي
  باشند. ها اضافة تشبيهي مي ديدة منت: اضافة اقتراني است و باقي تركيب»: 4«گزينة 

  نكتة مهم درسي:
تركيب اضافي است كه در اغلب موارد، مضاف عضوي از بـدن   ،اضافة اقتراني
راي تشـخيص اضـافة اقترانـي دو    اليه يك مفهوم ذهني است. ب است و مضاف

» به نشـانة «اليه آن عبارت  روش وجود دارد. اولي اينكه ميان مضاف و مضاف
اضافه كرد و ديگري اين كه اضافة اقتراني برعكس اضافة اسـتعاري، عينيـت   

  شود. كه ديده مي» ادب دست«دارد و توهمي نيست. مثل 
  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )سيدعليرضا احمدي(   » 2«گزينة  - 77

 . استاستعارة مكنيه از نوع غيرتشخيص » در رنجش«، »2« در گزينة
 ها: تشريح ساير گزينه

 باشد.  تشخيص و استعارة مكنيه مي»: دل چاك قلم»: «1«گزينة 
 خيص است.تشو داراي اضافة استعاري »: خون شقايق»: «3«گزينة 
استعاره »: بازگويي ماجراي چشم شاعر به مردم توسط سرشك»: «4«گزينة 

 و تشخيص است.
  )74ة ح، صفبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (سيدعليرضا احمدي)    »2«گزينة  - 78
» هـ ـ« در بيـت » جنـگ دل و عقـل  «و » الف«در بيت » نامحرم بودن زبان«

  تشخيص است.
» د«در بيــت » صــنم«و » ج«در بيــت » ســرو«خطــاب قــرار دادن  توجــه:

تشخيص ندارد؛ چرا كه هـر دو اسـتعارة مصـرحه از يـار هسـتند و طبيعتـاً       
  خطاب قرار دادن يار، فاقد تشخيص است.

  )74و  73 هاي )، بيان، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )ياسين مهديان(    »2«گزينة  - 79
شـده اسـت كـه    سروده» فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«اين بيت، در وزن 

  باشد.نيز مي» فاعلن«واژة  ، داراي وزن»فاعلاتن«واژة  بر وزن علاوه
  ها:تشريح ساير گزينه

اسـت كـه فقـط    » فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن    «وزن بيت، »: 1«گزينة 
  كار رفته است.در آن به» فعلاتن«واژة  نوز

واژة  است كـه تنهـا وزن  » فعولن فعولن فعولن فعولن«وزن بيت، »: 3«گزينة 
  در وزن بيت وجود دارد.» فعولن«

اسـت كـه   » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«وزن بيت، »: 4«گزينة 
  كار رفته است.در آن به» مستفعلن«واژة  فقط وزن

  )66تا  63 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 2ن ادبي ((علوم و فنو  

 )2علوم و فنون ادبي (
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  )سيدعليرضا علويان(  »3«گزينة  - 80

يـات  بكـه سـاير ا   در حالي ،است» فعولن فعولن فعولن فعولن«وزن اين بيت 
  اند. سروده شده» فعولن فعولن فعولن فعل«يك هجا كمتر دارند و در وزن 

  )64ة ، صفحي شعرموسيق)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

  
  
  
  
  
  
  
  

 )مجتبي فرهادي(  »1«گزينة  - 81
گذاري سبك تعليمي براساس هدف بوده است و  الف) طبق نظرية ارسطو نام

  گذاري شده است.  سبك فلسفي نيز براساس قلمرو دانشي نام
و  ير فارسـي توسـط بهـار، بـر مبنـاي حـوزة جغرافيـاي       بندي شع ب) تقسيم

  تاريخي صورت گرفته است.
  بندي بهار، دورة سبك عراقي است. ج) چهارمين دورة نثر فارسي در تقسيم

  )61و  60 هاي هشناسي، صفح )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

  )نژاد فرهاد علي(    »2«گزينة  - 82
توصيف بهـار، زبـان سـاده و اسـتفاده از شـكل تـاريخي فعـل        » ب«در بيت 

لحن حماسـي و زبـان   » ج«نشان از سبك خراساني دارند. در بيت » بمگذر«
نيز استفاده از لغـت كهـن (مهتـران) و سـادگي     » د«ساده و روان و در بيت 

  اند.  هاي سبك خراساني زبان از ويژگي
  تشريح ديگر ابيات:

ن بيت شامل مفاهيم عرفاني است كه در سبك خراساني هنـوز بـاب   الف) اي
  نشده بودند.  

هـاي زبـاني بيـت بـا      شود ويژگي هـ) تعدد لغات عربي در اين بيت، باعث مي
  سبك خراساني فاصله داشته باشد. 

  )63و  62 هاي شناسي، صفحه )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )پور سجاد غلام(    »2«گزينة  - 83
ها در اين بيت يك بـه يـك    در اين گزينه آراية ترصيع وجود دارد؛ چون واژه

يكسـاني دارنـد؛ امـا     حروف پايـاني  ،سجع متوازي دارند؛ يعني علاوه بر وزن
سـجع متـوازي و   هـا داراي   باشـد و واژه  ها داراي آراية موازنه مي ساير گزينه

  ند. باش ميمتوازن 
  ها: بررسي ساير گزينه

تن  ـخدمت / جان   ـكوي / همدم   ـهوا / روي   ـجان / اميد   ـدل  »: 1«گزينة 
  كند شود ـ نمي / نمي

كشـيد /   ـنيارم / نهاد   ـنيارم   بلند / ـدرد / تمام   ـوز / رنج   ـاز  »: 3«گزينة 
  واي ـ پاي

 ـ ـ رويـم  مـي /  بـالا  ـ ـ دريـا /  بـالاييم  ـ يمدرياي/  ز ـ ز/  ما ـ ما»: 4«گزينة 
  رويم مي

  )74 و 73هاي  ، صفحهبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(    »4«گزينة  - 84
  است:» متوازي«هاي پديدآورندة دو مصراع از نوع  همة سجع

  اشارتي است ز  بزمش سخاوت حاتم
  ↓    ↓ ↓  ↓     ↓      ↓  

  زمش شجاعت رستمرروايتي است ز 
  هستند.» موازنه«ها داراي  ابيات ساير گزينه

  )76تا  73هاي  ه، صفحبديع لفظي )،1(علوم و فنون ادبي (  

  )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 85
وزن در دو مصراع / تشبيه: مخاطـب (ممـدوح)    موازنه: تقابل كلمات همالف) 

  يه شده است.بشاعر در سخاوت به حاتم و در شجاعت به رستم تش
وزن در دو مصراع / تشبيه: نسـيم رضـا و سـموم     د) موازنه: تقابل كلمات هم

  تشبيهي)خلاف (اضافة 
  تشريح ساير ابيات:
  وزن / موازنه: مقابل هم قرار گرفتن كلمات هم .ب) تشبيه: ندارد
  وزن / موازنه: مقابل هم قرار گرفتن كلمات هم .ج) تشبيه: ندارد

 .هـ) تشبيه: قامت به سرو و رخ به ماه / موازنه: ندارد
  )تركيبيبديع، بيان و )، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )مجتبي فرهادي(    »3«گزينة  - 86

ال ؤمطابق با الگوي هجايي صـورت س ـ » الف، ج و هـ« تقطيع هجايي موارد 
  است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
U »:ب« / U / U / U− − − − − − − − − − − −   
U »:د« / U / U / U− − − − − − − − − − 

( U / U / U / U )− − − − − − − − − −  
  )70و  69 هاي هصفح، موسيقي شعر)، 1نون ادبي ((علوم و ف  

----------------------------------------------  
  )پور سجاد غلام(   » 3«گزينة  - 87

  باشد.  مي» مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«بر وزن » 3«گزينة 
  ها:  بررسي ساير گزينه

  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن »: 1«گزينة 
  ن مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعل»: 2«گزينة 
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن »: 4«گزينة 

  )70و  69هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا علويان(    »1«گزينة  - 88
ا، در گزينـة  چهار ت ـ» 2«پنج تا، در گزينة » 1«تعداد هجاي كوتاه در گزينة 

  چهار تاست.» 4«سه تا و در گزينة » 3«
  ها: تقطيع مصراع

  را / مه رِ ت رو / شنَ ك ندَ) و زِ م(ر»: 1«گزينة 
  (ش بي بي / ت هر گز / نَ گي رد / قَ رار)»: 2«گزينة 
  (سن گَر بِ سن / گر در د رو / نم جن گ كش / تا رست)»: 3«گزينة 
  ا / ري نَ صي بت / مي ش ود)دا بي / هو د پن ر(هر چِ »: 4«گزينة 

  )70تا  67هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )95كنكور سراسري (  »2«گزينة  - 89
هـاي انسـاني    مفهوم مشترك ابيات، مناعت طبع و تأكيد بر فدا نكردن ارزش

  ارزش است. قدرت و افراد نااهل و بيبه پاي صاحبان 
، بر اين موضوع تأكيد شده است كه وقتي چيـز بـاارزش   »2«در بيت گزينة 

  رود. ارزش نمي دنبال امر بيهوده و بي وجود دارد، كسي به
  )تركيبي، )، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  ي)(كتاب آب  »4«گزينة  - 90

بيت چهارم در مفهوم ترك خود و يافتن حيات جاويـدان سـروده شـده كـه     
 مفهومي كاملاً ذهني و انتزاعي است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  هاي رنگارنگ توصيف گل»: 1«گزينة 
  نوشي توصيف مجلس بزم و شراب»: 2«گزينة 
  توصيف عشق زميني »: 3«گزينة 

  )63ة )، مفهوم، صفح1(علوم و فنون ادبي (  

 )1علوم و فنون ادبي (
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 (آزيتا بيدقي)    »4«گزينة  - 91

  زدايي هنر آشنايي ←انگيز  هاي پنهان و شگفت كشف نظم
 ←هــاي كمــي و آمــاري  بــودن و امكــان مطالعــه بــا روش  قابــل مشــاهده

  تغيير هاي هم پديده
ــاس   ــاعي براس ــم اجتم ــه و نظ ــيح دادن جامع ــي   توض ــبات بيرون  ←مناس

  شناسي تبييني جامعه
تغييـر در محـيط توسـط نظـام      ←برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير 

  اجتماعي
  )25و  24، 21هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 

 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 92

ادارة جامعـه بـا    ←يعت و جامعه بر جهان اجتماعي انگاري طبپيامد يكسان
  قوانيني به استحكام قوانين طبيعت

  توان ديد. هاي رسمي بهتر مي در گروه ←ساختار اجتماعي 
اتفاقات غيرمنتظـره شـما را از همكـاري بـا ديگـران بـاز        ←نظم اجتماعي 

  دارد. نمي
هـاي   قيتموف ←هاي اجتماعي  هاي جامعه و پديده برجسته ساختن شباهت
  دانشمندان علوم طبيعي

  )29و  27، 23، 21ي ها)، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  »1«گزينة  - 93
عنوان واقعيتي  تلقي جامعه به ←عدم توان تغيير بنيادين در جامعه (پيامد) 

  بيروني (علت)
نظم برقراري  ←(پيامد)  رفتارها با تطميع، تهديد و اجبار بيني تضمين پيش

  ها (علت) مستقل از انسان
پزشـكي كـه بيمـاران خـود را در مطـب       ←(علت)  عادت به نظم اجتماعي

  شود. (پيامد) گذارد، بيشتر ديده مي منتظر مي
  )29و  28، 21، 20ي ها)، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 94

 آيـد. هرچه همبستگي اجتماعي بيشتر باشد، انحرافات كمتري به وجود مـي 

  تبيين ←
موضــوع  ←هــاي طبيعــي هســتند.  هــاي اجتمــاعي هماننــد پديــده پديــده
  شناسي تبييني جامعه

شناس  ولي جامعه كنند افراد در زندگي روزمره از ديد خود به مسائل نگاه مي
  زدايي آشنايي ←كند به اعماق موقعيت اجتماعي نگاه كند.  تلاش مي

 هاي پنهان زندگي نظم ←ها  قواعد راه رفتن و رعايت آن
  )27و  25، 21، 20 هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( معه(جا  

 (آزيتا بيدقي)    »2«گزينة  - 95
عات مـأنوس شـده نگـاه    زدايي يعني از ديد يك فرد غريبه به موضـو آشنايي

  نظمي، نظم را شناختن. كردن و در كنار بي
  كند. نظم اجتماعي توقعات و انتظارات ما از ديگران را مشخص مي
  كند.ساختار اجتماعي قواعد زندگي اجتماعي را با هم هماهنگ مي

كننـد:   ها توجـه مـي   شناسان در شناختن نظم اجتماعي به اين پرسش جامعه
آيند؟ چگونه دوام  وجود ميي با هم زندگي كردن چگونه بهقواعد و هنجارها

  كنند؟ آورند؟ چگونه تغيير مي مي
  )23تا  20ي ها)، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )(آزيتا بيدقي    »3«گزينة  - 96

  عيهمانند هدف علوم طبي ←شناسي تبييني  نوع هدف جامعه
  روش تبييني ←اشتراك كنت و لمبروزو 

  تفاوت كمي ←نوع تفاوت ميان جوامع از ديدگاه تبييني 
  نظام اجتماعي ←ساختار اجتماعي پويا 

  )30تا  26و  24ي ها)، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )(آزيتا بيدقي    »1«گزينة  - 97
  نظم اجتماعي (پيامد) ←د اجتماعي (علت) قواع

هـاي نظـم    مهرهو انسان به پيچ  ←يكسان دانستن طبيعت و جامعه (علت)
  يابد. (پيامد) اجتماعي تقليل مي

حفـظ بلندمـدت نظـام اجتمـاعي      ←تأمين نيازهاي نظام اجتماعي (علت) 
  (پيامد)

شناسـي در   جامعـه  ←بيعي (علـت)  شناسي به علوم ط نزديك شدن جامعه
  گيرد. (پيامد) هاي ابزاري قرار مي زمرة دانش

  )29و  26، 24، 21ي ها)، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )بيآتاب ك(    »4«گزينة  - 98
 تشريح عبارت نادرست:

  ها هستند.  افراد داراي قدرت تغيير ساختارهاي موجود و حذف آن
  )35 و 33ي هاحه)، كنش اجتماعي، صف3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (فاطمه صفري)  »1«گزينة  - 99

و  بـرد  كـار  به چمران مصطفي شهيد بار اولين را نامنظم هاي جنگ اصطلاح
 برابـر  در آمرلي مسلمان مردم كرد. مقاومت ابداع آن براي اي ويژه هاي روش

 افراد از نامنظم هاي جنگ است. در نظمنام هاي جنگ از بارز اي نمونه داعش،
 معـاني  و هـا  ارزش با و روند مي فراتر آن از بلكه كنند نمي پيروي موجود نظم
 و اخلاقـي  هـاي  انگيـزه  سبب به هاي نامنظم جنگ خورند. سربازان مي پيوند
 هاي آورند. جنگ مي دست به موجود نظم از فراتر تواني معنويشان، هاي آرمان

 منطقـه  يـك  محلـي  جغرافياييِ سربازانِ و فرهنگي آگاهي بر مبتني نامنظم
 برابـر  در حتـي  محـدود  امكانـات  بـا  خود، بومي موقعيت در قادرند كه است

 معمولاً نامنظم هاي جنگ كنند. سربازان مقاومت نيز بزرگ يك ارتش تهاجم
بـا   متناسـب  بلكـه  ،كننـد  اجـرا نمـي   را شـده  ريزي برنامه پيش از هاي نقشه

  كنند. مي عمل خود فرهنگي و جغرافيايي اصخ موقعيت
  )33و  32ي ها)، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 100
ان جا كـه عضـوي از جامعـه هسـتيم، تـو      عنوان افراد انساني، از آن همة ما به

  هاي خود داريم.  واسطة كنش  حفظ وضع موجود يا تغيير آن را به
  )35)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

  (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 101
بـاتقوا جهـاني را   يك انسان  ←الف) تأثير جهان نفساني بر جهان اجتماعي 

  دهد. تغيير مي
در شـرايط اقليمـي متفـاوت     ←ب) تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي 

 زندگي اجتماعي مردم متفاوت است. ةشيو
هاي جسماني با  برخي از بيماري ←ج) تأثير جهان نفساني بر جهان طبيعي 

  شود. كمك قواي رواني درمان مي
  )68)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 102

هاي رواني و  جهان متجدد به تناسب هويت دنيوي خود با آن دسته از ويژگي
هاي دنيـوي آن شـكل    ها و ارزش اخلاقي سازگار است كه در ارتباط با آرمان

 گيرند. مي
  )73 تا 69هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 103

هـا نقشـي نـداريم، امـا      دسـت آوردن آن هايي هستند كه در به بعضي ويژگي
ها را تغيير دهيم ماننـد منزلتـي كـه از     توانيم با تلاش و كوشش خود آن مي

  دهيم. ان آن را تغيير ميهايم آوريم و با كنش دست مي مان به طريق خانواده
  )64)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 104

  انتسابي و متغير ←جوان 
 انتسابي و ثابت ←شاه عبدالعظيم  ةبچ

 اكتسابي و متغير ←شناس  كشاورز وقت
  متغير و اجتماعي ←معلم 

  )64و  63هاي  )، هويت، صفحه1اسي (شن (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 105
 و كنـد  مـي  دنبال اجتماعي زندگي در مشاركت براي فرد هر كه فرايندي به

 شـود،  مـي  طـي  افـراد  اجتمـاعي  هويـت  گيـري  بـراي شـكل   كـه  مسـيري 
پـذيري در   اي از جامعـه  تكليف نمونه گويند. برگزاري جشن پذيري مي جامعه

 گيري هويت اسلامي افراد است. جامعة ايران براي شكل
 و اولـين  بينـد،  مـي  خـانواده  در كـه  مانـدگاري  و اساسي هاي آموزش با فرد
  كند. مي پيدا است، شده متولدّ آن در كه با جهاني را ها آشنايي ترين مهم
 نداشـته  اجتمـاعي  كنتـرل  بـراي  مناسـبي  هاي روش كه اجتماعي جهان هر

 مشـكل  بـا  بازتوليـدش  گيـرد؛  مـي  قرار هاي بيشتري آسيب معرض در باشد،
  شود. مي تهديد آن بقاي و دوام و شود مي مواجه

  )80، 78، 76هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 106
 ها: بررسي گزينه

  درست ـ درست»: 1«گزينة 
 افـراد  باشـد،  فرهنـگ بيشـتر   يـك  اقناع قدرت (هرچهنادرست »: 2«گزينة 
دهنـد.) ـ نادرسـت     مي انجام بهتر را فرهنگ آن با متناسب اعمال و ها كنش
 وسيلة به يا همسالان در خانواده، بيشتر تشويق و تنبيه كه غيررسمي (شيوة

تـري نسـبت بـه شـيوة      عميـق  نتايج و آثار شود، مي انجام جامعه افراد عموم
  دارد.) و تنبيه رسمي تشويق

 در خـانواده،  بيشـتر  تنبيـه  و نادرست (شيوة غيررسمي تشـويق »: 3«گزينة 
  شود.) ـ درست مي انجام جامعه افراد عموم وسيلة به يا همسالان

 مـواردي،  درست ـ نادرست (امر به معـروف و نهـي از منكـر در    »: 4«گزينة 
 وظيفــة مــوارد، برخــي در و اســت جامعــه افــراد همــة عهــدة بــه و همگــاني
  است.) حكومتي و رسمي هاي سازمان

  )80و  79هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »1«گزينة  - 107
 تعيـين  را او اجتمـاعي  هويت از بخشي فرد، هر تولد از پس اجتماعي جهان
 شناسـد  مي رسميت به خود اعضاي از يكي عنوان به فرد را آن يعني كند؛ مي
 در اسـت،  گرفتـه  قـرار  آن در موقعيتي كه با متناسب هايي ويژگي او براي و

 گيرد. مي نظر

 تكاليف و حقوق در هنجارها همان يا عمل الگوهاي طريق از جامعه انتظارات

  شوند. مي نمودار اجتماعي هاي نقش به مربوط
م انجـا  اجتمـاعي  كنتـرل  و يريپـذ  جامعـه  طريق از اجتماعي هويت توليدباز
  .شود مي

  )81و  79، 76هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 108
تغييرات هويتي افراد، گاه از مرزهاي مـورد قبـول جهـان اجتمـاعي فراتـر      ـ 

مرزهـاي مقبـول جهـان اجتمـاعي رخ     اگر تغييرات هويتي بيرون از . رود مي
هـا در تقابـل هسـتند بـه      هايي از زندگي را كه با عقايـد و ارزش  دهد و شيوه

  .شود دنبال بياورد، به تعارض فرهنگي منجر مي
بندي در كشـورهاي   بندي مشاغل وجود دارد ولي رده كشورها ردهة همـ در 

ت بيشـتري  برخي مشاغل در بعضي كشورها از اهمي ـ. مختلف يكسان نيست
بايد به ياد داشته باشيم كه موقعيـت اجتمـاعي افـراد    . برخوردارند و بالعكس

ها نيست؛ بلكه به عوامل ديگري مانند علم، ايمان، تقوا،  تابع مشاغل آن صرفاً
  .نيز بستگي دارد … هنر، احترام و

هـا بـا زمـين     آن ةدر جوامع فئودالي غربي، موقعيت اجتماعي افراد به رابطـ 
  .ي داشتبستگ

هايي كه دارد، برخي تغييرات هويتي  اي به تناسب عقايد و ارزش هر جامعهـ 
  .كند هاي اجتماعي را تشويق و برخي ديگر را منع مي و تحرك

  )87و  85، 84، 83هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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  (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 109
  :تشريح موارد نادرست

اجتمـاعي ديگـر   هـاي   ثيرپذيري از جهانأعلل بيروني تعارض فرهنگي به تـ 
  .گردد ميباز
تحـرك  ، شـود  كارمندي كه از يك بخش به بخش ديگـر اداره منتقـل مـي   ـ 

  دارد.اجتماعي افقي 
و ) يك فرد در طول زندگي خـودش ( تحرك اجتماعي گاه درون يك نسلـ 

  .افتد اتفاق مي )يك فرد نسبت به والدينش( گاه در دو نسل
  )87و  84ا ت 82هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  )1400كنكور سراسري (     »1«گزينة  - 110

هـا بـا زمـين     در جوامع فئودالي غربي، موقعيت اجتماعي افراد بـه رابطـة آن  
اي از  بستگي داشت. برخي ارباب و گروهي رعيت بودند. در اين جوامع، طبقه

راف بود نه رعيت. بـه همـين دليـل از    مردم عادي هم وجود داشت كه نه اش
شد. اين طبقه هويت منفـي و پسـت داشـت و از     ها به طبقة سوم ياد مي آن

نظر قانوني و اجتماعي از هيچ اهميت و اعتباري برخوردار نبود؛ ولي به علت 
  شد.  تحمل مي  فوايد و كاركردهايي كه داشت،

  )84ة )، هويت، صفح1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  

 (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 111
ليبراليسم اوليه با تكيه بر شعار آزادي و به ويژه آزادي اقتصادي، راه استثمار 

ترتيـب،  يـن ا. بـه را براي صاحبان ثروت باز كـرد و عـدالت را ناديـده گرفـت    
  .و غناست، در كشورهاي غربي شكل گرفتنخستين چالش كه چالش فقر 

از نظر او، . را نقد كرد ليبراليسم اقتصادي ،دوم قرن نوزدهم ةماركس در نيم
  .داري، فقط با يك انقلاب قابل حل بود سرمايه ةهاي جامع حل چالش

  )79و  78، 76هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (ريحانه اميني)     »1«گزينة  - 112
بيشتر رويكردي فردي و اقتصـادي داشـت و بـه حمايـت و      ،ليبراليسم اوليه

. رعيتي را در هم ريخت -دستگيري از فقرا قائل نبود و روابط اجتماعي ارباب
بـا   .حـق حيـات ندارنـد    ،شـوند  كساني كه در فقر متولد مـي ، مالتوس از نظر

داري  ها طبقه و نظام طبقاتي را محصول سرمايه ماركسيست كه ماركس و اين
 ةدر كشــورهاي سوسياليســتي طبقــ، دانســتند و بــه آن انتقــاد داشــتند مــي

  .سامان يافت اساس قدرتجديدي بر
  )80و  77، 76هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 113

  :تشريح مورد نادرست
  .نامند هاي هجدهم و نوزدهم را ليبراليسم اوليه مي ليبراليسم قرن

  )80و  79، 76هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 114
  :تشريح مورد نادرست

شوروي سـابق و چـين و بلـوك    ، اروپاي شرقي هايشرق شامل كشور بلوك
  .اروپاي غربي و آمريكا بود هايغرب شامل كشور

  )81و  80، 76هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

 (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 115
  :رد نادرستاتشريح مو

برخـي از   لاًاز موارد چندين صورت دارنـد؛ مـث  هاي جديد در بسياري  چالش
تواننـد خـرد يـا كـلان،      انـد، مـي   ها در عين حال كه اقتصادي يا اجتماعي آن

  .نيز باشند … مقطعي يا مستمر و
بود كه درون يـك فرهنـگ و    هايي چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالشـ 

 هاي مختلف، شكل  هايي كه بين فرهنگ نوع چالش آيد، نه از تمدن پديد مي
  .گيرد مي
رعيتي بود كـه در آن   -قرون وسطي براساس روابط اجتماعي ارباباقتصاد ـ 

  .جايي نداشتندكشاورزان وابسته به زمين بودند و امكان جابه
دو قطب شرق و غرب با اينكه از نظر سياسي، اقتصادي و جغرافيايي در دو ـ 

  .به فرهنگ واحدي تعلق داشتند اما گرفتند، بخش متمايز و جدا قرار مي
  )81و  79تا  75هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 
 )ارغوان عبدالملكي(    »3«گزينة  - 116

ــدئولوژي   طــرف ــب اي ــگ، در قال ــر دو جن ــاي درگي ــتي،  ه ــاي ناسيوناليس ه
هـاي   كردنـد و زمينـه   ليبراليستي و سوسياليستي رفتار خـود را توجيـه مـي   

 فرهنگي اين دو جنگ نيز ريشه در فرهنگ غرب داشت.
  )85هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 117

اي بـود كـه عمليـات نظـامي      هـاي هـانتينگتون، نظريـه    نظرية جنگ تمـدن 
 كرد. هاي كشورهاي غيرغربي توجيه مي هاي غربي را در قبال مقاومت قدرت

  )86هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »1«گزينة  - 118
دو اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را نسبت بـه كشـورهاي غنـي و فقيـر،     

بين اين دو دسته كشـور را بـه ابعـاد    برند كه چالش و نزاع  كار مي كساني به
كنند و به ابعاد فرهنگي آن نيز نظر دارند. از نظـر ايـن    اقتصادي محدود نمي

هـا نيسـت؛    گروه، مشكل كشورهاي فقير تنها ضعف اقتصـادي و صـنعتي آن  
ها از كشـورهاي صـنعتي    بلكه خودباختگي فرهنگي و الگوپذيري مقلدانة آن

 است.
  )89هاي جهاني، صفحة  ش)، چال2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )ارغوان عبدالملكي(     »1«گزينة  - 119

 كشـي بهـره هاي درونـي خـود را از طريـق     ترتيب، چالش كشورهاي غربي، به
ها  هاي اقتصادي، جنگ كنند و بحران كشورهاي غيرغربي حل مياز اقتصادي 
هـاي مشـترك و معاهـدات     گذاري ا با سرمايههاي دروني خود ر بندي و جبهه

و از ايـن طريـق، انتقـال ثـروت از كشـورهاي       كننـد  المللي، مديريت مي بين
 سازند.پيرامون به مركز را آسان مي

  )89و  88هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ن عبدالملكيارغوا(     »1«گزينة  - 120
كشــورهاي غنــي و فقيــر بــود و  ،چــالش اصــلي بعــد از جنــگ جهــاني دوم

مانده به اين نكته اشاره دارد كه كشورهاي  اصطلاحاتي نظير كشورهاي عقب
 يافته الگوي كشورهاي ديگرند. توسعه

  )88هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

 )2شناسي (جامعه
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 (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 121
  متغير، اجتماعي، اكتسابي: آموز بودن دانش

  متغير، فردي، اكتسابي: راستگويي
  ثابت، اجتماعي، انتسابي: ايراني بودن

  متغير، اجتماعي، اكتسابي: رمند بودنكا
  )64)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 122

شناس، اميد خود را براي  الف) بسياري از بيماران سرطاني با مراجعه به روان
  جسماني جهان ساني بر نفآورند: تأثير جهان دست ميشكست بيماري به

مـداوم مـردم از كولرهـا     ةب) در نواحي گرمسير، گرمي هوا، موجب اسـتفاد 
  اجتماعي  جهان طبيعي برشود: تأثير جهان  مي

ج) در بسياري از موارد فشارهاي رواني، تأثيراتي چون درد معده را به دنبال 
  جسماني  جهان نفساني بردارند: تأثير جهان 
شـود: تـأثير جهـان     نع بروز روحيـات معنـوي افـراد مـي    د) جهان سكولار ما

  نفساني جهان اجتماعي بر
  )68)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (نگار غلامي)     »2«گزينة  - 123

 شود.  تشويق و تنبيه به دو صورت رسمي و غيررسمي انجام مي
گيـري هويـت اجتمـاعي     راي تدوين و شكلپذيري مسيري است كه ب جامعه

 شود.  افراد طي مي
 شود.  اقناع روشي است كه به واسطة آن، فرهنگ در افراد دروني مي

  )79و  76هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »4«گزينة  - 124
 و ديگـران  خـود  هـويتي  هـاي  ويژگي شناخت در اهگ كه نداريم ترديدي ما

 افـراد  هويـت  كه دربارة متفاوتي نظريات وجود. شويممي اشتباه و خطا دچار
 هويـت  در شـناخت  اشـتباه  و خطـا امكـان   كه است اين نشانة شود،مي داده
   .دارد وجود

  )73و  72هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
 ----------------------------------------------  

 (نگار غلامي)    »3«گزينة  - 125
قـي و  طهايي از قدرت اقناعي بيشـتري برخوردارنـد كـه ظرفيـت من     فرهنگ

  عقلاني بيشتري دارند و با فطرت آدميان سازگارتر هستند.
  )79)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 
 ب آبي)(كتا    »3«گزينة  - 126

، تحرك اجتماعي صعودي داريم؛ زيرا موقعيت شـغلي فـرد،   »الف«در بخش 
 ارتقا يافته است.

، تحرك اجتمـاعي افقـي بيـان شـده اسـت؛ زيـرا تفـاوتي در        »ب«در بخش 
  فروش و يك فروشندة لوازم خانگي وجود ندارد. موقعيت اجتماعي يك لباس

ت؛ زيـرا از ادارة  ، تحـرك اجتمـاعي نزولـي اتفـاق افتـاده اس ـ     »ج«در بخش 
آموزش و پرورش يك استان به ادارة آمـوزش و پـرورش يـك شـهر رسـيده      

  است.
، تحرك اجتماعي افقـي وجـود دارد؛ زيـرا تفـاوتي در جايگـاه      »د«در بخش 

  شناسي و يك معلم فلسفه و منطق وجود ندارد. اجتماعي يك معلم جامعه
  )83)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

 )غوان عبدالملكيار(     »4«گزينة  - 127

هاي مختلف براي تحـرك اجتمـاعي و كسـب     هايي كه افراد در جهان فرصت
هاي اجتماعي جديد دارند، يكسان نيست و هر جامعه به تناسب عقايد  هويت

هايي كه دارد، برخي تغييرات هويتي و تحركات اجتماعي را تشـويق   و ارزش
هـاي دنيـوي و    رزشنمايـد. جهـاني كـه بـر مـدار ا      و برخي ديگر را منع مي

هـا   گيرد، تحركات اجتماعي را در محـدودة همـان ارزش   جهاني شكل مي اين
 شناسد. رسميت مي به

  تصحيح موارد نادرست:
اي كه براساس ارزش نژادي شكل گرفته، فقط براي يـك   جامعه»: 1«گزينة 

  كند. نژاد خاص امكان تحرك اجتماعي صعودي را فراهم مي
توانـد بـروز اجتمـاعي    ولار، هويت ديني افراد نميدر جوامع سك»: 2«گزينة 

  داشته باشد.
هايي كه ابعاد معنـوي و متعـالي را نفـي     در جهان معنوي هويت»: 3«گزينة 

  شوند. كنند، به رسميت شناخته نمي مي
  )86و  85هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)     »4«گزينة  - 128

هـا بـا زمـين     در جوامع فئودالي غربي، موقعيت اجتماعي افراد بـه رابطـة آن  
اي از  بستگي داشت. برخي ارباب و گروهي رعيت بودند. در اين جوامع، طبقه

مردم عادي هم وجود داشت كه نه اشراف بود نه رعيت. بـه همـين دليـل از    
يت منفـي و پسـت داشـت و از    َشد. اين طبقه هو ها به طبقة سوم ياد مي آن

نظر قانوني و اجتماعي از هيچ اهميت و اعتباري برخوردار نبود؛ ولي به علت 
  شد. تحمل مي  فوايد و كاركردهايي كه داشت،

  )84)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )ارغوان عبدالملكي(    »3«گزينة  - 129

كه شغل جديـد موقعيـت    دهد، در صورتي شغل خود را تغيير ميشخصي كه 
اجتماعي او را تغيير ندهد، تحرك اجتماعي افقي دارد. كارمندي كه از يـك  

تحرك اجتمـاعي افقـي پيـدا    كند،  بخش اداره به بخش ديگر انتقال پيدا مي
 .كرده است

  )83)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »2«گزينة  - 130

هاي مقبول جهان اجتماعي واقع شـود و   اگر تغييرات هويتي در خارج از مرز
هاي اجتماعي در تقابـل هسـتند    هايي از زندگي را كه با عقايد و ارزش شيوه

هـاي   شود كه اضطراب و نگراني دنبال بياورد، به تعارض فرهنگي منجر مي به
 دنبال دارد. تماعي فراواني بهاج

  )87)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  - 131
»ضرب4و1هـاي   (رد گزينـه  هـا : مثل»الأمثال«/  )4ة (رد گزين زند : مي»ي(  /
: »يتـذكّرونَ «/  )3 ة(رد گزين : شايد، اميد است»لعلَّ« / : براي مردم»للناّس«

به صورت اسـم فاعـل ترجمـه شـده     » پندگيرنده« ؛1 ة(رد گزين يادآور شوند
  )حالي كه فعل عبارت مضارع است.در

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 بهروز حيدربكي)(  »1«گزينة  - 132
في اضـا » از«؛ 4 ة(رد گزين ـناقـدان  »: نقُـّاد / «)3 ة(رد گزين ـباشـيم  »: نكون«

نادرسـت اسـت؛   » نبايد بگيـريم «؛ 4 ة(رد گزينگيريم  نمي»: لا نأخذُ/ «)است
؛ 2 ة(رد گزين ـهر چـه  »: كلّ ما/ «)فعل مضارع منفي است نه نهي» لا نأخذُ«
تفكّر »: نتفكَّر/ «)3 ة(رد گزينشنويم  مي»: نسَمع/ «)ترجمه نشده است» كل«
  )فعل امر ترجمه شده است.صورت   و به» بايد«؛ همراه 4 ة(رد گزين ميكن يم

  اضافي هستند.» بلكه«، »4«و در گزينه » حتيّ«، »2«در گزينة 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة   - 133
)/ 2و  1 هاي ه(رد گزين ي پيشرفتهها ملتّفرهنگ : »المتقدمة الشّعوب ثقافة«
»بحسشـود (رد   شـود، شـمرده مـي    محسوب مـي مضارع مجهول) (فعل : »ي

رَّب «)/ 2و  1هاي گزينه تجربـه شـود (رد   (فعـل مضـارع مجهـول)    : »أن تجُـ
  ).3 ةمفرد است (رد گزين» تجربة)/ «3و  1هاي  گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  - 134
لكـي  ) / «1بـه كشـاورزان پيشـنهاد دادنـد (رد گزينـة      »: لاّحيناقترَحوا للف«

هل «(جمـع  » سهولٍ) / «3و  2هاي  تا تبديل كنند (رد گزينه»: يحولوا »): سـ
  قابل كشت»: ةللزّراع صالحة)/ «2و  1هاي  هايي (رد گزينه دشت

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 حيدربكي) (بهروز  »1«گزينة  - 135
مبتداسـت و  » معـالم «؛ 4و  3هاي  (رد گزينهاي  آثار تاريخي»: تاريخيةمعالم «

جلت « در جاي مناسب خود ترجمه نشده است.) /  : بـه ثبـت رسـانده    »قد سـ
(رد گزينة  يجهان راثيم ستيل»: التُّراث العالمي قائمة) / «2(رد گزينة  است

3» / (رد گزينة كند ي: جذب م»تجَذب) ؛ 4»بفعـل معلـوم اسـت.) /    » تجَذ
  )4و  3هاي  (رد گزينه : سالانه، هر ساله»اًيسنو«

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 136
  :ها	نهيگز ريسا حيتشر
به كار رفته است در حـالي كـه   » قطعاً«در ترجمه كلمة تأكيدي »: 1« نةيگز

را بـا آن  ») كـه «(بـه معنـي   » أنّ«وجود ندارد و نبايد » إنّ«ارت عربي در عب
  اشتباه گرفت.

نبز جمع است كه بـه  » أحبال«به معناي (لال) است و » بكماء«»: 3« نةيگز
  صورت مفرد ترجمه شده است.

نيز ترجمه نشده » طريق«است و » ادامه داد«به معناي » واصلَ«»: 4« نةيگز
رت چنين است: پس از اينكه برادر آلفرد كشته شد، او است. ترجمة دقيق عبا

  با پشتكار، كار خود را در راه هدفش ادامه داد! 
  (ترجمه)  

  (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة  - 137
  :ها نهيگز ريسا حيتشر
  است. »شود ترشح مي« فعل مضارع مجهول به معني» يفرَز: «»1«ة گزين
، تركيـب  »صـالحة «كـره بـودنِ   با توجه بـه ن  ،»صالحةأعمالك : «»2«ة گزين

 صـورت   وصفي نيست، بلكه يك جملة اسميه شامل مبتدا و خبر اسـت و بـه  
  شود. ترجمه مي »كارهايت شايسته است«

ــزين «در جملــة : »4«ة گزينــ ــزين«، فعــل »الطبيعــةُتُ مجهــول اســت و » تُ
نيز نائب فاعل آن و مرفوع است، بنابراين ترجمـة صـحيح آن بـه    » الطبّيعة«

  است. »شود طبيعت آراسته مي« صورت
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 زاده) (علي محسن  »2«گزينة  - 138
دون »: بـدون حركـت دادن  )/ «4و  1هـاي   تسَـتطَيع (رد گزينـه  »: تواند مي«

)/ 4(رد گزينة  مختَلفةٍَاتجّاهات »: هاي مختلفي جهت)/ «3تحَريك (رد گزينة 
ــديرَ عينيَهــا (عينيَهــا = عينــينِ + هــا) (رد »: بچرخانــد …انش را چشــم« تُ

  )3و  1هاي  گزينه
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 139
با توجه به معنا و مفهوم عبارت صورت سؤال (آيـا سـزاي نيكـي، جـز نيكـي      

كـه دربـارة نيكـي و    » 3«ت)، بيت گزينـة  است = سزاي نيكي فقط نيكي اس
  كند، مفهوم مناسبي دارد. احسان متقابل صحبت مي

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  - 140
توجـه   اسـت.  »جِرم« صفت براي موصوف »صغير«نادرست است. » خبر......«

  است.  آن هميشه تابع موصوف ،داشته باشيد كه اعراب صفت
بالفعل و مرفـوع   مشبهةخبر حرف » جِرم« اسم أنّ و »أنكّ« در» ك« ضمير
  است.

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة  - 141
 جـرّ  يـه ال مضـاف  اعـراب  و، اليه است نه صـفت  در اينجا مضاف »عيون«ة كلم
.) اسـت  يـنِ  يا ينَ ،ــِـــٍ  علامت داراي يعني است؛ مجرور اليه مضاف( .است

جزئـي از  » ون«، ر اسـت جمع مكس »عيون« توجه داشته باشيد كههمچنين 
  و اعراب آن به حركت است نه بالواو. خود كلمه است

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »1«گزينة  - 142
  . (يـ) است در اينجا مفعول و منصوب بالياء »السائحينَ«ة كلم

 )يـنِ  يا ينَ ، ــً (ــَ يعني داراي علامت ،منصوب است همواره اعراب مفعول
  مثنيّ).  در ينِ ،سالم مذكّر جمع در (ينَ است

  (تحليل صرفي و اعراب)  
 ----------------------------------------------  

  (درويشعلي ابراهيمي)  »2«گزينة  - 143
چون مبتداست، به صـورت  » الكتابةَ«و كلمة » صيد«به صورت » صيد«كلمة 

  ) درست است.الكتابةُمرفوع (
  (ضبط حركات)  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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  زاده) (علي محسن  »2«گزينة  - 144
  باشد! دم: از اعضاي بدن حيوانات است و مكان آن در پشت بدنشان مي

  ها: ير گزينهترجمه سا
داروخانــه: كســي اســت كــه داروهــا را بــراي درمــان بيمــاران  »: 1«گزينــة 

  فروشد! مي
اي اســت كــه در آن بســياري از مــردم زنــدگي  روســتا: منطقــه»: 3«گزينــة 

  كنند و بسيار پهناور است! مي
  شود! سردرد: درد شديدي كه در اعضاي مختلف بدن يافت مي»: 4«گزينة 

  (واژگان)  
----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة  - 145
كه فعـل  » تشَرفّنا«مجرور است و بعد از آن  و جار» بدايةفي « ،در اين گزينه

  باشد. است آمده، پس اين جمله يك جملة فعليه مي
  »!ف شديمس مشرّبه زيارت عتبات مقد ي سفر همگيدر ابتدا«ترجمه: 

  ها: زينهبررسي ساير گ
» مبتـدا «در اين گزينه اسم تفضيل است و نقشش نيـز  » أفضل: «»1«ة گزين
اي مناسب در امتحانات همان  برترين كار براي كسب نمره«ترجمه:  باشد. مي

  »!مطالعه كردن است
» مبتـدا «در اين گزينه مصدر و اسم است و نقشش نيز » تَعاون«: »2«ة گزين
تـرين موضـوعات    آموزان در مدرسه از مهـم  همكاري دانش«ترجمه:  باشد. مي

 »!باشد پرورشي مي
 »معلومات«مجرور و خبر مقدم است،  و در اين جمله جار» لكم: «»4«ة گزين
  (مبتدايي است كه بعد از خبر ذكر شده است.) باشد. مبتداي مؤخر مي نيز

  »!ها داريد شما اطلاعات زيادي دربارة شعرهاي عربي و شاعران آن«ترجمه: 
  انواع جملات)(  

----------------------------------------------  
 (مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة  - 146

، »4«ة فعل و يا جـار و مجـرور بيايـد. در گزين ـ    ،تواند به صورت اسم خبر مي
  به صورت اسم آمده است.خبر است كه  »مملوء« و مبتدا» لسان«

  ها:ساير گزينه تشريح
  .له مبتدا و خبر وجود ندارد زيرا جمله اسميه نيستدر اين جم»: 1«گزينة 
به صورت فعـل آمـده    است كه خبر »يكذب« و مبتدا» الإنسانُ« »:2«گزينة 
  است.

و  بـه صـورت جـار    اسـت كـه   خبر »في المدح«و  مبتدا» أكبر«»: 3«گزينة 
  آمده است. مجرور

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

 بهروز حيدربكي)(  »3«گزينة  - 147
  ها: گزينه تشريح
باشـد) و   مبتدا و مرفوع مـي » أشعار» («أشعار«صفت » الجميلة»: «1«گزينة 

  به تبعيت از آن، مرفوع است.
ة «خبر و مرفـوع و  » منطقة»: «2«گزينة  صـفتش و بـه تبعيـت از آن،    » برّيـ

  مرفوع است.
عنوان صفتش بـه   هم به» الأول«اليه و مجرور و  مضاف» الشارع»: «3«گزينة 

  تبعيت از آن، مجرور است.
صفتش و به تبعيـت  » عجيب«و مرفوع و » يقترب«فاعلِ » نوع»: «4«گزينة 

  از آن، مرفوع است.
  (قواعد اسم)  

  (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 148
خواهد كه از انجام كار نهي كند؛ يعنـي بايـد    را مي» لا«صورت سؤال، حرف 

بر سر فعـل مضـارع آمـده و از    » لا«، »4«نهي بگرديم. در گزينة » لا«دنبال 
نبايد برادران و خواهرانش نسبت به نوع نهي است. (ترجمه: انسان در قضاوت 

  !)شتاب كند
  ها:ساير گزينه تشريح
) آمده و از نوع نفي جنس است.» لا»: «1«گزينة  بر سر اسم (شعب  
از نـوع نفـي اسـت و فعـل     » تطيعأس ـ«بر سر فعل مضـارع  » لا« »:2«گزينة 

  توانم) سازد. (لا أستطيع: نمي مضارع منفي مي
) آمده و از نوع نفي جنس است.» لا»: «3«گزينة  بر سر اسم (يأس  

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي  »1«گزينة  - 149
اسـم أنّ و  » الرجـال «نياز داريم،  »الرجال«در جاي خالي اول به صفت براي 

كنـد،   منصوب است، بنابراين صفت آن نيز در منصوب بودن از آن تبعيت مي
مرفوع با واو » المحسنون«نادرست هستند، چون  »3«و  »2«هاي  پس گزينه

)   مشـبهة آمده است. در جاي خالي دوم نيز به خبر براي حـروف   بالفعـل (أنّ
شـود و جمـع مـذكر سـالم بـا واو       يز مرفوع مينياز داريم و خبر اين حروف ن

  درست است. »1«شود، بنابراين گزينة  مرفوع مي
اي مرد، بايد بداني كه مردان نيكوكار در ميـان ملتّشـان، در   «ترجمة عبارت: 

  »هر حالي محبوب هستند!
  (انواع جملات)  

----------------------------------------------  
 ربكي)بهروز حيد(  »2«گزينة  - 150

  ها: گزينه تشريح
  ي نفي جنس و مرفوع است.»لا«خبر » أشد»: «1«گزينة 
  (از افعال ناقصه) و منصوب است.» كانَ«خبر » أجملَ»: «2«گزينة 
  بالفعل) و مرفوع است. مشبهة(از حروف » كأنّ«خبر » غايةٌ»: «3«گزينة 
  رفوع است.بالفعل) و م مشبهة(از حروف » إنّ«خبر » مفتاح»: «4«گزينة 

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  
 

 (درويشعلي ابراهيمي)  »3«گزينة  - 151
 هــا)/ از آنچــه (رد ســاير گزينــه»: ممــا« (فعــل امــر) انفــاق كنيــد/»: أنفقــوا«
بيايـد،  »: أتيي ـأن « ) /2و  1هـاي   به شما روزي داديم (رد گزينه»: رزقناكم«

»: خُلةٌّو لا  هيف عيلا ب« ) /4روزي (رد گزينة »: ومي« ) /1فرا رسد (رد گزينة 
  )2و  1هاي  ي (رد گزينهدر آن باشد و نه دوست يو فروش دينه خر

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي  »2«گزينة  - 152
زداد  ) / «3و  1هـاي   كه پيوسـت (رد گزينـه   هنگامي»: لما انضمت« دأ يـ »: بـ

) / 4و  1هـاي   شروع به افزايش كـرد، شـروع كـرد افـزايش يابـد (رد گزينـه      
ة « ) /4واژگان فارسي (رد گزينة »: الفارسيةالمفردات « : بـه  »إلي اللّغة العربيـ

  )4زبان عربي (رد گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 پيروز وجان)(  »3«گزينة  - 153

» قـرار بدهـد  «نادرست است و بايد بـه صـورت   » قرار بگيرد«، »3«در گزينة 
مفعول جمله است و به صورت منصوب ظـاهر شـده   » المعلّم(«ترجمه شود. 

  است.) 
  (ترجمه)  

 )2عربي زبان قرآن (
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 (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  - 154
بسيار «»)/ دانشنامه« نييع »الموسوعة«زيرا  ؛3ة (رد گزين : معجم»فرهنگ«

آن « / )3و  1هـاي   (رد گزينـه  : كـان لـي  »داشـتم /« : صـغير جـداً  »كوچكي
 به اسمي هرگاه معمولاً نكته:(). 3ة (رد گزين : المعجم، ذلك المعجم»فرهنگ
 الف توان مي شود، تكرار» ال«با  همراه دوباره اسم همان و بيايد نكره صورت

: فـي  »هـا در فهميدن معني كلمـه «/ )كرد. ترجمه» آن« يا» اين« را لامش و
(رد سـاير   : كـان يسـاعدني  »كـرد بـه مـن كمـك مـي    «/  فهم معني الكلمات

 ها) گزينه
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »3«گزينة  - 155
 دقيقـاً همـان  » دور از چشم، از قلب (هـم) دور اسـت  «عبارت صورت سؤال: 
  را دارد.» 3«مفهوم عبارت گزينة 

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  )كاظمي نصرآبادي(محمدعلي   »4«گزينة  - 156
  :ها	نهيگز ريسا حيتشر
  است. » شباب«براي خبر نيست و نقش آن صفت » مؤمنون« :»1«ة گزين
ش حركـت فتحـه   (در ابتـداي ثلاثي مجرد اسـت.  فعل » يرفعون« :»2«ة گزين

   دارد، پس مشخّص است فعل مزيد از باب افعال نيست.)
» ت«(دقت كنيد حـرف   است.صحيح  »د ح، و، :الأصليةحروفه « :»3«ة گزين

      در ابتداي مصدر باب تفعيل، جزء حروف اصلي آن نيست.)
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  
 زاده) علي محسن(  »3«گزينة  - 157
انـد و شـكل    گـذاري شـده   نادرسـت حركـت  » العالمي«و » سجلتَ«هاي  واژه

  باشد. مي» العالَمي«و » سجلتَ«ها  درست آن
  بيايد.» فَعلَ«است و بايد بر وزن » تفعيل«ماضي باب » سجلتَ«واژة 

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

  (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 158
» كه«به معني » أنْ«جاي خالي اول، در ابتداي جمله قرار گرفته است، پس 

توجـه بـه    ) در جاي خـالي دوم هـم بـا   3و  1هاي  نامناسب است. (رد گزينه
  ) 2مناسب نيست. (رد گزينة » أنْ«معني و ساختار، باز هم 

ا پنهان نمايد و آن را در برابر ديگـران  ترجمه: اگر فرد بسيار دروغگو چيزي ر
  با تأكيد انكار كند، براي هميشه نخواهد توانست آن را مخفي نگه دارد!

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة  - 159
  تواند معرفه ترجمه شود: اسم نكره در دو جايگاه مي

 اي آمده باشد. دون اينكه بعدش صفت يا جمله وصفيهب ،خبر شود -1
 معدود شود. -2

 آمـده كـه  » تنمـو «اما چون بعدش  ،خبر و نكره است» شجرةٌ«در اين گزينه 
  بايد به همان شكل نكره ترجمه شود. پسباشد،  جمله وصفيه مي

   :ها	نهيگز ريسا حيتشر
  شود. ترجمه ميبه صورت معرفه  كهخبر و نكره است » نافعةٌ: «»1«ة گزين
  شود. به صورت معرفه ترجمه مي كهخبر و نكره است » مزدحماً: «»3«ة گزين
  شود. به صورت معرفه ترجمه مي كهمعدود و نكره است » كتُبٍ« »:4«ة گزين

  (قواعد اسم)  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »2«گزينة  - 160
وصيف كرده قرار گرفته و آن را ت» قطعة«بعد از اسم نكرة » نضَعَها«فعلية  ةجمل

  )دهيم! اي است كه آن را روي تخت قرار مي ترجمه: ملحفه قطعه پارچه( است.
   :ها	نهيگز ريسا حيتشر

، »3«صفت است ولي جمله نيست، در گزينـة  » متخّذٌ«كلمة » 1«در گزينة 
كنـد.   جمله وصفيه نيست، زيرا اسم نكرة قبل از خود را توصيف نمي» نقُلتَ«

  خبر است نه صفت.» كان كثير المعاصي« نيز جملة» 4«در گزينة 
  (انواع جملات)  

----------------------------------------------  

  
  

 زاده) (علي محسن  »4«گزينة  - 161
سير كنيد، حركـت كنيـد، بگرديـد (رد    »: سيروا) / «2بگو (رد گزينة »: قلُ«

بنگريد، ببينيـد  »: انُظُروا) / «1گزينة  در زمين (رد»: في الأرضِ) / «2گزينة 
آغاز نمود، شروع كـرد  »: بدأ) / «3چگونه (رد گزينة »: كيف) / «2(رد گزينة 
  ) 1آفرينش (رد گزينة »: الخَلق) / «3(رد گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 پيروز وجان)(  »4«گزينة  - 162
آموزان كلاس من (مبتدا نيسـت، چـون آخـرش فتحـه      دانش»: طُلاّب صفيّ«

»: تَعلّمـوا «در واقع منادا اسـت) /   ←گيرد  دارد، در حالي كه مبتدا ضمه مي
تواند ماضي باشد و هم امر و چون قبلش منادا وجود دارد،  ياد بگيريد (هم مي
ك و التَّحرُّ«بين دو كلمه / »: بينَ كَلمتيَ) / «2و  1هاي  امر است) (رد گزينه

من حيـث  ) / «3و  2هاي  حركت كردن و حركت دادن (رد گزينه»: التَّحريك
حيح فـي الجمـل   ملاسـتخدامه «از جهت معنـا /  »: المعني بـراي بـه   »: ا الصـ

  )1ها (رد گزينة  كاربردن (كاربرد) درست آن دو در جمله
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة   - 163
معالم قريتنا ) / «2گزينة : ثبت شده است (فعل مجهول است.) (رد »سجلت«

: جلب كرده است »قد أثارت« /)3گزينة : آثار تاريخي روستايمان (رد »الأثرية
  )1گزينة : گردشگران (رد »السياح) / «3و  2هاي  گزينه(رد 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  - 164
»خرجـه ) / «3و  1هاي  اين صدايي است (رد گزينه»: هذا صوتآن را در »: ي

بـراي  »: لكـي يحـذِّر  ) / «3و  1هاي  سازد (رد گزينه آورد، آن را خارج مي مي
(مربوط بـه بخـش آخـر    » سريعاً) / «3و  2هاي  اينكه هشدار دهد (رد گزينه

  )3است): به سرعت (رد گزينة عبارت 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »1«گزينة  - 165
»: ميان/ « )4 نةيگز(رد التجارية ، الروابط التجاريةالعلاقات »: روابط تجاري«

نوات    »: هـاي اخيـر   در سـال / « )3و  2 يها نهي(رد گزبينَ  خـلال (فـي) السـ
(رد شـهدت  »: شاهد بـوده اسـت  / « )4و  3 يها نهي(رد گزة الأعوام) الأخير(

) ملحوظاً »: پيشرفت قابل توجهي/ « )2 نةيگز   )3 نةي(رد گزتطَوراً (تقَدماً
  (ترجمه)  

 )1عربي زبان قرآن (
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 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 166
هاي  از بيماري پيشگيريمتأسفانه بسياري از مردم چگونگي «عبارت:  ةترجم

 .»دانند! پرشيوع را نمي
  (واژگان)  
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »3«گزينة  - 167
  ها: هاي ساير گزينه غلط

، »4«و در گزينـة  »  مبنـي «، »2«، در گزينة »»نَ« بعلامة«، »1«در گزينة 
  نادرست است.» حرفين بزيادة«

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

  )پيروز وجان(  »3«گزينة  - 168
الغيـر   ضمير متكلّم مـع » نحَنُ«نحُنَ: فعل ماضي جمع مؤنثّ غائب از ناح (با 

  اشتباه نشود.)
  ها: هاي ساير گزينه غلط

  الحرباء (فاعل و مرفوع) ←الحرباء »: 1«گزينة 
س حركـت آخـرش   هؤلاء (اين كلمه مبنـي اسـت، پ ـ   ←هؤلاء »: 2«گزينة 

  كند.) تغيير نمي
در جمع » ن«الكاتبونَ المجدونَ (حركت  ←الكاتبونُ المجدونُ »: 4«گزينة 

كند؛ دقت كنيد اين كلمات معـرب هسـتند و    مذكّر سالم و مثنيّ تغيير نمي
» ي«و اعراب منصوب و مجرورشان با حرف » واو«اعراب مرفوعشان با حرف 

  آيد.)  مي
  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  
  )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة  - 169

» العـدو «است و نقش » العدو« صفت براي موصوف» الظالم« ،»2«ة در گزين
  ست.مبتدانيز 

  :ها بررسي ساير گزينه
  كه نقشش مفعول است. است »العلوم«براي صفت » النافعة« :»1«ة گزين
اليـه   كه نقشش مضاف است »الباقيات«براي صفت » الصالحات« :»3«ة گزين

  است.
كـه نقشـش مجـرور بـه      اسـت  »حكايات«براي صفت » قديمة« :»4«ة گزين

  .حرف جر است
  (انواع جملات)  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 170

ن «خواهـد كـه در آن    اي را مـي  صورت سـؤال گزينـه   منصـوب باشـد و   » مـ
» مـن «، »2«هاي منصوبي است. در گزينـة  جزء نقش» مفعول«دانيم كه  مي

اميد است خدا به كسـي كـه   «و منصوب است. ترجمه: » يرحم«مفعول فعل 
  »به مردم رحم كرده است، رحم كند.

  ها:  بررسي ساير گزينه
هـر كسـي كـه از مـا     «اليه و مجرور است. ترجمه:  مضاف» من»: «1«گزينة 

  »شناسد. نيست، ما را نمي
داناترين مردم كسـي اسـت   «خبر و مرفوع است. ترجمه: » من»: «3«گزينة 

  »كه علم مردم را به علم خويش افزود.
كسي كه به وظايف خويش «فاعل و مرفوع است. ترجمه: » من»: «4«گزينة 

  »شود.كند، پشيمان نميزيست عمل ميدر مراقبت از محيط
  (قواعد اسم)  

  
  

  

 شيخي) (ميلاد باغ  »3«گزينة  - 171
ها و نظـارت  مستوفيان در عصر قاجار، مسئوليت محاسبه و گردآوري ماليات

  بر املاك ديواني و سلطنتي (خاصه) را بر عهده داشتند.
  )39، صفحة سياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 172
كنشتاين، بين ايران و فرانسه در زمان ناپلئون بناپارت بسته شد  عهدنامة فين

و پس از آن، هيئتي نظامي از فرانسه براي تعليم و تجهيز سپاه به ايران آمد 
  و در مدت كوتاهي اقدامات مفيدي در اين زمينه انجام شد.

  )46، صفحة حكومت در عصر قاجارسياست و )، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 )1401(كنكور سراسري   »1«گزينة  - 173
ركود صنعت صادرات ابريشم و كمبود طلا و نقره براي تـأمين مـالي واردات   

سزايي بر رونق صادرات فرش به  كالا از اروپا و ساير كشورها به ايران، تأثير به
  ي جايگزين در دوران حكومت قاجار داشت.عنوان كالا

  )53و  52هاي  )، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحه3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 174
دارالفنون يكي از مدارسي بود كه با هـدف آمـوزش علـوم مختلـف و فنـون      

نشجويان ايراني، در داخل كشور و با ايـده و پيگيـري اميركبيـر،    جديد به دا
  تأسيس شد.

  )54و  53هاي  ، صفحهاوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »4«گزينة  - 175
بار و ثروتمنـدان بـا اسـتفاده از    بسياري از معماران دورة قاجار به سفارش در

برخي از عناصر معماري فرنگـي و تلفيـق آن بـا معمـاري ايرانـي، سـبكي از       
هاي معمـاري ايرانـي و    معماري را به وجود آوردند كه در آن عناصر و ويژگي

معـروف  » كـارت پسـتالي  «اروپايي تركيب شده بود. اين بناها كه به بناهاي 
  شدند. اروپايي ساخته مي شد، بيشتر به تقليد از بناهاي

  )59، صفحة اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 176

مهاجرت نيروي كار كشاورزي از روستاها «و » كاهش تدريجي روستانشيني«
ها به وجـود آورده اسـت.    اين سكونتگاه ، مسائل و مشكلاتي را در»به شهرها

ريـزي بـراي    اين مسائل، انديشمندان را بر آن داشته است كه به فكر برنامـه 
  روستاها و شهرها بيفتند.

  )21ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )3تاريخ و جغرافيا (
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 )1401(كنكور خارج از كشور   »4«گزينة  - 177

  اري، نابرابري فضايي است.د هاي ناشي از نظام اقتصادي سرمايه يكي از پديده
طور عادلانـه و متـوازن توزيـع     در بيشتر شهرها امكانات و خدمات شهري به

هـاي   انـد و بـين منـاطق برخـوردار و مرفـه و منـاطق محـروم تفـاوت         نشده
ريزي و مديريت  شود. برنامه چشمگيري از نظر فضاي جغرافيايي مشاهده مي

  انديشي و اقدام كند.  هها چار شهري بايد براي رفع اين نابرابري
ها تجهيزات و خدمات مناسبي براي ساكنان وجـود نـدارد و حـداقل     در زاغه

  شود.  نيازهاي افراد برطرف نمي
  )22و  21هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 178

كـردن اقتصـاد روسـتا، خـدمات      پايدار سه ركـن دارد: فعـال   تحقق روستاي
  اندازهاي طبيعي آن. زيست روستا و چشم اجتماعي و فرهنگي و حفظ محيط

  )31ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 179

رنامة آمايش سرزمين، توجه به همة ابعـاد توسـعه   هاي عمدة ب يكي از ويژگي
هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، دفـاعي و محيطـي    شامل جنبه

  طور هماهنگ است. كشور به
  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 180

تاييان با مسائلي چـون نداشـتن مالكيـت زمـين، كمبـود زمـين،       بيشتر روس
هاي كشاورزي و نداشتن سرماية لازم  بودن زمين قطعه نبودن و قطعه يكپارچه

  اند.  گريبان به براي كشت تجاري و سودآور دست
هــا ميــزان توليــد پــايين و در حــد رفــع نيازهــاي داخلــي  در برخــي زمــين

دم دسترسـي بـه بازارهـا اغلـب گرفتـار      روستاهاست. روستاييان به دليل ع ـ
هـا   شوند و مجبورند محصولاتشان را با قيمت بسيار كـم بـه آن   ها مي واسطه

  بفروشند.
  )31ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
  

  
 (عليرضا علويان)  »4«گزينة  - 181

هاي پياپي آشوريان، زمينة اتحّاد قبايل پراكندة مـاد را   گري ها و غارت يورش
 فراهم آورد. 

  )81)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

 (عليرضا علويان)  »1«گزينة  - 182
  درست هستند. »  هـ«و » ب«و » الف«عبارات 

 تشريح عبارات نادرست: 

گرد سـكايي، بـه منـاطق    ج) داريوش به منظور دفـع حمـلات قبايـل صـحرا    
  دوردستي در شمال درياي سياه و جنوب روسية كنوني لشكركشي كرد. 

اي  آميز بابل را بر لوحي استوانه د) كورش دستور داد تا ماجراي فتح مسالمت
  به زبان بابلي بنويسند. 

  )85تا  82هاي  )، ايران در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 183
سلوكيان از اوايل تشكيل حكومت خود، با جانشينان اسـكندر در مصـر، وارد   
رقابت و درگيري شدند، بنابراين بيشتر توجه شاهان سلوكي به مناطق غربي 
قلمرو خودشان بود و بر متصـرفات شـرقي خـويش نظـارت و سـلطة كامـل       

  نداشتند.
  )91)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

---------------------------------------------- 
 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 184

در زمان پادشاهي قباد يكم، حكومت ساساني با جنبش اجتماعي و اقتصادي 
منـدي از   به رهبري مزدك مواجه شد. مزدك طرفدار برابري مـردم در بهـره  

اعي بـود و عقيـده داشـت مـردم بايـد در زنـدگي از       منافع اقتصادي و اجتم
 امكانات يكساني برخوردار باشند.

  )95)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 185
نيـز  هاي دادرسي اقوام ايراني و  در دورة هخامنشي تركيبي از قوانين و شيوه

هاي غيرايراني تابع امپراتوري هخامنشيان، مبناي قضـاوت بـوده    اقوام و ملت
گرفـت. شـكل    قضاوت به دو شـكل رسـمي و غيررسـمي صـورت مـي      است.

ها و قبايل برعهده داشتند.  سفيدان و بزرگان خانواده غيررسمي را اغلب ريش
از  قضاوت رسمي، بيشتر برعهدة روحانيون زرتشـتي و نيـز قضـاتي بـود كـه     

  شدند.  سوي شاه و يا حاكمان مناطق مختلف منصوب مي
  )105و  104هاي  )، ايران در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  

---------------------------------------------- 
 )1401(كنكور سراسري   »3«گزينة  - 186

بـارد، بـه    ها در اواخر فصل پاييز تا اوايل فصل بهار مـي  در ايران بيشتر بارش
شويم، آبدهي رودها بيشـتر   تر مي ين دليل هر چه به پايان اين دوره نزديكا

  شود. مي
  )49و  48هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 187

دهاي متعددي هايي وجود دارد كه سرچشمة رو در مناطق كوهستاني، مكان
هاي  گويند. رودهايي كه از كانون هاي آبگير مي ها كانون هستند. به اين مكان
. ايـن  گيرند، ممكن است در جهات مختلف جريان يابنـد  آبگير سرچشمه مي

  داراي سه نوع دائمي، فصلي و اتفاقي هستند.هاي آبگير  كانون
  )49(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

 ) 1تاريخ و جغرافيا (
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 (عليرضا رضايي)  »3«نة گزي - 188
  ب) تنگة هرمز محل اتصال خليج فارس و درياي عمان است.

  ترين جزيرة خليج فارس است. ج) قشم بزرگ
  )54و  53هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

---------------------------------------------- 

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 189
تواند در آن زندگي كند.  اي نمي درياچه هيچ موجود زنده به دليل شوري آب

  )4و قسمت دوم گزينة  1(رد قسمت اول گزينة 
  هم از دلايل اهميت درياچة اروميه نيست. »2«مورد دوم گزينة 

  )57(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   
---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 190
  هاي كشور شور است و برخي ديگر آب شيرين دارند. آب برخي از درياچه

  )57و  56هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  
---------------------------------------------- 

 
  
  

 (عليرضا علويان)  »3«گزينة  - 191
هاي كهن دهقـاني منطقـة    و سامانيان، ريشه در خاندان هاي طاهريان سلسله

 خراسان و ماوراءالنهر داشتند. 

  )90)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 192
 رفتنـد  يبه شمار م ـ يوكه از سادات علعلويان طبرستان مذهب  عهيش رانيام

رو،  ني ـ. از اشمردند يرا غاصب خلافت م انيو عباس خلافت بودند يخود مدع
) به كشمكش و جنگ ق 316-250طبرستان ( انيدوران حكومت علو شتريب

و لشكريان طاهريان و سامانيان كه متحد خلافـت بودنـد،    فهيخل انيبا سپاه
  شد. يسپر

  )92تا پايان صفويه، صفحة )، ايران از ورود اسلام 2(تاريخ (  
---------------------------------------------- 

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 193
ترين پزشك اسلام و قرون وسـطا   جرج سارتن، پدر تاريخ علم، رازي را بزرگ

  شمرده است.
  )98)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 194
ارسلان، جانشين طغـرل، سـلجوقيان در نبـردي بـزرگ كـه در       در زمان آلب

ملازگرد رخ داد، سپاهيان امپراتوري روم شرقي را شكست دادند، امپراتور را 
  اسير كردند و آسياي صغير را به متصرفات خود افزودند.

  )103و  102هاي  ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحه )، ايران از2(تاريخ (  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 195

هاي بـاير و بلااسـتفاده،    الملك با هدف نظارت و آباد كردن زمين خواجه نظام
  بويه رايج بود گسترش داد. نظام اقطاع را كه در دورة آل

  )110)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 196

  هاست كه يك ريشة اصلي دارند.  منظور از خانوادة زباني، گروه بزرگي از زبان

هاي خـانوادة زبـاني هنـد و     به يكي از زيرشاخه  بيش از نيمي از مردم جهان،
تـي دومـين خـانوادة بـزرگ     تب كنند. خانوادة زباني چيني اروپايي صحبت مي

  گو است. زباني از نظر تعداد سخن
  )70و  69هاي  )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 197

انـداز شـيوة زنـدگي     انداز يعني منظرة قابل رويت از يك مكـان، چشـم   چشم
  دهد. گر نشان مي شاهدهمردم يك ناحيه را به م

  )74)، نواحي انساني، صفحة 2(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 

  )(فاطمه سخايي     »2«گزينة  - 198
پديدة پخش يا انتشار فرايندي است كه طي آن يك موضوع يا پديده ماننـد  

شـيوة زنـدگي و   ها، نوآوري، وسايل و ابزار، لبـاس،   زبان، مذهب، افكار و ايده
  يابد. ها گسترش مي حتي بيماري از يك مكان به ساير مكان

  )81و  79هاي  )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 

 )1401(كنكور سراسري   »2«گزينة  - 199

و ها منابع  هايي است كه طي آن هاي نوع دوم (صنعت): شامل فعاليت فعاليت
شوند. (الـف   يابند و به كالا تبديل مي ها تغيير شكل مي مواد اوليه در كارخانه

  و د) 

شود كـه در فراينـد    هايي گفته مي هاي نوع سوم (خدمات): به فعاليت فعاليت
  شود. (ب و ج) ها خدماتي به ديگران ارائه مي آن

  )84)، نواحي انساني، صفحة 2(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 200

هاي علمي و فناوري، صنايع نـو   كنند با ايجاد پارك امروزه كشورها سعي مي
هـاي صـنعتي ايجـاد     ها معمولاً در نزديكي قطب را گسترش دهند. اين پارك

  كنند. شوند و از تحقيقات دانشگاهي استفاده مي مي
  )96صفحة  )، نواحي انساني،2(جغرافيا (  

 ) 2تاريخ و جغرافيا (
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 )حسين آخوندي راهنماچي(  »3«گزينة  - 201
  دهد. نبوده وجود مي عليت يك طرف به طرف ديگر كه قبلاً ةدر رابط

 :ها علل رد ساير گزينه

در روابط غيروجودي رابطه فرع بر وجود طـرفين رابطـه اسـت؛    »: 1«گزينة 
، امـا عليـت   شد تا رابطه برقرار شـود يعني ابتدا بايد دو طرف وجود داشته با

  گونه نيست. اين
در عليت دو موجود مستقل نداريم، بلكه وجود يكي وابسـته بـه   »: 2«گزينة 

  ديگري است.
لزوماً ذاتي طـرفين نيسـت و معلـول بـراي وجـود يـافتن       وجود »: 4«گزينة 

  وابسته به علت است.
  )14 ة، صفحمعلوليو ي جهان علّ، دوازدهم(فلسفة    

----------------------------------------------  
 (حسين آخوندي راهنماچي)  »3«گزينة  - 202

و به امـور ظـاهري   توانيم فقط رنگ ببينيم و يا صدا بشنويم  ما با حواس مي
پس حس فقط انتقال داده است  .عقل است ةتفسير آن با قو ،پي ببريم ءاشيا

  و درك و تفسير كار عقل است اما به كمك حواس.
  )19و  18هاي  ، صفحهجهان علّي و معلولية دوازدهم، (فلسف   

----------------------------------------------  
 (سبا جعفرزاده صابري)  »4«گزينة  - 203

دانند و معتقدند كه اين  فيلسوفان مسلمان ادراك رابطة عليت را كار عقل مي
نيازمنـد  تشـخيص مصـاديق آن   رابطه در حس مكشوف نيست. اما يـافتن و  

 .دانند ه است و مشاهده را در آن مؤثر ميحس و تجرب
 :ها علل رد ساير گزينه

حـس و تجربـه را مبنـاي حكـم بـه رابطـة عليـت        گرايان  تجربه»: 1«گزينة 
 .دانند مي

اما يافتن  ،از منظر دكارت انسان از اصل عليت درك فطري دارد»: 2«گزينة 
 .زش استمصاديق علت و معلول نيازمند تجربه و آمو

عليت از منظر هيوم چيزي جـز يـك امـر     ةرابطادراك انسان از »: 3«گزينة 
 .ها نيست رواني ناشي از توالي پديده

  )18تا  16 هاي ، صفحهجهان علّي و معلولي(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

 (سبا جعفرزاده صابري)  »2«گزينة  - 204
داند (فطري بودن نزد او تا حدود زيادي  از عليت را فطري ميدكارت درك ما 

ما از واسطه نزد عقل است). اما هيوم درك  به معناي بديهي بودن و حضور بي
ه و ناشي از عـادت ذهنـي در اثـر تعاقـب حـوادث      اين رابطه را متأثر از تجرب

ا بـه  داند. لذا از نظر دكارت (و همچنين فلاسفه) مسلمان حكم م درپي مي پي
پاية عقل است و لذا ايـن   عليت در جهان خارج بر  جاري و ساري بودن رابطة

دانـد   رابطه ضروري است. اما هيوم چون حكم به آن را بر اثر عادت ذهني مي
و  1هـاي   آورد. (تأييد بخش اول گزينـه  آن را قطعي و ضروري به حساب نمي

  )4و رد بخش دوم گزينة  2
ة مسلمان و هيوم اشتراك نظر يافت. از نظـر هـر   توان در مورد بين فلاسف مي

جربـه بتوانـد آن را ادراك كنـد؛    دو رابطة عليت امـري نيسـت كـه حـس و ت    

چند كشف مصاديق عليت و حكم دادن به علت و معلول بودن دو رويـداد  هر
از تجربه و بدون اتكا به حس ممكن نيست. با اين حال  دادخاص بدون استم

دند درك ما از اصل عليت بر پاية عقـل محـض و   فلاسفة مسلمان چون معتق
پذيرند؛ اما هيوم هيچ درك عقلـي بـدون    استدلال از بديهيات است آن را مي

و رد بخـش دوم   3و  2هـاي   پـذيرد. (تأييـد بخـش دوم گزينـه     تجربه را نمي
  )1گزينة 

در رد گزينة سوم هم بايد توجه كنيد كه تجربي بودن منافي عقلانـي بـودن   
 تجربه است كه باه قائل بودن به صرف عقل و مستقل بودن آن از نيست. بلك

مند است. (رد بخـش   گرنه تجربه هم از عقل بهرهگرايان مخالف است، و تجربه
 )3اول گزينة 

  )17و  16هاي  ، صفحهجهان علّي و معلولية دوازدهم، (فلسف   
----------------------------------------------  

  ن صدري)(حس    »3«گزينة  - 205
رشـد آن را انتظـار دارد و    باغبان با فراهم كردن عوامل رشد درخت، ضرورتاً

پـذيرش   ةدهنـد اي خلاف رشد درخت را ندارد. اين امـر نشـان  انتظار نتيجه
ناپذيري معلول از علت است. همچنين و تخلف »ي و معلوليوجوب علّ«اصل 

 ةبـا آن، يعنـي ميـو    اينكه باغبان از درخت سيب تنها انتظار معلول متناسب
  است.   »سنخيت ميان علت و معلول«پذيرش اصل  ةسيب را دارد، نشان

  )20تا  18هاي  ه، صفحجهان علّي و معلولي(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 206
از فـروع اصـل    »وجـوب علـّي و معلـولي   «و » سنخيت علتّ و معلول«اصول 

شوند؛ زيرا هر يك از اين اصول فرع بر رابطة وجودبخشي عليت محسوب مي
اي از ايـن رابطـه   شوند و هر يك ناظر بر جنبهميان علت و معلول مطرح مي

ناظر بر ايـن اسـت كـه بـين علـت و      » سنخيت علتّ و معلول«هستند. اصل 
آيـد.  ي پديد نمـي معلولش تناسب خاصي برقرار است و از هر علت هر معلول

بخشي علت به معلـول اسـت و   ناظر بر ضرورت» وجوب عليّ و معلولي«اصل 
تواند از علتش تخلف كند و بـه وجـود نيايـد يـا     كند كه معلول نميبيان مي

اينكه علت باشد و معلول به وجود نيايد. اين اصول بيانگر چگونگي و احكـام  
  رابطة عليت هستند.

هسـتند و  » سنخيت علـّت و معلـول  «وط به اصل مرب »3«و  »1«هاي گزينه
  است.» وجوب عليّ و معلولي«مربوط به اصل  »2«گزينة 

  )20تا  18هاي  ه، صفحجهان علّي و معلولي(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 207
يعني هـم اصـل    ؛ق سازگار استنظرية دموكريتوس با معاني دوم و سوم اتفا

  ها را.كند و هم غايتمندي ميان پديدهسنخيت را رد مي
  ها:بررسي ساير گزينه

كند و بـا معـاني دوم و سـوم    اين نظريه صدفه و اتفاق را رد نمي»: 1«گزينة 
  آن همسو است.

بـرد و  ال نمـي ؤي و معلولي را زيـر س ـ اين نظريه لزوماً وجوب علّ»: 2«گزينة 
  معناي اول اتفاق نيست. بيانگر

ناپـذير  ها و ذرات تجزيـه طبق اين نظريه، اين برخورد اتفاقي اتم»: 3«گزينة 
  آورد، نه برعكس.است كه عناصر را به وجود مي

  )27و  22هاي  صفحهكدام تصوير از جهان؟،  وازدهم،(فلسفة د   

 دوازدهمفلسفة
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 )حسن صدري(  »3«گزينة  - 208
  ها:بررسي گزينه

ي ق هم مستلزم انكار اصل عليت و هم وجوب علّمعناي اول اتفا »:1«ة گزين
  و معلولي است.

انكار معناي دوم اتفاق ملازم با قبول اصل سنخيت ميان علت و  »:2« ةگزين
  معلول است.

توان غايتمندي در ميان موجودات ايـن جهـان را   تنها زماني مي »:3«ة گزين
الغايـات را   ايـت العلـل و غ  اثبات كرد كه از پيش وجود خداوند به عنوان علت

  .پذيرفته باشيم
يك از اصول و لـوازم عليـت مخـالف     معناي چهارم اتفاق با هيچ »:4«ة گزين

  گردد.ممكن است و به علم ناقص و محدود ما برمي و كاملاً نيست
  )26تا  24هاي  هصفحكدام تصوير از جهان؟،  (فلسفة دوازدهم،   

----------------------------------------------  
 )صابري سبا جعفرزاده(  »3«گزينة  - 209
پي نداشته باشد اشاره بـه   اينكه جهان با وجود نظم هدف خاصي را در الف)

دقت كنيد  .معناي سوم اتفاق يعني انكار هدفمندي و غايتمندي جهان است
 كه واژة نظم لزوماً در هر عبارتي به معناي دوم اتفاق اشاره ندارد. 

بيني نشده  عبارت است از رخ دادن حوادث پيشمعناي چهارم اتفاق كه  ب)
و مربوط بـه علـم محـدود و     كه هيچ تعارضي با اصل عليت و فروع آن ندارد

 .ناقص ما نسبت به حوادث پيراموني است
برخي از عوامل تحقق يك معلول وجود يافته باشد اما معلول صرفاً اينكه  ج)

نـي انكـار اصـل عليـت و     موجود شود مربوط به معناي اول اتفـاق يع  ضرورتاً
 .بخشي علت به معلول است وجوب

  )27تا  24هاي  هصفحكدام تصوير از جهان؟،  (فلسفة دوازدهم،   
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 210
طور صريح و روشـن بـا معنـاي اول اتفـاق      ما فيلسوفي را سراغ نداريم كه به

گويند هر كنند و ميفيلسوفان، معمولاً چنين اتفاقي را انكار مي موافق باشد.
معلولي به علت نياز دارد و يك رابطة ضـروري ميـان علـت و معلـول برقـرار      

خود و بدون علتي كـه بـه آن وجـود    بهاست. امكان ندارد كه موجودي، خود
  ببخشد، پديد آيد.

نشـده  بينيحادثة پيش دادنطور كه گفته شد، رخ معناي چهارم اتفاق، همان
ت مخالف نيست. بلكه يك از اصول و لوازم علي است. اين معناي اتفاق با هيچ

مربوط به علم ناقص و محدود ما نسبت به حوادث پيراموني اسـت. بنـابراين   
  تواند كاربرد درستي داشته باشد.مي

  )26 تا 24هاي  هصفحكدام تصوير از جهان؟،  (فلسفة دوازدهم،   
----------------------------------------------  

  
 

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 211
(صـادق) هـر كـه چهـره برافروخـت       نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند.

  دلبري داند. (كاذب )
 فوق متناقض هسـتند.  ةپس دو قضي است. … متناقض هر كه … نه هركه

افروزنـد دلبـري    شود بعضي كساني كه چهره برمـي  مي دوم نيز ةتناقض قضي
  دانند كه صادق است. نمي

  )63صفحة ، احكام قضايا (منطق،   

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 212
موضـوع و   ةمتضاد در صورتي قطعاً هر دو كاذب هسـتند كـه رابط ـ   ةدو قضي

  مانند ماشين و باركش.  وجه باشد. محمول در آن دو قضيه من
  )64صفحة ، احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  
 )حسن صدري(  »2«گزينة  - 213

كاذب است، پس  كلي آن قطعاً ةجزئي كاذب باشد، قضي ةدر تداخل اگر قضي
توانيم بگـوييم  طور قطعي مي كاذب است، به »بعضي ج د نيست«اگر بدانيم 

  است.اي كاذب نيز قضيه »هيچ ج د نيست«كه 
  ها:بررسي ساير گزينه

  رسيم.از صدق كلي به صدق جزئي مي»: 1«گزينة 
  رسيم.از كذب جزئي به كذب كلي مي»: 3«گزينة 
تـوان صـدق كلـي را نتيجـه     از صدق جزئي به طور قطعي نمـي »: 4«گزينة 
 گرفت.

  )66و  65 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 214
(به عبارت ديگـر هـر كتـابي داراي نويسـنده     عكس هر كتابي نويسنده دارد 

شـود   ها كتاب هستند و نقـيض آن مـي   شود بعضي داراي نويسنده مياست) 
  اي كتاب نيست. هيچ داراي نويسنده

  )68و  67، 63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )حسن صدري(  »2«گزينة  - 215
 ةموجب ـ«، همـواره  »كليـه  ةموجب ـ« ةالصـدق يـك قضـي    عكس مستوي لازم

كليـه برسـيم،    ةكليه به موجب ةاست. در عكس مستوي اگر از موجب »جزئيه
  ايم. ايهام انعكاس شده ةدچار مغالط

  )69ة صفح، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 216
متقابل قطعي توانيم از صدق يك گزاره به كذب در روابط تناقض و تضاد مي

  آن حكم بدهيم.
در استنتاج صدق و كذب در عكس مسـتوي بـه ايـن نكتـة طلايـي و       نكته:

از  ناگفته بسيار توجه كنيد و آن را بـه خـاطر بسـپاريد: در عكـس مسـتوي     
رسيم (نه برعكس!) و از كذب عكس به كـذب  صدق اصل به صدق عكس مي

  رسيم (نه برعكس!). اصل مي
  )68و  67، 64، 63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  

 )حسين آخوندي راهنماچي(  »3«گزينة  - 217
 و ند نسبت تسـاوي و عمـوم  توا كلي بين موضوع و محمول آن مي ةدر موجب

 خصوص مطلق باشد.
پس  ←خصوص مطلق برقرار باشد و به جهت اينكه امكان دارد حالت عموم 

  كلي را جزئي كرد كه صدق حفظ شود. ةبايد عكس موجب
  )68و  67 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   

 منطق 
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 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 218
بعضـي ج الـف   «ارت عكس مسـتويِ متنـاقض عب ـ   اولعبارت اول در گزينة 

را متناقض كنيم عبـارت   صادقال است. اگر اين عبارت ؤدر صورت س» است
قضية كاذب است و عكس مستوي آيد كه به دست مي» نيستج الف  هيچ«

تـوان از قضـية كـاذب     آن نيز از نظر صدق و كذب نامعلوم اسـت؛ زيـرا نمـي   
  .عكس مستوي ساخت
در صـورت  » هر الف غيرب اسـت «متناقض عبارت  اولعبارت دوم در گزينة 

بعضي الف غيرب «ال است. اگر اين عبارت كاذب را متناقض كنيم عبارت ؤس
  اي صادق است.آيد كه قضيهبه دست مي» نيست

  ها:بررسي ساير گزينه
عبارت اول اين گزينه متناقض قضية اول در صورت سؤال است. : »2«گزينة 

رسـيم؛ بنـابراين ايـن     مـي در تناقض از صدق يك طرف به كذب طرف ديگر 
ال ؤعبارت ذكرشده متضاد عبارت صورت س ـ ـ .قضيه كاذب است، نه نامعلوم

  است و صدق يا كذب متضاد يك قضية كاذب نامعلوم است.
عبارت اول اين گزينه تداخل تحت تضاد قضـية اول در صـورت   : »3«گزينة 

ن ارزش رسيم، بنابراي سؤال است. در تداخل تحت تضاد از كذب به صدق مي
ال ؤعبارت ذكرشده عكس مستوي قضية صورت س ـ .اين قضيه نامعلوم است

زيرا  ،توان عكس مستوي ساختدانيم كه از يك قضية كاذب نمياست و مي
  آيد و گاهي كاذب، پس نامعلوم است.عكس مستوي آن گاهي صادق درمي

بعضـي ج الـف   «عبارت اول در اين گزينه عكس مستوي قضـية  »: 4«گزينة 
باشـد و   مـي قضيه صادق اسـت عكـس آن نيـز صـادق      كه چون اصل» ستا

  نامعلوم نيست. 
  )68تا  63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  
 )راهنماچي حسين آخوندي(  »4«گزينة  - 219

توانـد   مـي  جزئيه (با فرض صدق قضـيه)  ةموجب ةبين موضوع و محمول قضي
وجـه   مـن  خصوصو عموم  -3خصوص مطلق و عموم  -2تساوي  -1ت نسب
  .باشد

چـون   ،متداخل قضية موجبة جزئي صادق از نظر صدق و كذب نامعلوم است
تـوان بـه صـدق قضـية جزئـي       در رابطة تداخل صرفاً از صدق قضية كلي مي

  .رسيد و نه برعكس
  )66و  65، 63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 220
عكـس مسـتوي را   » هر الـف ب اسـت  «اگر در يك قضية موجبة كلي مانند 

بدون تغييردادن سور بسازيم يـك قضـية موجبـة كلـي ديگـر بـا موضـوع و        
آيد. در حالتي كـه مـا   به دست مي» هر ب الف است«جا يعني محمول جابه

توانيم دربارة صدق و كذب ايـن  اطلاع باشيم نميقضيه بي نسبت به محتواي
ال گفته شده ؤقضية جديد سخن بگوييم و نامعلوم است. اما در اين صورت س

) ب( محمـول كه بين موضوع و محمول عموم و خصوص مطلق با عام بـودن  
» الـف «تر از عام» ب«صادق باشد و » هر الف ب است«برقرار است. پس اگر 

يك قضية كاذب است نـه نـامعلوم. بنـابراين    » هر ب الف است«باشد، قضية 
  است. سؤالگزينة سوم صحيح و گزينة چهارم نادرست و پاسخ 

  )68تا  63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   

  
  
  
  
  

 )نژاد فرهاد قاسمي(    »2«گزينة  - 221
ن امكـان را بـه انسـان    اي ـ هاي اشيا (با ابزار حـس)  شناخت تمايزها و تفاوت

  هاي مختلف بكند. دهد كه به كمك عقل خود از اشياي متفاوت استفاده مي
  )51 ، صفحةابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،    

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي    »3«گزينة  - 222
او به كمك اين قـوه  كند.  اي است كه با آن تفكر و تعقل مي انسان داراي قوه

تواند امور محسوس و طبيعي را درك كند و هم امور غيرمحسـوس و   هم مي
  غيرطبيعي را بشناسد.

يعنـي بـا اسـتفاده از آن     ؛باشـد  منظور از قلمرو شناخت گسترة آن مي نكته:
  توان شناخت.  توان به شناخت رسيد و چه چيزهايي را مي ابزار تا چه حد مي

  )52 زارهاي شناخت، صفحة(فلسفة يازدهم، اب   
----------------------------------------------  

 )(سبا جعفرزاده صابري    »3«گزينة  - 223
بارزي از شناخت وحياني است كـه آشـنايي بـا حقـايق آن      ةكريم نمون قرآن

پس مشروط و متغير  فرد دارد. مل)أ(تدبر و ت بستگي به ميزان آگاهي و دقت
 باشد مي

 :ها ينهعلل رد ساير گز

اما مردم نيـز   ؛مستقيم وحي هستند ةكنند پيامبران تنها دريافت»: 1«گزينة 
شود بهـره   پيامبران از آنچه كه شناخت و معرفت وحياني تلقي مي ةبه وسيل

 .برند مي
وحي است و وحي خود يكي از شهودهاي  شهود، ةبالاترين مرتب»: 2«گزينة 

 .شود ختي محسوب نميرود پس ابزار مستقل شنا قلبي به شمار مي
اما براي درك معـارف وحيـاني    ،واسطه است معرفت شهودي بي»: 4«گزينة 

م با وحي أانسان نياز به تعقل و تدبر دارد پس عقل انسان در درك حقايق تو
 .نقش دارد

  )56تا  54هاي  ه(فلسفة يازدهم، ابزارهاي شناخت، صفح   
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(    »1«گزينة  - 224
آيند؛ بلكـه  هاي دانش فلسفه از طريق حواس و تجربه به دست نميدانستني

ها رسيد. مثلاً ذات و صفات خداوند  توان به آنفقط از طريق تعقل محض مي
گيـري از  ها مستلزم بهره توان با حس و تجربه درك كرد و شناخت آنرا نمي

  قواعد شناخت عقلي است.
ها هاي ارزش و اعتبار شناخت حسي، توانايي حس در شناخت تفاوتنشانهاز 

  و تمايزهاست.
االله ممكن است بتواند در همين دنيـا، آخـرت را مشـاهده    عارف و سالك الي

بر عالم طبيعت، ساير عوالم را مشاهده نمايد و وجود فرشـتگان را   كند. علاوه
هود قلبي است و از راه چشم به هم واقعا بيابد. اين قبيل مشاهدات، از نوع ش

  آيد.دست نمي
  )54و  53، 51هاي  ه(فلسفة يازدهم، ابزارهاي شناخت، صفح   

 يازدهم  لسفةف
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 )حسن صدري(    »3«گزينة  - 225
پارمنيدس معتقد بود كه شناخت حسـي بـه دليلـي خطاهـايي كـه گـاه در       

دهد، اعتبار ندارد. بـه همـين جهـت پارمنيـدس معتقـد بـود       حواس رخ مي
  اشياء در ثبات و پايداري كامل هستند.  حركت وجود ندارد و

جا آمده است، يعني عدم اعتقاد پارمنيدس  به علت و معلول جا »3« ةدر گزين
به حركت، علت عدم باور او به اعتبار شناخت حسي دانسته شده است، حال 
آنكه عكس آن صحيح است، يعني عدم باور پارمنيـدس بـه اعتبـار شـناخت     

ه حركت اعتقاد نداشته باشد و اشياء را در ثبـات  حسي بود كه سبب شد او ب
  و پايداري كامل بداند. 
  )61تا  59 هاي ، صفحهمعرفت ةنگاهي به تاريخچم، لسفة يازده(ف  

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(    »3«گزينة  - 226

اً وجـود  معرفت فلسفي متكي بر استدلال عقلي است و بدون آن فلسفه اساس
توان صرفاً با اتكا بر تجربه يا شهود قلبي يا وحي به معرفـت   ندارد؛ يعني نمي

  فلسفي رسيد.
  )63و  62 هاي معرفت، صفحه ة(فلسفة يازدهم، نگاهي به تاريخچ  

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(    »2«گزينة  - 227

ن نظر علامه طباطبايي را قبول دارند و در دورة معاصر، فيلسوفان مسلمان اي
معتقدند كه عقل و حس و نيز شهود و وحي هر كدام در جايگاه خود اعتبـار  

توانند ابزاري براي كسب معرفت باشـند (پـس هـر     دارند و در جاي خود مي
اي كـاربرد  كدام حيطة متناسب با خود دارند، نه اينكـه همـه در هـر حيطـه    

  ها يكسان و كاملاً مشترك باشد).آنهاي داشته باشند يا حيطه
  ها:بررسي ساير گزينه

نهايـت نظـام فلسـفي خـود را بـر پايـة        : سـهروردي كوشـيد در  »1«گزينة 
  شهودهاي قلبي بنا نمايد.

هـاي خـود كـه بـه تبيـين عرفـان        ابسـينا در يكـي از كت ـ   : ابـن »3«گزينة 
ز ارتبـاط آن  دهد اما اپردازد، به طور دقيق معرفت شهودي را توضيح مي مي

  گويد.هاي فلسفي سخني نميبا فلسفه و استدلال
نگاهي به شناخت : اين عبارت مربوط به ملاصدرا است. فارابي نيم»4«گزينة 

  كرد.شهودي داشت؛ اما آن را در تبيين فلسفي خود وارد نمي
  )63تا  61 هاي معرفت، صفحه ة(فلسفة يازدهم، نگاهي به تاريخچ  

----------------------------------------------  
 (سبا جعفرزاده صابري)    »4«گزينة  - 228

اينكـه خورشـيد    ؛از نظر كانت شناخت حاصل همكاري حـس و عقـل اسـت   
اي اسـت كـه حـس در     دادهشود  كند و پس از آن زمين روشن مي طلوع مي

دهد و اين دستگاه ادراكي ما با اسـتفاده از   اختيار دستگاه ادراكي ما قرار مي
طة كه در اختيار دارد، حكم به يك راباهيم مستقل از تجربه (مانند عليت) مف

اينكـه علـت روشـن شـدن      كند. پس دو پديدة متعاقب مياين وجودي بين 
زمين خورشيد است امري است كه به كمك مفاهيم دسـتگاه ادراكـي درك   

 .شود مي
 :ها علل رد ساير گزينه

روي  دنباله ةدر خرافات را نتيج بيكن محصور ماندن علوم تجربي»: 1«گزينة 
 .دانست نه برعكس فيلسوفان گذشته از ارسطو مي

نـه   ؛از منظر كانت شناخت حاصل همكاري حس و عقـل اسـت  »: 2«گزينة 
 .مفاهيم دستگاه ادراكي

اما به شناخت عقلـي   ؛دكارت مخالف با تجربه و علم تجربي نبود»: 3«گزينة 
 .داد بهاي بيشتري مي

  )65 و 64 هاي معرفت، صفحه ةم، نگاهي به تاريخچ(فلسفة يازده  

 (سبا جعفرزاده صابري)    »2«گزينة  - 229
خصوصيات اشيا و احتمالي بودن بسـياري   ةناتواني تجربه در دستيابي به هم

توانسـت قطعيـت احكـام     هـا، مـي   انسان ةاز نتايج تجربي و تفاوت ميان تجرب
نمـايي   سبب شد كه واقعتجربي را از ميان ببرد. در هر حال چنين مشكلاتي 

گرا در داخل  هاي نسبي رو شود و جريان دانش تجربي، بار ديگر با اشكال روبه
 .گرايي ظهور كنند تجربه
نمايي دانش تجربي معلول عبـارات   روشدن واقع هبنابراين با مشكل روب نكته:

 .پيشين است نه علت
  )66ة معرفت، صفح ة(فلسفة يازدهم، نگاهي به تاريخچ  

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 230

ها هرچند كه تنها ابزار ما در شناخت اشياء حس و تجربه از نظر پراگماتيست
توان به واقعيت اشياء رسيد. بنـابراين مـا بايـد    است، اما از طريق تجربه نمي

توان حقيقت و نميتعريف خود را از درستي يك حقيقت تغيير دهيم و ديگر 
شناخت را مانند گذشته يك امر ثابت و همگاني ديد كه بايد در جهان كشف 

نمايي و ميزان تطابق آن بـا واقعيـت باشـد.    شود و معيار درستي آن در واقع
بلكه معيار درستي در عمل و كاربرد آن گزاره در زندگي مـا اسـت. بـه ايـن     

توانـد ادعـاي   گاه كسي نمي چمعنا حقيقت ديگر يك امر همگاني نيست و هي
كس از يقت كامـل را داشـته باشـد، زيـرا هـر     دستيابي به تمام حقيقت و حق

  شود. نظرگاه خود و از دريچة زندگي عملي خود با آن مواجه مي
گرايـي صـرف و خـام و اينكـه هـر چـه       پراگماتيسم را به معناي فايده توجه:

  نگيريد. دوست داشتيم با به نفعمان بود همان حقيقت است،
  )67معرفت، صفحة  ةي به تاريخچ(فلسفة يازدهم، نگاه  

----------------------------------------------  

  
 

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 231
ديـده  » 2«كنـد، كـه در گزينـة    اشـاره مـي  » تناقض«صورت سؤال به رابطة 

 دهيم. يت قضايا را تغيير ميدر رابطة تناقض هم كميت و هم كيف شود. مي
  )63ة صفح، احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 232

دهندة دو قضية متضـاد اسـت كـه جمـع ايـن دو       عبارت صورت سؤال نشان
قضيه محال اما رفع آن دو ممكن است. در رابطة تضاد اگر قضية كلي كاذب 

توانيم به صورت قطعي بگوييم كه قضية متضاد آن صادق است يـا   نمي باشد،
 كاذب.
  هاي موجبة كليه و سالبة كليه برقرار است. رابطة تضاد تنها ميان قضيه نكته:

  )64ة صفح، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 عليرضا نصيري)(  »1«گزينة  - 233
توان از صدق يك طرف به صدق طـرف ديگـر    متقابل مي ةيزماني در دو قض

قضـاياي   )4و  2هـاي   رسيد كه ايـن دو قضـيه متـداخل باشـند. (رد گزينـه     
اند تشكيل شده  متداخل همواره از دو قضيه كه در كميت با يكديگر متفاوت

(تأييـد   .ين همواره يك قضيه كليه و ديگري جزئيه خواهد بـود ااست و بنابر
 ةجزئيـه، كـذب قضـي    ةتوان از كذب قضـي  متداخل مي يقضايا در .)1 ةگزين

 ) 3 ةگيري كرد اما برعكس آن اشتباه است. (رد گزين كليه را نتيجه
توان كذب ديگـري را   در تضاد بين قضايا، صرفاً از صدق يك طرف مي نكته:
  گيري كرد. نتيجه

  )65و  64 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   

 منطق 



  27: ةصفح    يـانسان دوازدهـم  1401 آذر 4آزمون نامة  پاسخ
 

 )آبي  كتاب(  »1«گزينة  - 234
ه قضـي اصل ت. ها انسان هستند، عكس مستوي قضية اول اس بعضي خيرخواه

  صادق است. بنابراين عكس آن هم صادق است.
هـا انسـان    بعضـي خيرخـواه  «قضـية   متناقضهيچ خيرخواهي انسان نيست، 

است و چون اين قضيه كه عكـس مسـتوي قضـية اول بـود صـادق      » هستند
  .ذب استااست. بنابراين متناقض آن ك

ها خيرخواه هستند، متداخل قضـية اول اسـت. قضـية اول (كـه      ي انسانبعض
اي  اي كلي هم هست) صادق اسـت. بنـابراين متـداخل آن (كـه قضـيه      قضيه

  جزئي است) صادق است. 
  )68تا  63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  

 عليرضا نصيري)(  »2«گزينة  - 235
 ها: ررسي گزينهب

استدلالي كه در ايـن گزينـه مطـرح شـده بـدين شـكل اسـت:        »: 1«گزينه 
خورند. در نتيجه بعضي از كساني كـه   بعضي از دانشجويان در سلف غذا مي«

و چـون قواعـد عكـس در آن    » خورنـد دانشـجو هسـتند.    در سلف غـذا مـي  
  درستي رعايت شده پس صحيح است.  به

غيراستاندارد است و به صورت استاندارد بايد  يك سور» بسياري«سورِ  نكته:
  استفاده شود. » بعضي«به شكل 

بعضي داروهـا خوشـمزه   «استدلال اين گزينه بدين شكل است: »: 2«گزينه 
انـد) دارو   نيستند. در نتيجه بعضي چيزهايي كـه خوشـمزه نيسـتند (بـدمزه    

مسـتوي   جزئيه عكس ةسالب قضيةو از آنجايي كه در آن براي يك » نيستند.
جا كردن موضـوع و   است؛ همچنين به جاي صرف جابهالصدق قائل شده  لازم

پس ايهـام انعكـاس در    اصل، محمول آن را نقيض كرده است! محمول قضية
  آن رخ داده است.

 تـوان  مـي » واند بخواند يا بنويسد.ت سوادي نمي هيچ بي« قضيةاز »: 3« ةگزين
»  سواد نيسـت.  واند يا بنويسد بيتواند بخ كسي كه مي هيچ«نتيجه گرفت كه 
  گيري ايهام انعكاس رخ نداده است.  و در اين نتيجه

 جزئيـه بـه عنـوان عكـس     ةموجب ـ قضـية گزينه نيز يك اين در »: 4« ةگزين
  باشد. كليه در نظر گرفته شده كه صحيح مي موجبة قضيةمستوي يك 

  )69ة صفح، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »3«گزينة  - 236
 ها: بررسي گزينه

اسـت و  » بعضـي الـف ب نيسـت   «گفتـه شـده،    قضـية متداخل »: 1« ةگزين
  »هر الف ب است«متناقض آن 

است و متنـاقض  » هيچ الف ب نيست«گفته شده،  قضيةمتضاد »: 2« ةگزين
  باشد.  مي »هر الف ب است«است و متداخل آن » بعضي الف ب است«آن 
» هـيچ ب الـف نيسـت   «مطـرح شـده در گزينـه،     قضـية عكسِ »: 3« ةگزين
ين حاصل اين گزينـه  اباشد. بنابر مي» هر ب الف است«باشد و متضاد آن  مي

  ها متفاوت است و جواب تست خواهد بود. با ساير گزينه
باشـد كـه    مي» هيچ الف ب نيست«مطرح شده،  قضيةمتناقض »: 4«گزينه 

  خواهد بود.» هر الف ب است«متضاد آن 
  )66تا  63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   

 )عليرضا نصيري(  »1«گزينة  - 237
اي كـه بـا قطعيـت     كاذب باشد تنها قضـيه » بعضي الف ب نيست« قضيةاگر 
ين بايـد  اباشد. بنـابر  مي» هيچ الف ب نيست«توان حكم به كذب آن كرد  مي

 به اين قضيه ختم شود.اي بگرديم كه در نهايت  به دنبال گزينه
 ها: بررسي گزينه

» هـر الـف ب اسـت   «، »بعضـي الـف ب اسـت   « قضـية متداخل »: 1« ةگزين
ين همـين گزينـه   ااسـت. بنـابر  » هيچ الـف ب نيسـت  «باشد و متضاد آن  مي

  جواب تست خواهد بود.
» هـيچ الـف ب نيسـت   «، »بعضي الف ب نيست« قضيةمتداخل »: 2« ةگزين
  است. » الف ب استهر «باشد و متضاد آن  مي
باشد  مي» هيچ الف ب نيست«، »هر الف ب است« قضيةمتضاد »: 3« ةگزين

  است. » بعضي الف ب است«و متناقض آن 
» بعضـي الـف ب اسـت   «، »هيج الف ب نيسـت « قضيةمتناقض »: 4« ةگزين
  است.» هر الف ب است«باشد و متداخل آن  مي

  )68تا  63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »3«گزينة  - 238
دو قضيه با هم رابطة تداخل دارند و در تداخل از صدق قضـية كلـي، صـدق    

 شود.جزئي آن نتيجه گرفته مي
  ها:دلايل نادرستي ساير گزينه

دو قضيه با هم رابطة تضاد دارند و در تضاد از صدق يك طـرف،  »: 1«گزينة 
  شود (نه برعكس).ب طرف ديگر نتيجه گرفته ميكذ

در رابطة تداخل از صدق قضية كلـي، صـدق جزئـي آن نتيجـه     »: 2«گزينة 
  شود (نه كذب آن).گرفته مي

شود چنـين  الصدق ندارد و نميسالبة جزئيه عكس مستوي لازم»: 4«گزينة 
  نتيجه گرفت.

  )68تا  64 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »3«گزينة  - 239
توان گفت كـه   صادق باشد، آنگاه با قطعيت مي» هر الف ب است« قضيةاگر 

بعضي الـف ب  «متناقض و متضاد آن كاذب خواهند بود. متناقض آن قضيه، 
» هـيچ الـف ب نيسـت   «جزئيه است و متضاد آن  ةباشد كه سالب مي» نيست
  كليه است. ةكه سالباست 

  )64و  63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 240
را قضية اصل بگيريم كه صادق هـم باشـد،   » هر الف غيرب است«اگر قضية 

رابطة عكس مسـتوي دارد كـه   »: بعضي غيرب الف است«اين قضيه با قضية 
هيچ غير ب «(صادق) با قضية » بعضي غير ب الف است«است، قضية  صادق

رابطة تناقض دارد پس اين قضيه كاذب است و قضية اصـلي بـا   » الف نيست
رابطة تداخل دارد پـس ايـن قضـيه صـادق     » بعضي الف غير ب است«قضية 
 است.

  )68تا  63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،   
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 (حميدرضا سجودي)  »3«گزينة  - 241
aاگر  ,b ,c      د، آنگـاه شـرط   نسه جملـة متـوالي يـك دنبالـة هندسـي باش ـ

b ac=2 :برقرار است، پس داريم  
a , , ( ) ( a ) a

a a
− −  = − −  = − +

 − =  = −

21 8 4 8 4 1 64 4 4
4 60 15

a
: , , , a ,r

a
− −  = − = = = −

−
8 1216 8 4 161 16 21

 جملات دنباله   

  
na a r a ( )n

( )

−=  = − × −

= − × − = =

11 7161 8 2
1 16 116 128 128 8

   

  )77تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »1«گزينة  - 242
روش اول: رابطة بازگشتي داده شده، نمايش يك دنبالة هندسـي اسـت كـه    

  نسبت مشترك آن برابر است با:

ana  روش اول:  a rn n an
= −  = −  = −−

−
2 2 21 1

  

  
na a r a a ( )n

a a

−=  = −
−

 − = ×  = = −

1 221 3 1
88 4 21 1 4

   

  روش دوم:
n a a a a

a an n n a a a a
=  = −  − = −  =

= −  − =  = −  = −  = −

3 2 8 2 43 2 2 22 1 2 2 4 2 22 1 1 1
   

  )77تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »4«گزينة  - 243
  رو داريم: به شكل روبه با توجه

  
a a

, , , , , , ,

a a r r r

r r

↓ ↓

=  =  × =  =

 =  =

1 8

3 384

7 7 7384 384 3 384 1288 1
7 72 2

     

   

3

× 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2

, , , , , , ,6 12 24 48 96 192 384

  
= + + =6 24 96   مجموع جملات دوم، چهارم و ششم 126

  )85تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »4«گزينة  - 244
  با توجه به اطلاعات سؤال داريم:

S = a و 154 a anr ...
a a an

= = = = =
−

12 3
21 2 1

  

a (( ) ) a ( )na ( r )
Sn r

− −−
=  =  =

− − −

1 14 1 11 111 2 1615 151 11 12 2

  

a a ×
 − = −  = =

×
15 15 16 15 81 12 16 2 15  

  )85تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 (كورش داودي)  »1«گزينة  - 245
  با توجه به سؤال داريم:

a a ( a a )+ = +
1

1 2 3 42  

a a r ( a r a r ) + = +
1 2 31 1 1 12 

a a r r ( a a r ) + = +
1 21 1 1 12 

a a r
r r r

+ ≠
⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = =  = ±1 1 0 1 12 21 2 212

2

  

rجملات دنباله مثبت هستند، بنابراين =   قابل قبول است. 2
  )77تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )فضل بهاريابوال(  »4«گزينة  - 246

a با توجه به اينكه = aو  31− =
3

2   داريم: 5

 
a

r
a

= = = −
−

3
12 5

3 51
  

  na a r a ( )n
−−=  = − − = − × =

1 1 31 43 31 5 5 625 625  
  )77تا  74هاي  ه، صفحخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 (محمد بحيرايي)  »3«نة گزي - 247

  با توجه به اعداد داده شده داريم:

   a
a , r

a
= = = =

1 12 21 12 1
2

   

  n na a r ( )n
− −=  =

11 11024 21 2   

  n n n− − =  =  =1 11 12048 2 2 2 12   
  )77تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 248

  a
a , a r

a
−= =  =

2 44 121 4 27 1
   

  r r ( ) r = =  =  =

2
1 1 1273 3 3

2 27 3 3
1

   

  
( ( ) ) ( ( ) )

S ( ( ) )
− −

= = = −
−

1 110 102 1 2 1 13 3 103 110 1 2 31 3 3

  

  )85تا  74هاي  ه، صفحخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 249

  a ( r ) a ( r )
S S

r r
− × −

=  = ×
− −

6 31 11 15 56 3 1 1  

  r a ( r ) a ( r )≠⎯⎯→ − = −1 6 31 5 11 1  
  ( r )( r ) ( r ) r − + = −  + =3 3 3 31 1 5 1 1 5  

  r r =  = 33 4 4  
  )85تا  74 هاي  ، صفحهخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (
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 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 250

  a a r
( ) r ( ) r

a a r
=  =  =  =

527 3 3 36 1 3 3 3
28 2 2 23 1

 

  a a r a a=  = ×  =
3 422 1 1 12 3  

  )85تا  74 هاي ه، صفحخطيغيرهاي الگو)، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

  
  
  

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 251
  نادرست است:» و د ج«يعني » 2«موارد مربوط به گزينة 

هـاي اقليمـي،    ج) نثر داستاني در اين دوره تنوع مضمون دارد؛ مانند داستان
  ي، كودكانه، زنانه و... .شهر

هاي شعر اين  گريزي از ويژگي ) ابهام در شعر معاصر پسنديده است و معنيد
  دوره است.

  )98و  97هاي  هصفح، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )ياسين مهديان(  »3«گزينة  - 252
  هاي نادرست:تشريح گزينه

گرايانه (اومانيسم) كه در آثار قبـل از انقـلاب وجـود    تفكر انسان»: 1«ة گزين
رنـگ مشـاهده    اي كـم داشت، گاهي در برخي از آثار بعد از انقلاب بـه گونـه  

  شود. مي
  مال) هستيم.نويسي (مينيشاهد داستانك» هشتاد«در دهة »: 2«گزينة 
  ، مربوط به قلمروي ادبي است.اين ويژگي»: 4«گزينة 

  )102و  101 هاي ، صفحهشناسي سبك)، 3لوم و فنون ادبي ((ع  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 253
  » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن = رمل مثمن محذوف»: «2«گزينة 

  )108و  107 هاي صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 254
سروده شده و بحر آن » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«اين گزينه در وزن 

 است.» رمل«
  )108و  107هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 )ضا علويانسيدعلير(  »2«گزينة  - 255

 .»فعلاتـن فعلاتـن  «است نـه  » فعلاتن فعلن«گزينة ة اول اين روا وزن مصراع
  .ستا  ها درست ذكر شده وزن ساير گزينه
يابي اشعار نيمايي، همواره اختيار شاعري (ابـدال، بلنـد بـودن     تذكر: در وزن
  ) را اعمال كنيد.…هجاي آخر و 

  )107تا  104 ايه صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )آبي  كتاب(  »2«گزينة  - 256
هـاي   و بـا نشـانه  » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«هاي اين شعر بر وزن  تمام مصراع

U«هجايي  U U− − − − − − −   ه شده است.رودس» −
  )107تا  104هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 257

شـده اسـت و نـام بحـر     سروده» مفاعيلن مفاعيلن فعولن«اين بيت، در وزن 
  است.» هزج مسدس محذوف«عروضي آن، 

توجه داشته باشيد كه وزن مصراع اول، با استفاده از اختيـارات شـاعري، بـه    
تغيير يافته است كه بـا بررسـي مصـراع دوم ايـن     » تن فاعلنفاعلاتن فاعلا«

  است.» مفاعيلن مفاعيلن فعولن«شود كه وزن اصلي بيت، بيت، مشخص مي
  ها:وزن ساير گزينه

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف)»: 1«گزينة 
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن (هزج مسدس سالم)»: 2«گزينة 
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)فاعلاتن »: 3«گزينة 

  )108و  107هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 258
  ساخته شده است. » مفاعيلن«از تكرار » 2«هاي گزينة  تمام مصراع

  عيلن)ولي افسوس و صدافسوس (مفاعيلن مفا
  ز ابر تيره برقي جست (مفاعيلن مفاعيلن)

  كه قاصد را ميان ره بسوزانيد (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن)
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  وزن اين شعر به اين صورت است: »: 1«گزينة 
  هاي ما هنوز ناتمام (فاعلات فاعلات فاعلن) حرف

  كني (فاعلات فاعلن) تا نگاه مي
  لات فع)وقت رفتن است (فاع

  وزن اين شعر به اين صورت است:»: 3«گزينة 
  تو نيستي كه ببيني (مفاعلن فعلاتن)

  چگونه جاي تو در زندگي سبز است (مفاعلن فعلاتن مفاعيلن)
  هنوز پنجره باز است (مفاعلن فعلاتن)

  وزن شعر چهارم به اين صورت است:»: 4«گزينة 
  اعلن)من خزان جاودانه پشت ميز (فاعلات فاعلات ف

  ام شكسته در گلو (فاعلات فاعلات فاعلات فع) يك جهان ترانه
  رو (فاعلات فاعلات فاعلات فع) هام نشسته روب جوانه شعر بي

  )107تا  104 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 259
شكايت شاعر »: 3«عبارت شعري صورت سؤال و بيت گزينة  مفهوم مشترك

بخشي  دانستن تلاش خود براي آگاهي  زدگي مردم و بيهوده از غفلت و خواب
  به افراد جامعه

  مفاهيم ساير ابيات:
هاي ناآگاه در عالم و رنج كشيدن اهـل بصـيرت    خبري انسان بي»: 1«گزينة 

  در زندان دنيا
  پذيري با سپري شدن عمر توصيه به عبرت»: 2«گزينة 
  هاي معشوق توصيف زيبايي»: 4«گزينة 

  )104صفحة ، فهومم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )بيآتاب ك(  »3«گزينة  - 260
امـا در   ؛به معشوق زميني اشاره شده اسـت » 4و  2، 1«هاي  در ابيات گزينه

  مقصود از دوست، خداوند، يعني معشوق آسماني است.» 3«بيت گزينة 
  )97ة ، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 (نگار غلامي)     »4«گزينة  - 261
از نظر مخالفان قشربندي، مالكيت خصوصي موجب برقراري روابـط ظالمانـه   

  ميان افراد و در نتيجه، نابرابري اجتماعي شده است.
  )72و  71هاي   )، نابرابري اجتماعي، صفحه3ي (شناس (جامعه  

----------------------------------------------  
 (نگار غلامي)     »2«گزينة  - 262

كننده اسـت   رويكرد اول، ليبراليستي است و معتقد است كه بازار آزاد تعيين
و هيچ كنترلـي نبايـد در بـازار وجـود داشـته باشـد. رويكـرد دوم، رويكـرد         

و عـدم وجـود مالكيـت     ي است و معتقـد بـه كنتـرل مطلـق بـازار     كمونيست
  است. خصوصي

 حوزة رقابت مربوط به رويكرد ليبرالي است.
  )78تا  74هاي   )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (نگار غلامي)     »1«گزينة  - 263

 اشكالات رويكرد دوم:
رود؛ زيرا ايـن امـر سـبب    رقابت از بين مي ةانگيز ،ذف مالكيت خصوصيبا ح
 شود تلاش و شايستگي افراد كوشا و توانمند ناديده گرفته شود. مي

 ةشود اما به دليل اينكه انگيزها يكسان ميشروع رقابت ةنقط ،در اين رويكرد
 گردد.رود، راه پيشرفت مادي مسدود مي رقابت از بين مي

  )76)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3ناسي (ش (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 264
 تجـويز  و موجـود  وضـعيت  نقـد  انتقـادي،  شناسـي جامعـه  هـدف  تـرين مهم
  مطلوب است. وضعيت به رسيدن براي هايي حل راه

 بـر  تأكيـد  يري،تفس ـ شناسـي جامعـه  و انتقادي شناسيجامعه اشتراك وجه
  اجتماعي است. جهان ساختن در افراد خلاقيت و توانايي
 تجـويزي  و هاي انتقاديگزاره شناسي، سبب شدجامعه در تبييني رويكرد غلبة

  .شوند قلمداد غيرعلمي و اجتماعي علوم از خارج هاارزش دربارة داوري يا
  )83تا  79هاي  )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 265
  همانندسازي  ←كشي در كامبوج توسط خمرهاي سرخ  نسل

  سياست هويت   ← جنبش سبك زندگي
  الگوي تعارف  ←الگوي مطلوب قرآن 

  )91تا  89هاي  )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  

 (پيروز وجان)  »4«گزينة  - 266
 1هـاي   گزينـه  رد ←قطعاً فرود آورده شدند (فعل مجهول است »: نزُلَّ تنَزيلاً«
؛ مفعول مطلق تأكيدي آمده است كه قيد تأكيد بايد در ترجمه، قبل از فعل 3و

كنـد، نـه    بيايد، نه در اول جمله، چون مفعول مطلق تأكيدي فعل را تأكيد مـي 
  )2 ة: فرشتگان (رد گزين»الملائكةَ) / «3و 2هاي  رد گزينه ←كل جمله را 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 درويشعلي ابراهيمي)(  »2«گزينة  - 267
»تعـادل،  »: التـوازن «آيـد /   وجود مـي  پذيرد، به شود، صورت مي حاصل مي»: يتم

ها)  ي به هم پيوسته (رد ساير گزينهوجود روابط»: متداخلةوجود علاقات «توازن / 
محيط زيسـت (رد   در اين»: البيئةفي هذه «موجودات زنده/ »: الحيةالكائنات / «

  ها) (مفعول مطلق تأكيدي) قطعاً، واقعاً (رد ساير گزينه»: تماً) / «1گزينة 
  (ترجمه)  

 درويشعلي ابراهيمي)(  »4«گزينة  - 268
»: كيف يستطيع) / «3و 1هاي  شروع به انديشيدن كردم (رد گزينه»: بدأت أفُكرّ«

طوالَ الليّل و «بت كند / مراق»: أن يراقب) / «3و 2هاي  تواند (رد گزينه چگونه مي
ــار ــول شــب و روز/ »: النهّ ــت«در ط ــه»: فهم ــدم (رد گزين ــاي  فهمي ) / 3و 1ه

  ) 3و 1هاي  كنند (رد گزينه به او كمك مي»: تسُاعده«جغدها / »: البومات«
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 محمدعلي كاظمي نصرآبادي)(  »1«گزينة  - 269
» گيـرد  در معـرض خـوردن قـرار مـي     تتعرّض للأكـل: «و » مزرعه :عةالمزر«

  صحيح است.
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 درويشعلي ابراهيمي)(  »2«گزينة  - 270
كـار  ) / «4و  1هاي  سنوات، أعواماً (رد گزينه»: ها سال«العم تُم / »: عمو تُم«

فـي مـزارع   »: در مزارع پنبه«ها) /  ساير گزينهيشتغلُ (رد  …كان »: كرد مي
»: ايالات«ها) /  في كثير (رد ساير گزينه»: در بسياري) / «4القطُن (رد گزينة 

  )4و  1هاي  كانَ يظلم (رد گزينه»: شد به او ظلم مي«الولايات/ 
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 ظمي نصرآبادي)محمدعلي كا(  »3«گزينة  - 271
» هيچ فقري مانند ناداني و هيچ ميراثي مثل ادب نيست«ال گفته ؤصورت س

  مفهومي ندارد.تناسب  )شان ادب ندارند ها در زندگي نادان(كه با اين گزينه 
  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  زاده) (علي محسن  »3«گزينة  - 272
  ها: تشريح ساير گزينه

نادرست است، » ثلاثي مزيد«ثلاثي مجرد است و » ظنَنَت«فعل »: 1«ينة گز
  باشد.  نمي» معرب«است و » مبني«همچنين اين فعل 

  مفرد است و جمع نيست.  » طعام«واژة »: 2«گزينة 
  را ندارد. » حال«نقش » مجفُو«واژه »: 4«گزينة 

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

 )سيده محيا مؤمني(  »1«گزينة  - 273
 هستند. »1« ةشكل صحيح كلمات در گزين» البضائع« و» تَرتبَِطُ«

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 274
نيامده باشـد.  » مفعول مطلق«خواهد كه در آن اي را ميصورت سؤال گزينه

جنسِ فعلِ اصلاً مصدرِ هم» بعيداً«مفعول مطلق نيامده است؛ » 3«گزينة  در
  قبل از خود نيست تا مفعول مطلق باشد.

  ها: بررسي ساير گزينه
است؛ مفعول مطلـق  » أكرمت«كه مصدر منصوب فعل » إكراماً»: «1«گزينة 

)«نوعي (بياني) است؛ چون پس از آن    آمده است.» صفت (بالغاً
اسـت؛ مفعـول مطلـق    » أدب«كه مصدر منصوب فعـل  » تأديباً«»: 2 «گزينة 

  آمده است.» صفت (جميلاً)«نوعي (بياني) است؛ چون پس از آن 
اسـت؛ مفعـول مطلـق    » رغـب «كه مصدر منصوب فعل » رغبةً»: «4 «گزينة 

  آمده است.)» كثيرةًصفت («نوعي (بياني) است؛ چون پس از آن 
  (مفعول مطلق)  

 )3شناسي (جامعه

 )3عربي زبان قرآن (



  31: ةصفح    دوازدهـم انسانـي    1401 آذر 4نامة آزمون  پاسخ
 

  ان)(پيروز وج  »1«گزينة  - 275
مفعول مطلق تأكيدي (در اين جمله فقط يك تأكيـد بـراي فعـل    »: حضُوراً«

  وجود دارد)
  ها: تشريح ساير گزينه

تأكيـد بـراي كـلّ جملـه     »: إنَّ«مفعول مطلق تأكيـدي /  »: تمَتعّاً»: «2«گزينة 
  (پس در اين عبارت دو تأكيد وجود داشته و فقط يك كلمه تأكيد نشده است.)

لُ «مفعـول مطلـق نـوعي (چـون     »: ديماًتقَ»: «3«گزينة  صـفت بـراي   » يقبـ
  باشد، پس تأكيد وجود ندارد.) مي» تقديماً«

اسم فاعـل اسـت نـه مصـدر.      »ةًمساعد(«: خبر كانت »ةًمساعد»: «4«گزينة 
  پس در اين گزينه هم تأكيد وجود ندارد.)

  (مفعول مطلق)  
----------------------------------------------  

  
  

 )عليرضا نصيري(  »1«گزينة  - 276
اگــر شــكوفايي علــم در جامعــه را بــه يــك درخــت تشــبيه كنــيم، اولــين و 

خيز اسـت كـه در ايـن مثـال      ترين شرط وجود آن، يك زمين حاصل اساسي
تـرين   ين حيـات عقلـي اولـين و اصـلي    اباشد. بنـابر  مي» حيات عقلي«همان 

 جمله فلسفه وجود دارد.  از رشد هر علمي، شرطي است كه براي 
اند كه حيات عقلي مسلمانان با ظهور اسـلام آغـاز    مورخانِ علم گزارش كرده

گيري از  گشت و اين حيات عقلي به دست پيامبر اكرم و قرآن كريم و با بهره
ين اريـزي شـد. بنـابر    هايي بديع در راستاي دعوت به تفكر و تعقل، پايه روش

  مسلمانان حاصل دعوت پيامبر و قرآن به تعقل است.  ةامعحيات عقلي ج
ساير دلايل رشد فلسفه، همگي از آثار همين حيات عقلي هستند. مثلاً اينكه 
مباحث اعتقادي گسترش بيابد يا مسـلمانان مشـتاق فراگيـري علـوم سـاير      

تـوان   ين مـي اهاي حيات عقلي هستند. بنـابر  ها باشند، همگي از پيامد تمدن
ترين علت رشد فلسـفه در جهـان اسـلام، دعـوت قـرآن و       اي ريشه گفت كه

 پيامبر به تعقل است.
  )73و  72 هاي ، صفحهآغاز فلسفه در جهان اسلام، دوازدهم ة(فلسف   

----------------------------------------------  
 )عليرضا نصيري(  »4«گزينة  - 277

جامعـه وابسـته اسـت و بـه      از نظر فارابي سعادت و كمال انسان به زندگي او در
همين جهت هدف اصلي جامعه بايد سعادت انسان در دنيـا و آخـرت باشـد. بـر     

ها از نظر او شـهري اسـت كـه مـردم آن بـه امـوري        همين اساس بهترين مدينه
را بـه سـوي سـعادت      مدينه ةاند كه مجموع ستهامشغول هستند و به فضايلي آر

ين تفـاوت  ااسـت. بنـابر  » فاضـله  ةمدين ـ«ي اي از نظر فاراب برد و چنين جامعه مي
 راستا بودن آن با سعادت انسان است. ها و اجتماعات، هم فاضله با ساير شهر ةمدين

 ها: گزينهساير  بررسي

گذار حكمت مشـاء   فارابي يك فيلسوف مشائي است و اساساً پايه»: 1«گزينة 
لـم اول لقـب   در عالم اسلام است و به همين جهت او را بعد از ارسطو كه مع

 ةوي در بـاب فلسـف   ةاند. امـا بـا ايـن وجـود نظري ـ     دارد، معلم دوم نام نهاده
  سياسي نزديك به نظر افلاطون است نه ارسطو.

فارابي هرگز مشاغل سياسي را نپذيرفت و با اهل سياست معاشرت »: 2«گزينة 
  سياست بسيار انديشيد و آثاري در اين زمينه نوشت. ةنداشت. اما دربار

بالطبع بودن انسان اولين مبناي فارابي در ورود به مباحـث   مدني»: 3«نة گزي
سياسي است. مدني بالطبع بودن انسان به ايـن معناسـت    ةاجتماعي و فلسف

خواهد بـا   كه انسان بر حسب فطرت و طبع خود به جامعه گرايش دارد و مي
 همنوعان خويش زندگي كند. البته ايـن موضـوع بـدين معنـا نيسـت كـه او      

  مجبور است در اجتماع زندگي كند.
  )77تا  75 هاي (فلسفة دوازدهم، آغاز فلسفه در جهان اسلام، صفحه   

 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 278
طبيعت بـا مـاوراء طبيعـت و خـدا در كنـار       ةسينا، تأمل در رابط از نظر ابن«

ر هـا عبـو   ها، دانشمند و محقق را از ظاهر پديده تحقيق در روابط ميان پديده
ها را به خضوع و خشيت در برابر حـق   رساند؛ آن ها مي دهد و به باطن آن مي
هـاي   ين اگر فردي علاوه بـر بررسـي روابـط ميـان پديـده     ابنابر» رساند... مي

خـدا را نيـز در نظـر    و ها با ماوراء طبيعـت   طبيعي (علوم طبيعي) ارتباط آن
هـا   بـه بطـن آن   خواهـد يافـت و    بگيرد و مطالعه كند، به عمق مطالب دست

 رسيد. ه خشوع و خشيت در برابر حق خواهدخواهد رسيد و آنگاه ب
هـاي   ها بايـد هـم بـه روابـط خـود پديـده       براي رسيدن به بطن پديده نكته:

ين اطبيعت را بررسي كرد. بنابر ها با ماوراء طبيعي توجه كرد و هم ارتباط آن
  سينا خواهد بود. ر ابناينكه يكي از اين دو عامل را رها كنيم، برخلاف نظ

  )81 و 80 هاي ، صفحهدورة مياني(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 279
امـا در   ،كرد گزاري مي سينا احترام قائل بود و از او سپاس سهروردي براي ابن

 ـ     عين حال مي اسـتدلالي   ةه فلسـف كوشد با اضـافه كـردن كشـف و شـهود ب
استدلال  كوشد آنچه را با فيلسوف اشراقي ميسينا آن را به كمال برساند.  ابن

دل برساند و آنچه را شهود كرد با استدلال بـه   ةعقلي به دست آورده به ذائق
سـينا و سـهروردي در ارتبـاط ميـان      ين تفاوت ابناديگران منتقل كند. بنابر

 شهود و عقل است. 
  ها:  ينهبررسي ساير گز

سينا نيـز در كتـاب اشـارات و تنبيهـات خـود بخشـي را بـه         ابن»: 1«گزينة 
توضيح و تبيين عرفان و شهود اختصاص داده اما در مورد ارتباط ميان شهود 

  و فلسفه چيزي نگفته است. 
هايي برسد  تواند به شناخت تنهايي نيز مي واضح است كه عقل به»: 2«گزينة 

گونـه   ضوع نيست. مـثلاً عقـل بـدون دخالـت هـيچ     و سهروردي منكر اين مو
  متناقض محال است.  ةتواند بفهمد كه اجتماع دو قضي شهودي مي

سهروردي در مكتب خود هم از حكمت مشاء متأثر بوده و هم از »: 4«گزينة 
  ثير پذيرفته است. أحكيمان ايران پيش از باستان ت ةانديش

  )84و  83 هاي ، صفحهدورة مياني(فلسفة دوازدهم،    
----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 280
 دسته هستند:  جويندگان معرفت از نظر سهروردي چهار
  .اند و جوياي آن هستند اول) كساني كه تازه شوق معرفت يافته

اند امـا از ذوق و عرفـان    استدلالي به كمال رسيده ةدوم) كساني كه در فلسف
  .اند بهره يب

  .استدلالي غافلند ةپردازند و از فلسف سوم) كساني كه فقط به شهود مي
  .در اشراق و عرفانهم اند و  چهارم) كساني كه هم در صور برهاني به كمال رسيده

استدلالي اسـتاد هسـتند، هـم     ةل كساني كه در فلسفؤابا توجه به صورت س
رم (چـون ذكـر نشـده كـه آيـا      دوم باشند و هم چها ةتوانند مصداق دست مي

) اما از طرفـي  4و  2هاي  يا خير) (رد گزينه هستندتوجه  نسبت به عرفان بي
سوم باشـند.   ةتوانند مصداق دست پردازد فقط مي كسي كه صرفاً به شهود مي

  )2و  1هاي  (رد گزينه
  )85ة ، صفحدورة مياني(فلسفة دوازدهم،    

 دوازدهم فلسفة




